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أَنَّكُمُ» 1 أَشْهَدُ  الرَّاشِدُونَ   وَ  الْمُقَرَّبُونَ  الْمَهْدِيُّونَ   الَْْئِمَّةُ  الْمُكَرَّمُونَ  ضمن    ؛ «الْمَعْصُومُونَ  در 

و فروع اين مقام اشاره شد.    توضیح اين فراز از زيارت جامعۀ کبیره، به يکي از شئون ائمه 

داريم که من در مقامي هستم که  بعد از شهادت بر توحید و نبوت، خطاب به امام عرضه مي 

گويا  دهم شما، ائمۀ الهي، راشد، مهدي، مکرَّم و معصوم هستید و با اين شهادت  شهادت مي 

 ايم. مشاهده کرده   اين مقامات را در وجود مقدس ائمه 

 «أشَْهَدُ» آنمندی از ، شرط بهرهامام اتمقامبه  تداشهـ 1

اينکه ما بايد ائمه را به اين اوصاف و    اين نکته را به طور مکرر اشاره کرديم که علت 

مقامات بشناسیم و هر روز آنها را با اين توجهات زيارت و نسبت به آنها عرض ادب کنیم،  

متوسل باشیم و از همین شئون برخوردار   خواهیم به همین شئون ائمهاين است که ما مي

اندازه به  آنها  شويم؛ لذا  پیدا کنیم، از ولايت و مقامات  اين شئون  به  اي که معرفت نسبت 

شأني است که ما اجازه داريم به آن   شويم. در واقع هر شأني از شئون ائمهبرخوردار مي

به آن شأن آستان ورود پیدا کنیم و از آن بهره بر معرفت نسبت  مند شويم و اين، متوقف 

 است. 

يا در کتابي بخواند.   بشنود  معرفت يک شناخت ظاهري نیست که انسان صرفاً مطلبي را 

لذا   او داده شود؛  به  آن معرفت،  تا حقیقت  باشد  تسلیم  انسان در مقام  اين است که  معرفت 

کند،  شود و تصديق مي معرفت، بعد از تسلیم و تصديق است. بعد از اينکه انسان تسلیم مي 

رسد، به  مي   دهند. به میزاني که انسان به معرفت مقامات ائمه حقیقت معرفت را به او مي 

مي  اندازه  آن  همان  برکات  از  و  شود  برخوردار  مقامات  آن  از  و  کند  تبعیت  ايشان  از  تواند 
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خواهیم طي کنیم، مسیري است که در آن به همۀ اين  مقامات متنعم گردد. مسیري هم که ما مي 

را با اين شئون بايد بشناسیم. اين طور نیست که ما در اين مسیر    شئون نیاز داريم و لذا ائمه 

 مستغني باشیم.    از شأني از شئون ائمه 

دهم، يا به تعبیري به مقام شهادت رسیدم،  در اين فراز از زيارت آمده بود که من گواهي مي 

امام هستید؛   أَنَّكُمُ» که شما  و    . «الَْْئِمَّةُ  أَشْهَدُ  معنوي  مقامات  از  يکي  امامت  که  عرض کرديم 

منصب  يا  اجتماعي  قراردادي  مقامات  جزء  و  است  فوق  حقیقي  بلکه  نیست،  اجتماعي  هاي 

امام   ندارد.  اجتماعي  منصب  امام،  که  نیست  معنا  اين  به  مطلب  اين  است.  اجتماعي  منصب 

معصوم، منصب اجتماعي هم دارد؛ ولي مقام امامت، فوق منصب اجتماعي است. مقام امامت 

آن در روايات فرموده  ابراهیم خلیل مقامي است که دربارۀ  به مقام    اند که خداي متعال  را 

بعد   برگزيد،  نبي،  امامت  عبد،  امامت،  از  قبل  ايشان  بود.  کرده  را طي  مرحله  اينکه چهار  از 

مقدمات، ابتلائات و امتحاناتي داشته هر کدام از اين مقامات هم    1رسول و خلیل هم شده بود. 

رسید که شأن  . بعد از عبوديت، ابتدا درهاي غیب به رويش باز شد و اخبار غیبي به او مي است 

نبوت بود. بعد، رسالت الهي پیدا کرد که ديگران را هم دستگیري و هدايت کند. بعد از آن هم  

به مقام خُلّت رسید و خلیل الله و فاني در محبت الهي شد. بعد  هايي از سر گذراند که  امتحان 

ابراهیم خلیل  دوباره  آن  و    از  آزموده شد  امتحانات سنگین  با  و  قرار گرفت  امتحان  مورد 

سپس مقام امامت را به ايشان دادند. اين مطلب يکي از نکاتي است که در روايات براي توجه  

 . به شأن امامت بیان شده است 

 
إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبرَْاهِیمَ عَبْداً قَبلَْ »  يَقُولُ:  عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

سُولاً قَبلَْ أَنْ يَتَّخِذهَُ خَلیِلاً وَ  أَنْ يَتَّخِذهَُ نبَِیاًّ وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذهَُ نبَِیاًّ قَبلَْ أَنْ يَتَّخِذهَُ رسَُولاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخذَهَُ رَ

قَالَ الْأشَیَْاءَ  لَهُ  فلََمَّا جَمَعَ  إمَِاماً  يَجْعلََهُ  أَنْ  قَبلَْ  اتَّخَذهَُ خَلِیلاً  اللَّهَ  إِماماً﴿   إِنَّ  لِلنَّاسِ  قَالَ   ﴾ إِنِّي جاعِلُکَ 

قَالَ لاَ يَکُونُ السَّفِیهُ إمَِامَ    ﴾ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عهَْدِي الظَّالِمِینَ ﴿   فَمِنْ عِظَمهِاَ فِي عَیْنِ إِبرَْاهِیمَ قَالَ

 .2، ح175، ص1؛ الکافي، ج«التَّقِيِّ
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 «الأَْئِمَّةُ أَنَّكُمُ»خلافت خدا و رسول  ،امامتـ 2

پیدا مي کسي  يعني آن    1امامت، خلافت خدا و رسول است؛ امامت  مقام  واقع  که  در  کند، 

إِنِّي جاعِلٌ  ﴿بعضي اين است که اگر خداي متعال در قرآن فرموده:  شود. تلقي  خلیفۀ الله مي 

هاي عادي هستند. ولي اين مطلب، دقیق  مقصود از خلیفه، همین انسان  2؛ ﴾فِي الَْْرْضِ خَليفَةً

هاي عادي باشند؛ بلکه مقصود، وجود مقدس امام است و نیست که مقصود از خلیفه، انسان

متعال مي ائمه خداي  و   خواسته  دنیا  دارند، در عالم  الهي  را که در همۀ عوالم، خلافت 

بیافريند. و  دهد  تنزل  بشر  که    3قالب  است  داده  ملائکه  به  متعال  خداي  که  بشارتي  آن 

 
الرِّضَا.  1 مَعَ  کُنَّا  قَالَ:  مسُْلِمٍ  بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بَدْءِ    عَنْ  فِي  الْجُمُعَۀِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  فِي  فَاجْتَمَعْنَا  بِمَروَْ 

فَأَعلَْمْتُهُ خَوْضَ    أَمْرَ الإِْماَمَۀِ وَ ذَکَروُا کثَْرَۀَ اختِْلَافِ النَّاسِ فِیهَا فَدخََلْتُ علََى سَیِّدِي  مَقْدمَِناَ فَأَدَاروُا

وَ    الْإِماَمَۀَ خلَِافَۀُ اللَّهِ  ... إِنَّ الإِْماَمَۀَ هِيَ مَنْزِلَۀُ الْأَنْبیَِاءِ وَ إِرْثُ الْأَوصِْیاَءِ إِنَ»ثُمَّ قَالَ:    النَّاسِ فِیهِ فتََبسََّمَ

الرَّسُولِ الْمُؤْمنِِینَ  خلَِافَۀُ  أَمیِرِ  مَقَامُ  الْحسَُیْنِ  وَ  وَ  الْحَسَنِ  مِیرَاثُ  ج«وَ  الکافي،  ، 198، ص1؛ 

 .1ح

إِنِّي جاعلٌِ فِي الْأرَْضِ خَلیفۀًَ قالُوا أَ تَجعْلَُ فیها منَْ يفُسْدُِ فیها وَ يسَفِْ﴿ .  2 لِلْمَلائِکَۀِ  رَبُّکَ  إِذْ قالَ  کُ  وَ 

 .30؛ سوره بقره، آيه﴾ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نسَُبِّحُ بِحمَْدِكَ وَ نقَُدِّسُ لَکَ قالَ إنِِّي أَعْلَمُ ما لا تعَْلَمُون 

إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَخْلقَُ خَلْقاً بِیَدهِِ وَ ذَلِکَ بَعْدَ ماَ مَضَى  »قَالَ:    عَنْ أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ.  3

أَطبَْاقِ   عَنْ  کشََطَ  آدَمَ  خَلقُْ  شَأْنِهِ  مِنْ  کَانَ  وَ  سَنَۀٍ  آلَافِ  سَبْعَۀَ  الْأَرْضِ  فِي  النَّسْناَسِ  وَ  الْجِنِّ  مِنَ 

وْا مَا يَعمَْلُونَ  السَّمَاوَاتِ قَالَ لِلمَْلَائِکَۀِ انْظُروُا إِلَى أَهلِْ الْأَرْضِ مِنْ خَلْقِي مِنَ الْجِنِّ وَ النَّسْنَاسِ فَلَمَّا رَأَ

غَضِبُ وَ  علََیهِْمْ  ذَلِکَ  عَظُمَ  الْحقَِّ  بِغیَْرِ  الْأَرْضِ  فِي  الْفسََادِ  وَ  الدِّماَءِ  سَفْکِ  وَ  الْمَعاَصِي  مِنَ  وَ  فِیهَا  وا 

ارُ الْقاَهِرُ الْعَظِیمُ  تَأسََّفُوا علََى أَهلِْ الْأَرْضِ وَ لَمْ يمَْلِکُوا غَضَبهَُمْ قَالُوا رَبَّناَ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْقَادِرُ الْجَبَّ

عَافِیتَِکَ وَ  الشَّأْنِ وَ هَذَا خَلْقُکَ الضَّعِیفُ الذَّلیِلُ يَتَقلََّبُونَ فِي قَبْضتَِکَ وَ يَعِیشُونَ بِرِزقِْکَ وَ يتََمَتَّعُونَ بِ

لِ لِنَفسِْکَ  تنَْتَقِمُ  لاَ  وَ  تغَْضبَُ  لاَ  وَ  علََیهِْمْ  تَأسَْفُ  لاَ  الْعِظَامِ  الذُّنُوبِ  هَذهِِ  بمِِثلِْ  يَعصُْونَکَ  تسَمَْعُ هُمْ  ماَ 

إِنِّي جاعلٌِ  ﴿   لَمِنهُْمْ وَ تَرَى وَ قَدْ عَظُمَ ذَلِکَ عَلَینَْا وَ أَکبَْرْنَاهُ فِیکَ قَالَ فَلمََّا سمَِعَ ذَلِکَ مِنَ المَْلاَئِکَۀِ قَا

أَ تَجعْلَُ فِیها مَنْ  ﴿  يَکُونُ حُجَّۀً لِي فِي الْأَرْضِ علََى خَلْقِي فَقَالَتِ المَْلَائِکَۀُ سُبْحاَنَکَ ﴾ فِي الْأرَْضِ خَلِیفَۀً

کَماَ أفَسَْدَ بَنُو الْجَانِّ وَ يسَْفِکُونَ الدِّماَءَ کَماَ سَفَکَ بَنُو الْجَانِّ وَ يتََحَاسَدُونَ وَ يَتَبَاغَضُونَ    ﴾ يُفسِْدُ فِیها 

لَا نَسْفِکُ الدِّماَءَ وَ نسَُبِّحُ بِحَ نتََبَاغَضُ وَ  لاَ  نَتَحَاسَدُ وَ  لاَ  نُقَدِّسُ فَاجْعلَْ ذَلِکَ الْخلَِیفَۀَ مِنَّا فَإِنَّا  مْدِكَ وَ 
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در روي زمین خلیفه قرار دهم، خواهم  مي؛ من  ﴾إِنِّي جاعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَليفَةً ﴿فرمايد:  مي

شايد معناي آن خلقت ما نبوده که در نتیجه، ما خلیفه باشیم. البته ما هم اگر به مقام خلافت  

و متمسک و متولي به آن شويم، ممکن است به خلافت جزئیه  توجه پیدا کنیم   معصومین

 در روي زمین دست بیابیم. 

ولي خلیفۀ الله آن کسي است که خداي متعال به او مشیت، قدرت و امکانات داده است؛  

کند، يعني  آن هم امکاناتي که در زيارت جامعۀ کبیره آمده و با همۀ اين امکانات، خلافت مي 

خواست در مقام  دهد که کار خدايي است و به تعبیري اگر خداي متعال مي کاري را انجام مي 

دهد و محل مشیت خداي  کرد. امام فعل الهي را انجام مي مخلوق ظاهر شود، همان کار را مي 

ائمه  قواي  همه  است.  مي   متعال  متعال خلافت  مقام،  از خداي  اين  که  است  روشن  کند. 

به   باشد  الهي  تصرفات  سپرده شده،  ما  به  آنچه  در  ما  تصرفات  و  افعال  اگر  نیست.  ما  براي 

خواهد و ظاهر و  طوري که هیچ تصرفي از ما صادر نشود مگر آن طور که خداي متعال مي 

باطنمان، تحت مشیت الهي قرار گرفت، آن وقت ممکن است ما هم در ظرف وجود خود،  

يک خلافت جزئیه پیدا کنیم. پس نکتۀ اول اين است که معناي خلافت امام اين است که هر  

 دهد، فعل الهي است. فعلي انجام مي 

فقط   نکتۀ دوم اين است که امام در همۀ عوالم، خلیفۀ الله است. اين طور نیست که ائمه 

در عالم دنیا خلیفۀ الله باشند؛ در همۀ عوالم ديگري هم که وجود دارد، امام، منصب خلافت  

که  دارد.   است  اين  الله  با خداي  معناي خلیفۀ  مواجهه  مثل  بلاتشبیه  او  با  مردم  مواجهۀ  بايد 

بیان مي  باشد؛ آيات قرآن هم همین مطلب را  وَ أَطيعُوا  ﴿ فرمايد:  کند که مي متعال  اللَّهَ  أَطيعُوا 

 
← 

إِنِّي أُرِيدُ أنَْ أخَْلقَُ خَلْقاً بِیَدِي وَ أجَْعلََ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَنبِْیاَءَ    ﴾ إِنِّي أَعْلمَُ ما لا تعَْلَمُونَ ﴿ لَکَ قَالَ جلََّ وَ عَزَّ  

يَنهَْوْنهَُمْ أَرضِْي  فِي  خَلْقِي  علََى  خُلَفاَءَ  أَجْعَلَهُمْ  وَ  مهُْتَدِينَ  أَئِمَّۀً  صَالِحِینَ  عِباَداً  وَ  مُرسْلَِینَ  عَنْ  وَ   

لهَُمْ لِي  مَعْصیَِتِي وَ يُنْذِرُونهَُمْ مِنْ عَذَابِي وَ يهَْدُونهَُمْ إِلَى طَاعَتِي وَ يَسلُْکُونَ بِهِمْ طرَِيقَ سَبِیلِي وَ أجَْعَ

 .36، ص1؛ تفسیر القمي، ج«...حُجَّۀً علََیهِْمْ
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بايد رسولش را هم اطاعت کنید، چون که خدا را اطاعت مي همان طور    1؛ ﴾ الرَّسُولَ کنید، 

 خلیفۀ الله است. 

کند، تصرفات خدايي و مجراي ارادۀ و  در عالم مي   خلیفۀ الله   از طرفي تمام تصرفاتي که 

همان   الهي،  خلیفۀ  با  ما  برخورد  بايد  ديگر  طرف  از  است.  عالم  در  الهي  حسناي  اسماء 

برخوردي باشد که نسبت به خداي متعال داريم؛ يعني اگر از خدا بايد تبعیت کرد، از خلیفۀ او  

هم بايد تبعیت کرد؛ اگر بايد نسبت به خداي متعال تواضع و خشوع داشته باشیم، نسبت به  

 امام هم بايد همین طور باشیم. 

نمي  قرار  خلیفه  متعال  خداي  طريق  اگر  از  ما  نداشت.  وجود  ما  براي  بندگي  امکان  داد، 

بندگي خدا مي  به  از خلیفۀ خدا،  ائمه تبعیت  را  ، مستقیم و بي رسیم.  واسطه خداي متعال 

رسد. ما در عبادت و  واسطه به آنها مي مستقیم و بي همۀ خیرات،  کنند؛ و همین طور  بندگي مي 

ائمه  طريق  از  بايد  برسیم.    بندگي  خدا  از  تبعیت  به  تا  کنیم  تبعیت  آنها  از  و  شويم  وارد 

فرمايند:  مي   کنند. امام صادق در تبعیت از خداي متعال، از کس ديگري تبعیت نمي   ائمه 

أَحَبَ»  إِنَّمَا  تَعَالَى  وَ  تَبَارَكَ  اللَّهَ  وَ    بِالرِّجَالِ   يُعْرَفَ   أَنْ   إِنَّ  سَبِيلَهُ  فَجَعَلَهُمْ  بِطَاعَتِهِمْ  يُطَاعَ  أَنْ  وَ 

خداي متعال اين طور خواسته است که از طريق معرفت اشخاصي شناخته شود و از    2؛ «وَجْهَهُ

کس   هر  که  است  داده  قرار  خود  وجه  و  راه  را  آنها  پس  شود،  اطاعت  آنها  اطاعت  طريق 

خواهد از  خواهد متوجه خداي متعال شود، از طريق آنها توجه پیدا کند و هر کس که مي مي 

 
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  شَيْ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أطَیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأمَْرِ مِنْکُمْ فإَِنْ تَنازَعْتمُْ في ﴿ .  1

 . 59؛ سوره نساء، آيه﴾ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحَسَْنُ تَأوْيلًا

أمََّا  »:  فَجاَءهَُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  بن عمَُر: أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الْمُفَضَّلِ  .  2

 ﴾ وَ لَوْ أنَْزَلْنا مَلَکاً لقَضُِيَ الْأَمرُْ ثُمَّ لا يُنْظرَُونَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَکاً لجََعَلْناهُ رجَُلًا ﴿   بَعْد...ثُمَّ قَالَ فِي آيَۀٍ أخُْرَى

أَنْ وَ  بِالرِّجَالِ  يُعْرَفَ  أَنْ  أحََبَّ  إِنَّماَ  تَعَالَى  اللَّهُ  الَّذِي   بِطَاعَتهِِمْ  يُطَاعَ  تبََارَكَ  وجَْهَهُ  وَ  سبَِیلَهُ  فَجَعَلهَُمْ 

لَا يَقْبلَُ اللَّهُ مِنَ الْعبَِادِ غَیْرَ ذَلِکَ فَقَالَ فِیمَنْ أَوجَْبَ مِنْ    لا يسُئْلَُ عَمَّا يَفْعلَُ وَ هُمْ يسُئَْلُونَ  يُؤْتَى مِنْهُ 

لِذَلِکَ  حَفِیظاً  مَحبََّتِهِ  عَلَیهِْمْ  أَرسَْلنْاكَ  فَما  تَوَلَّى  مَنْ  وَ  اللَّهَ  أَطاعَ  فَقدَْ  الرَّسُولَ  يُطِعِ  بصائر  «...﴾ مَنْ  ؛ 

 .1، ح526، ص1الدرجات، ج
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  مَنْ » ما از خدا، به تبعیت از امام است؛    خدا تبعیت کند، از طريق آنها تبعیت نمايد. لذا تبعیت 

 1. «اللَّهَ ... وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ  فَقَدْ أَطاعَ  أَطَاعَكُمْ

خلیفۀ الهي هستند؛ يعني تمام تصرفاتشان خدايي است و در عالم، ارادۀ همۀ عوالم   ائمه 

شود. پس امامت همان مقام خلافت است؛ يعني ما هر نسبتي که  خلقت از طريق آنها واقع مي 

ما  ﴿ شود. به همین جهت فرمود:  خواهیم با خداي متعال داشته باشیم، از طريق آنها واقع مي مي 

 2. ﴾ آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

مُلک    که خداي متعال به سلیمان   3به موسي بن أشیم فرمودند   در روايتي، امام صادق 

اين بخشش خدا به توست، اگر    4؛ ﴾ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ﴿ داد و بعد فرمود:  

حساب   تو  از  هم،  عطا  اين  دربارۀ  دار؛  نگه  نخواستي  اگر  و  ببخش  ديگران  به  خواستي 

اين ملک را    کنید خداي متعال به سلیمان خواهیم. بعد حضرت فرمود: شما تصور مي نمي 

اکرم  نبي  به  ولي  کرد  بیت   عطا  اهل  ما  نبي    و  به  را  آن  از  بالاتر  بلکه  نفرمود؟  عطايي 

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما  ﴿ فرمايد: و ما عنايت فرموده و آن عطا اين آيه است که مي  اکرم 

براي شما آورد، همان را اخذ کنید و آنچه را که    ؛ آنچه را که نبي اکرم ﴾ نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 

 شما را از آن نهي کرد، ترك کنید. 

 
 فرازهايي از زيارت جامعه کبیره . 1

اللَّهُ عَلى ﴿ .  2 القُْرى   ما أفَاءَ  لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى   رسَُولِهِ منِْ أَهلِْ  وَ الْمسَاکینِ وَ ابنِْ    وَ الْیَتامى   فَلِلَّهِ وَ 

تهَُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ  السَّبیلِ کَيْ لا يَکُونَ دُولَۀً بَینَْ الأْغَْنِیاءِ مِنْکمُْ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عَنْهُ فَانْ

 .7؛ سوره حشر، آيه﴾ إِنَّ اللَّهَ شدَيدُ العِْقاب 

يَا ابْنَ أشَْیَمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَوَّضَ  »فَقَالَ لِي    عَنْ مُوسَى بْنِ أشَْیَمَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  3

ما  ﴿ فَقَالَ    وَ فَوَّضَ إِلَى نبَِیِّهِ  ﴾ بِغَیْرِ حسِابٍ   هذا عطَاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمسِْکْ ﴿   إِلَى سُلیَْمَانَ بْنِ داَوُدَ فَقَالَ

؛ الکافي،  «فَقَدْ فَوَّضَهُ إِلَیْنَا  فمََا فَوَّضَ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ  ﴾ آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاکُمْ عنَْهُ فَانْتهَُوا 

 .2، ح265، ص1ج

 . 39؛ سوره ص، آيه﴾ هذا عطَاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمسِْکْ بِغَیْرِ حسِاب ﴿ . 4
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اين عطا همان مقام خلافت است. در واقع اين مقام، مقام خداست که هر آنچه گفت، بايد  

تبعیت شود. کس ديگري اين شأن را ندارد. او إله است و إلهي در عرض خداي متعال وجود  

ندارد که اگر دستوري داد، تبعیت کنیم. تنها بايد او را پرستید و تسلیم او بود و از او تبعیت  

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ  ﴿ کرد. اين مقام بسیار بالايي است که خداي متعال در مورد انساني بفرمايد:  

. اين آيه علامت اين است که اين پیغمبر، شأن خاصي دارد. لذا  ﴾ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 

،  ﴾ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الَْْمْرِ﴿ فرمايد:  وقتي بزرگان اين آيه را که خداي متعال مي 

تذکر مي کنند معنا مي  نکته را  اين  از  ،  به اطاعت  دهند که وقتي خداي متعال در کنار دعوت 

کند، ممکن نیست اطاعت رسول در کنار  خودش، به اطاعت از رسول و أولوالأمر دعوت مي 

قرار گیرد، مگر اينکه امر او امر الهي باشد و او معصوم باشد. اگر در مقام اطاعت خداي متعال 

عصمت نباشد، معنا ندارد که بگويند هرچه او گفت، اطاعت کنید. اين شأن خداست که هرچه  

فرموده، بنده بايد اطاعت کند. اين چه شأني است که يک انسان پیدا کرده که خداي متعال در  

 گونه بفرمايد؟ مورد او اين 

ملک    داده شد، بالاتر است. به سلیمان   لذا حضرت فرمود اين عطا از آنچه به سلیمان 

کردند، قواي عالم در اختیار او بود؛ ولي  داده بود، شیاطین در اختیار او بودند، براي او کار مي 

اين جايگاه مقامي نیست که اگر به کسي دادند، بگويند هرچه گفت اطاعت کنید؛ با اينکه او  

مي  متعال  خداي  که  مقام،  اين  داشت.  عصمت  و  بود  پیغمبر  الرَّسُولُ  ﴿ فرمايد:  هم  آتاكُمُ  ما 

، مقام ديگري است که انسان در اين مقام بايد عصمت داشته و  ﴾ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 

 بلکه بالاتر از آن خلیفه باشد. 

هر کس مقام خلافت الهي داشته باشد، يعني همۀ اوامر و نواهي الهي از طريق او در عالم  

شود. امر و نهي و تدبیر و ربوبیت از آنِ خداي متعال است، اما از طريق خلفايش واقع واقع مي 

شود و امام، آن کسي است که خلیفۀ الله است؛ لذا پیش روي عالم است و همۀ عالم از  مي 

رسند. همۀ امکانات و قوايي  شوند و با تبعیت از او به خداي متعال مي طريق او متوجه خدا مي 

هر تصرفي که  که در عالم وجود دارند، مأموم اين امام هستند و او مقامي دارد که خداي متعال 

 کند. در عالم ايجاد کند، از طريق اين خلیفه واقع مي خواهد  مي 
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به او شئون الهي را داده  کند و  اند و با کمال اختیار، خلافت مي خلیفه آن کسي است که 

فرمودند امام در مرتبۀ اول، خلیفۀ الله و در مرتبۀ    اين، يکي از شئون امام است. امام رضا 

است.  الرسول  خلیفۀ  رسول   1بعد،  حضرت  که  تصرفاتي  امت  مي   آن  و  عالم  در  خواست 

شود و اين، معناي  خويش ايجاد کند و يک جامعۀ ايماني تشکیل دهد، از طريق امام واقع مي 

 شود. در امت خودشان از طريق امام واقع مي   خلافۀ الرسول است. پس تصرفات نبي اکرم 

 ـ مقامات امام3

شئون ديگري که براي امام گفته شده، مانند اينکه امام، مِثل خورشیدي است که همۀ عالم  

يا مثل ماهي است که در شب، راهنماي انسان است، فرع بر شأن خلافت  را روشن مي  کند 

 هستند. اين شأن، شأن اصلي است و آنها تابع هستند. 

 «الْمَهْديُِّونَ الرَّاشِدُونَ» مقام راشد و مهدیّ بودن امام ـ 

مي نظر  هستند. به  امامت  شأن  همین  تابع  شده،  بیان  زيارت  اين  در  که  اوصافي  بقیۀ  آيد 

أَنَّكُمُ» الرَّاشِدُونَ  أَشْهَدُ  امام    ؛«الَْْئِمَّةُ  اگر  است.  مقام رشد رسیده  به  که  آن کسي است  امام 

کند، خود او هم راشد است که همه را به رشد و کمال  مرشد است و انسان را هدايت مي

 نمايد. رساند و به خداي متعال، مسیر مستقیم و استقامت در آن مسیر دعوت ميمي

فرمودند:    2، ﴾ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ﴿ فرمايد:  ذيل اين آيۀ شريفه که مي   امام باقر 

  رَبُّنَا الَّذي أَعْطى ﴿ فرمايد:  در آيۀ ديگري مي   3رسانند. را به مردم مي   هدايت نبي اکرم   ائمه 

پروردگار ما آن کسي است که همۀ عالم را آفريد و بعد از آفريدن،    4؛﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى كُلَّ شَيْ

 
 .1، ح198، ص1الکافي، ج. 1

 . 7؛ سوره رعد، آيه﴾ إِنَّما أَنْتَ مُنذِْرٌ وَ لکِلُِّ قَوْمٍ هاد   وَ يقَُولُ الَّذينَ کفََرُوا لَوْ لا أنُْزلَِ علََیْهِ آيَۀٌ مِنْ رَبِّه ﴿ . 2

فَقَالَ:   ﴾ هادٍ إِنَّما أَنتَْ مُنْذِرٌ وَ لِکلُِّ قَومٍْ ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    :عَنْ برَُيْدٍ الْعِجلِْيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  3

ثُمَّ الهُْدَاۀُ مِنْ بَعْدهِِ علَِيٌّ   المُْنْذِرُ وَ لِکلُِّ زَمَانٍ مِنَّا هَادٍ يَهْدِيهِمْ إِلَى ماَ جاَءَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ  رسَُولُ اللَّهِ»

 .2، ح191، ص1؛ الکافي، ج«ثُمَّ الْأَوصِْیاَءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ

 . 50؛ سوره طه، آيه﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هدَى کلَُّ شَيْ   قالَ رَبُّنَا الَّذي أَعطْى ﴿ . 4
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نکرد  رها  را  انسان  آن  و  ملائکه  تا  نبات  و  از جماد  عالم،  ذرات  تمام  دائماً  را  و  اولیاء  و  ها 

نه    طريق هدايت او هستند. ائمه   کند، ائمه کند. اگر خداي متعال هدايت مي هدايت مي 

و اگر    کنند هدايت مي   فقط عالم انساني، بلکه همۀ عوالم را به سمت مقاماتي که بايد برسند، 

 . «الْمَهْدِيُّونَ  الَْْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ   أَشْهَدُ أَنَّكُمُ » اند؛  يافته هادي هستند، خودشان مهدي و هدايت 

شود. در  مقام رشد که در اين فراز ذکر شده، آن مقامي است که با تعلیم الهي حاصل مي 

کند که نزد آن معلم الهي که علمش را  را مأمور مي   اي از قرآن، خداي متعال موساي کلیم آيه 

است، برود. وقتي حضرت    1﴾ مِنْ لَدُنَّا ﴿ از کتاب و امثال آن به دست نیاورده و به تعبیر قرآن  

 هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى ﴿ فرمايد: کند و مي به محضر آن معلم الهي رسید، درخواستي از او مي  موسي 

اي، به من هم بیاموز تا من  از آن علم و رشدي که يافته مقداري    2؛ ﴾ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً

شود و انسان را  علمِ اين معلم الهي مايۀ رشد انسان مي هم به جايگاه تو برسم و رشید شوم.  

مي  ائمه رشید  اگر  است.  الهي  علم  آن  حاصل  رشد،  اين  و  انسان   کند  هستند،  مرشد  ها 

آن علم الهي    . «الَْْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ   أَشْهَدُ أَنَّكُمُ» اند؛  خودشان راشد هستند و قبلًا به آن علم رسیده 

  که سرچشمۀ رشد و رسیدن به حقیقت و استقامت در مسیر حقیقت است، در وجود ائمه 

 هست. 

ائمه  ولايت  با  مي   مخلوقات  حرکت  هدايت  و  رشد  سمت  به  قدم  به  اما  قدم  کنند؛ 

اند. امام کسي است که با ارشاد الهي به  خودشان هدايت و رشد الهي را مستقیم دريافت کرده 

بدون حجاب  علم و هدايت الهي رشد رسیده و با هدايت الهي مهدي شده است. بعد از اينکه  

تواند ديگران را هدايت کند؛ وگرنه  و واسطه، به آنها رسید، آن وقت اين انسانِ هدايت شده مي 

  ايبه اندازه تا کسي به هدايت الهي نرسد، امکان اينکه هادي ديگران شود را ندارد. ديگران هم 

گويیم خداي  توانند هادي شوند، که به اين هدايت راه پیدا کنند. پس اولًا در اين فراز مي مي 

آن   با  داده  قرار  عالم و خلیفۀ خود  پیش روي همۀ  را  داده؛ شما  به شما  امامت  مقام  متعال، 

 
 . 65؛ سوره کهف، آيه﴾ فَوجََدا عَبدْاً منِْ عِبادنِا آتَیْناهُ رحَْمۀًَ مِنْ عِندِْنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لدَُنَّا عِلمْاً﴿ . 1

 .66؛ سوره کهف، آيه﴾ أَنْ تُعَلِّمنَِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشُدْاً  هلَْ أتََّبِعُکَ عَلى   قالَ لَهُ مُوسى ﴿ . 2
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شؤوني که براي امام ذکر شد؛ شما را به رشد رسانده و هدايت کرده و شما مهدي به هدايت  

 الله هستید. 

 «المَْعْصُومُونَ» مقام عصمت امام ـ 

خداي متعال با عصمت خود، شما را نگه داشته و    ؛«الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ  الَْْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ»

اي عرض  شما معتصم به عصمت الله هستید. بحث عصمت را به طور مفصل قبلاً در جلسه

المُعتَصِمُ  »  فرمايد:، به عصمت الله است. در روايتي ميام که عصمت ائمۀام و گفتهکرده

اللهِ مَحَارِمِ  جَمِيعِ  عَن  ائمه   1؛ «بِاللهِ  چون    اگر  هستند،  به  معصوم  و  هستند  بالله  معتصم 

 اند. عصمت الهي رسیده

به مقام  با اعتصام و اتکاء به خدا،  بالله دارد و  همۀ مراتب وجودي و قواي امام، اعتصام 

عصمت رسیده است و ديگر هیچ فعل و قول و شأني از شئون امام، از مسیر ولايت و بندگي  

 شود. خداي متعال خارج نمي 

فرمودند که امام بايد معصوم باشد و عصمت، از اوصاف باطني    در روايتي، امام سجاد 

لذا فقط خداي متعال او را   2است و تشخیص اين وصف، جز براي خداي متعال ممکن نیست. 

داند چه کسي صاحب مقام امامت است. سپس به حضرت عرض کردند: اينکه  شناسد و مي مي 

فرمود:   معناست؟  به چه  است،  معصوم  الله    ؛ «اللَّهِ   بِحَبْلِ   الْمُعْتَصِمُ » امام،  به حبل  معتصم  امام، 

 
إِ.  1 يَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوماً  حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

مِنْ جَمیِعِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ قَالَ    بِاللَّهِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ»عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ:    فَقَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

 .2، ح132؛ معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ يعَْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقدَْ هدُِيَ إِلى ﴿ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى 

بْنِ علَِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أبَِي قَالَ حَدَّثَنِ.  2 ي مُوسَى  حَدَّثَناَ عَبَّاسُ بْنُ يزَِيدَ بْنِ الْحَسَنِ الْکَحَّالُ مَوْلَى زَيْدِ 

الإْمَِامُ »قَالَ:    بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أبَِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ عَنْ أبَِیهِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُیْنِ

إِلَّا مَنْصُوصاً    مِنَّا لاَ يَکُونُ إِلَّا مَعْصُوماً وَ لَیسَْتِ الْعِصْمَۀُ فِي ظاَهِرِ الْخِلْقَۀِ فَیُعْرَفَ بهِاَ وَ لِذَلِکَ لاَ يَکُونُ

فَقَالَ هُوَ الْمعُْتَصِمُ  لاَ   اللَّهِ  بِحبَلِْ  فَقِیلَ لَهُ ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فَماَ مَعْنىَ الْمَعْصُومِ  وَ حَبلُْ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ 

يهَْدِي إِلىَ الإْمَِامِ وَ ذَلِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ  يَفتَْرقَِانِ إِلَى يَوْمِ الْقِیاَمَۀِ وَ الإْمَِامُ يهَْدِي إِلَى الْقُرْآنِ وَ القُْرْآنُ  کَ 

 .1، ح132؛ معاني الأخبار، ص« ﴾ إِنَّ هذَا الْقرُْآنَ يهَدِْي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ ﴿  جلََ
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است. خداي متعال يک رشتۀ اعتصام براي معصوم قرار داده که امام متکي و متصل به آن است  

به اين عصمت الهي است.   به آن درآويخته است. همۀ وجود امام، معتصم  با تمام وجود،  و 

فرمود: يک رشته و حبل مخصوص بین امام و خداي متعال وجود دارد که امام به آن متصل  

 است و چون معتصم به آن رشتۀ الهي است، معصوم است. 

که    ائمه اگر   است  دلیل  اين  به  کنند،  تبعیت  آنها  از  بايد  همه  که  هستند  مقامي  در 

نه فقط معصوم    خودشان معصوم به عصمت الله هستند. لذا بر اساس اعتقادات شیعه، ائمه 

از محرمات و ترك واجبات و امثال اينها هستند، از هر گونه غفلت و خطا و ترك أولي هم  

معصوم هستند. همۀ مراتب وجودي آنها مُستغرق در بندگي خداي متعال است. پس امام بايد  

عالم   اوست.  اختیار  در  عالم  همۀ  و  است  عالم  همۀ  قواي  او  قواي  که  باشد  آگاهي  وجودِ 

ملائکه، قواي باطني امام هستند و همه امکانات و مراتب عالم در اختیار اوست و در هر لحظه  

کند و تخلفات، از غیر او صادر  اي از قواي امام تخلف نمي با همۀ قوا ساجد و راکع است. قوه 

اداره مي مي  را فقط خدايي  آنها محور عالم هستند و آن  به  شود.  لذا حرکت کلي عالم  کنند. 

 واسطۀ امام و حرکت خلیفۀ خدا، به سوي خداي متعال است. 

متعال،   خداي  که  است  اين  هم  عصمت  معناي  است.  امامت  شئون  از  عصمت  بنابراين 

همۀ   آن،  به  اعتصام  با  که  متعال هست  و خداي  آنها  بین  حبلي  و  آنهاست  نگاهبان  خودش 

دهند که آن حبل در روايت به قرآن کريم معنا شده است؛ لذا همۀ مراتب  کارها را انجام مي 

مي  حرکت  الهي  کتاب  اساس  بر  امام  کتاب  وجودي  عوالم،  همۀ  در  امام  حرکت  نقشۀ  کند. 

 خداست. 

 «المُْکَرَّمُونَ» مقام مکرّم بودن امام ـ 

هاي  خداي متعال کرامت  ؛«الْمُكَرَّمُونَ»فرمايد:  رسیم که ميدر ادامۀ زيارت به اين وصف مي

ائمه براي  متعال    خاصي  خداي  چون  هستند،  مکرمّ  آدم  بني  همۀ  البته  است.  داده  قرار 

بَني﴿فرمايد:  مي كَرَّمْنا  لَقَدْ  وَ    وَ  الطَّيِّباتِ  مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِي  حَمَلْناهُمْ  وَ  آدَمَ 



  (4سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             20
 

هايي به  خداي متعال ما را مکرمّ داشته و کرامت  1؛ ﴾كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلًا  فَضَّلْناهُمْ عَلى

کرامت همان  است؛  نداده  ديگر  مخلوقات  به  که  کرده  عطا  روايات ما  در  که  ظاهري  هاي 

 آمده و ما گاهي از آنها غافل هستیم. 

فرمايد: حیوانات بر روي زمین، چهار دست و پا راه  در روايتي ذيل اين آيه مي   امام باقر 

خورند ولي انسان با  يا مثلًا حیوانات با دهان غذا مي   2روند ولي انسان مُنتصَب القامۀ است؛ مي 

خورد. اينها از  خورند ولي انسان، غذاي پاك مي خورد؛ و يا حیوانات غذاي آلوده مي دست مي 

هاي ظاهري است که خداي متعال نصیب انسان کرده و او را از ساير مخلوقات جمله کرامت 

 متفاوت نموده است. 

کرامت  بر  علاوه  کرامت اما  ظاهري،  همۀ  هاي  بین  در  که  دارد  وجود  هم  باطني  هاي 

خصايصي دارند    ها هستند. ائمه مکرمّ به اين کرامت   مخلوقات، ائمۀ هدات معصومین 

که خداي متعال آن خصايص را فقط به آنها داده و ايشان مکرمّ به آن خصائص هستند. اين  

 خصائص در آيات و روايات ذکر شده است. 

رضا  امام  مثال،  عنوان  مي   به  که  آيه  اين  تفسیر  خَلَقَ  ﴿ فرمايد:  در  الْقُرْآنَ  عَلَّمَ  الرَّحْمنُ 

هستند که خدا    ، نبي اکرم ﴾ الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴿ فرمودند: منظور از    3، ﴾ الِْْنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ

است و منظور از    ، امیرالمؤمنین ﴾ خَلَقَ الِْْنْسانَ﴿ به ايشان قرآن آموخت؛ مقصود از انسان در  

، اين است که خداي متعال، آنچه را مورد نیاز مخلوقات از اول تا آخر بوده، به  ﴾ عَلَّمَهُ الْبَيانَ﴿ 

 
کَثیرٍ مِمَّنْ    آدمََ وَ حَمَلْناهمُْ فِي الْبَرِّ وَ الْبحَْرِ وَ رزَقَْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهمُْ عَلى   وَ لقََدْ کَرَّمْنا بَني ﴿ .  1

 .70؛ سوره إسراء، آيه﴾ خَلَقْنا تفَْضیلًا

خُلقَِ »قَالَ:    ﴾ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تفَْضِیلًا   وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى ﴿   : فِي قَوْلِهِ تَعَالَىعَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

 .113، ح302، ص2؛ تفسیر العیاشي، ج«فَإِنَّهُ خُلقَِ منُْتَصبِاً ءٍ منُْکَباًّ غیَْرَ الْإِنسَْانِکلُُّ شَيْ

 .4؛ سوره رحمن، آيه﴾ الْقُرآْنَ * خَلقََ الإِْنسْانَ * عَلَّمَهُ الْبَیان   الرَّحْمنُ * عَلَّمَ ﴿ . 3
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  هاي خاصي است که خداي متعال به معصومین اينها کرامت   1 حضرت تعلیم فرموده است. 

 است.   «الْمُكَرَّمُونَ » عنايت کرده و اين، معناي صفت  

چون در مقام تقوا هستند،  هاي مقدس  اين وجود البته اعطاي کرامت الهي، حساب دارد و  

 2. ﴾ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ﴿   هستند؛ به کرامات الله  مکرمّ  

 «الْمُتَّقُونَ»  مقام متقی بودن امامـ 

صفت   زيارت،  از  فراز  اين  در  بعدي  ائمه  «الْمُتَّقُونَ»وصف  يعني  خدا    است؛  غیر  از 

 و داراي همۀ مراتب تقوا هستند. اند اجتناب کرده

گويند عبادت مراتب، ظاهر و باطن  کنند و مي بندي مي ايد که عبادات را مرتبه ملاحظه کرده 

خوانند و نمازي  خوانند، نمازي که خواص مي دارد. مثلًا نماز مراتبي دارد؛ نمازي که عوام مي 

از طلوع    خوانند. روزه هم همین طور است. روزۀ عوام همین است که که اخصِ خواص مي 

تا غروب،  امساك مي   سپیده  مُفطرِات  در  از  که  دارد  اسراري  و  آداب  اما روزۀ خواص  کنند. 

همۀ ذرات وجود انسان بايد صائم باشد. روزه    3روايت فرمود بايد همۀ قواي تو روزه باشد. 

است؛   صائم  متعال،  خداي  غیر  از  انسان  وجود  مراتب  همۀ  که  است  اين  خواص  اخصِ 

 شوند. کنند و دچار غفلت از او نمي اي به غیر او توجه نمي لحظه 

تقوا هم مانند عبادت مراتبي دارد. يک مرتبۀ آن، اين است که انسان با اتکاء و اعتماد بر  

کند و  شود؛ يعني از اين مرحله عبور مي حضرت حق، از دايرۀ محرمات و واجبات خارج مي 

آراسته مي  تقوا  به  باطني ظاهرش  مرتبۀ  آراسته  شود.  تقوا  به  انسان  باطن  که  اين است  آن،  تر 

 
أبَِي الحَْسَنِ الرِّضَا.  1  : اللَّهُ عَلَّمَ قَالَ  ﴾ الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقرُْآنَ﴿ : فِي قَوْلِهِ  عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ 

قَالَ: علََّمَهُ تِبْیَانَ    ﴾ عَلَّمَهُ الْبَیانَ ﴿   قُلْتُ  قَالَ: ذَلِکَ أَمیِرُ الْمُؤمِْنِینَ  ﴾ خَلقََ الإِْنسْانَ ﴿   ، قُلْتُمُحَمَّداً الْقُرْآنَ 

 . 343، ص2؛ تفسیر القمي، ج«ءٍ يَحتَْاجُ النَّاسُ إِلَیْهکلُِّ شَيْ

أُنْثى ﴿ .  2 أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناکُمْ منِْ ذکََرٍ وَ  لِتَعارفَُوا إِنَّ أَکْرَمَکمُْ عِندَْ اللَّهِ    يا  وَ جَعَلْناکُمْ شعُُوباً وَ قَبائلَِ 

 .13؛ سوره حجرات، آيه﴾ أَتقْاکُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر 

اللَّهِ.  3 أَبُو عَبْدِ  بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ قَالَ  بَصَرُكَ وَ شَعْرُكَ»  :عَنْ مُحَمَّدِ  فلَْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ  وَ    إِذَا صُمْتَ 

 . 1، ح87، ص4؛ الکافي، ج«وَ عَدَّدَ أشَیَْاءَ غیَْرَ هَذَا وَ قَالَ لاَ يَکُونُ يَوْمُ صَومِْکَ کَیَوْمِ فِطْرِكَ جِلْدُكَ
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بندند.  شود و همۀ صفات رذيله از او رخت مي شود و همۀ صفات حمیده در او ايجاد مي مي 

انسان متقي کسي است که حسد، بخل، کبر و ريا ندارد؛ حتي اگر انسان اين اوصاف را تنها در  

دل داشته باشد و بر طبق آن عمل هم نکند، خلاف تقواست. تقواي الهي اين است که انسان از 

همۀ صفات رذيله به دور باشد. اما مرتبۀ بالاتر تقوا اين است که انسان بعد از اينکه همۀ اين  

ها را طي کرد، از غیر خداي متعال چشم بپوشد و به توحید افعالي و توحید در اسماء و  وادي 

اي از مراتب وجودش به غیر خداي  صفات برسد. متقي حقیقي آن کسي است که با هیچ مرتبه 

کند. اينها مراتبي هستند که براي ما هم ممکن است به دست بیايد. اما آن  متعال التفات پیدا نمي 

پیدا شده، آن تقوا با اعتصام بالله است و مخصوص خود آنهاست.    تقواي الهي که براي ائمه 

مي  توصیف  ما  آنچه  نیست.  هم  فهم  قابل  ما  براي  تقوا  اين  تقواي خود  مراتب  مراتب  کنیم، 

مي  متقي  ما  اگر  دور  ماست.  ما  از  رذيله  صفات  و  پیدا  ما  در  کريمه  صفات  همۀ  و  شويم 

ممکن است. تقواي آنها تقوايي   شود؛ اين مرتبه از تقوا با اعتصام به تقواي معصومین مي 

از خداي متعال دريافت کرده  قابل درك  است که مستقیم  ما  براي  تقوا  آن مرتبۀ  اند و اساساً 

 نیست. 
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در اين   ؛ «الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ  الْمَهْدِيُّونَ   الَْْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ   وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ» 1

فرمايد:  فراز از زيارت جامعه کبیره، بعد از شهادت به توحید و نبوت، با اين بیان نوراني که مي 

هُ وَ أُولُو الْعِلْمِ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُ» 

  وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ  لَ إِلهَ إِلََّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مِنْ خَلْقِهِ 

الْحَقِ  بِالْهُدى  دِينِ  كُلِّهِ  لِيُظْهِرَهُ  وَ  الدِّينِ  الْمُشْرِكُونَ  عَلَى  كَرِهَ  لَوْ  به مقامات ائمه «وَ    ، نسبت 

 شود. شهادت داده مي 

همین شهادت  زيارت،  فراز  زيارت  يک  را  امام  وقتي  که  برسیم  مقامي  به  بايد  ما  هاست. 

مندي از آن مقامات  کنیم، نسبت به مقامات امام، شهود پیدا کنیم و همین شهود، شرط بهره مي 

ها استفاده کند.  ها شود و از آن تواند متنعم به آن است. انسان تا شاهد آن مقامات نباشد، نمي 

شهادت    در اين زيارت، نسبت به مقامات ائمه   بعد از شهادت به توحید و نبوت نبي اکرم 

. اين شهادت،  «الَْْئِمَّةُ  أَشْهَدُ أَنَّكُمُ» فرمايد:  شود. اولین شهادت، اين عبارت است که مي داده مي 

شود، از  هاي ديگر است و تمام صفاتي که بعد از اين فراز براي امام ذکر مي جامع همۀ شهادت 

 فروع امامت است. 

 سوره سجده 24ـ مقام امامت، در آيه 1

کنم. در آيات قرآن به مقام  مختصراً بحث مقام امامت را با کمک آيات و روايات مطرح مي

  مقام، رسد و همچنین آثار و برکات اين  امامت و ريشۀ آن که چطور کسي به مقام امامت مي

است.  شده  خلیل   اشاره  ابراهیم  ابتلاء  به  مربوط  آيۀ  در  جمله  ابْتَلى﴿فرمايد:  مي   از  إِذِ    وَ 
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را به کلماتي    خداي متعال وجود مقدس حضرت ابراهیم  1؛ ﴾إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 

امتحان کرد؛ مقصود از کلمه در اينجا و در بسیاري از تعابیر ديگر قرآن، لفظ نیست؛ مانند  

مي که  آيه  طَيِّبَةٍ﴿فرمايد:  اين  كَشَجَرَةٍ  طَيِّبَةً  كَلِمَةً  طیبه    2؛ ﴾مَثَلًا  درخت  مِثل  طیبه،  کلمۀ 

 است. که مشخص نیست در اين آيه مراد از کلمه، لفظ باشد. 

و  امتحان کرد  را با کلماتي    در اين آيه هم همین طور است. خداي متعال، ابراهیم خلیل 

برد؛   پايان  به  و  کرد  تمام  را  امتحان  اينجا،  ﴾ فَأَتَمَّهُنَّ﴿ اين  در  کلمات  از  مراد  شايد   .

است.   معصومین  آمده  روايت  در  اينکه  کما  فرمود:    3باشند؛  لِلنَّاسِ  ﴿ بعد  جاعِلُكَ  إِنِّي  قالَ 

 ؛ به شما مقام امامت دادم. ﴾ إِماماً

در آيۀ ديگري در سورۀ سجده که به ظاهر در باب بني اسرائیل است، ولي در روايات به  

بِآياتِنا  ﴿ فرمايد:  مي   4تفسیر شده،   ائمه  كانُوا  وَ  صَبَرُوا  لَمَّا  بِأَمْرِنا  يَهْدُونَ  أَئِمَّةً  مِنْهُمْ  جَعَلْنا  وَ 

ما جمعي از بني اسرائیل را امام قرار داديم که کارشان اين بود که به امر ما هدايت   5؛ ﴾ يُوقِنُونَ

 
قالَ لا يَنالُ    إِبْراهیمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي   وَ إِذِ ابْتَلى ﴿ .  1

 .141؛ سوره بقره، آيه﴾ عهَْدِي الظَّالِمین 

السَّماء ﴿ .  2 فَرْعهُا فِي  وَ  ثابِتٌ  أَصْلهُا  طَیِّبَۀٍ  کشََجَرۀٍَ  طَیِّبَۀً  کَلِمَۀً  مَثلًَا  اللَّهُ  کَیْفَ ضَرَبَ  تَرَ  لمَْ  ؛ سوره  ﴾ أَ 

 .24ابراهیم، آيه

وَ إِذِ  ﴿   قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  عَنِ الْمُفَضَّلِ .  3

 ﴾ فَتابَ عَلَیْهِ﴿   تَلَقَّاهاَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ  الَّتِي  الْکلَِماَتُ  هِيَ»ماَ هَذهِِ الْکلَِماَتُ قَالَ:    ﴾ إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ ابْتَلى 

 عَلَيَّ فَتَابَ اللَّهُ  وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلکَُ بِحقَِّ مُحَمَّدٍ وَ علَِيٍّ وَ فَاطِمَۀَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحسُیَْنِ إِلَّا تُبْتَ

قَالَ:    ﴾ فَأَتَمَّهُنَ﴿   فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ فَمَا يَعْنِي عَزَّ وَ جلََّ بِقَوْلِهِ  ﴾ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ ﴿   علََیْهِ

الْقَائِمِ إِلَى  فَأَتَمَّهُنَّ  الحْسَُیْن  يَعْنِي  وُلْدِ  مِنْ  تسِْعَۀٌ  إِماَماً  عشََرَ  ج«اثْنَيْ  الخصال،  ص1؛   ،304  ،

 .84ح

خاَصَّۀً    نَزَلَتْ هَذهِِ الآْيَۀُ فِي وُلْدِ فَاطِمَۀَ»قَالَ:    عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ.  4

 .437؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص«﴾ وَ جَعَلْنا مِنهُْمْ أَئِمَّۀً يهَدُْونَ بأَِمْرِنا لمََّا صَبَرُوا وَ کانُوا بآِياتِنا يُوقِنُونَ﴿ 

 . 24سوره سجده، آيه. 5
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کردند؛ پس از آنکه پاي آن عهد الهي ايستادند و صبر کردند و اهل يقینِ مستمر به آيات ما  مي 

 بودند. اين صبر و دوامِ يقین نسبت به آيات الهي، ريشۀ رسیدن به امامت است. 

 مقام امامت نکته در تبیین ـ چهار 

اند؛ اول اينکه مقام امامت،  در اين آيۀ نوراني، بزرگان، چهار نکته را مورد بحث قرار داده 

حتي امامتي که خداي متعال براي    ؛ ﴾ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً﴿ مقامي است که به جعل الهي است؛  

بني اسرائیل قرار داده که مطلقه و کلیه هم نبود و يک امامت جزئیه بود. اين مطلب را مکرر  

دارند، از فروع مقاماتي است که خداي    ايم که همۀ مقاماتي که انبیاء و اولیاء عرض کرده 

 عطا فرموده است.   و اهل بیت   متعال به نبي اکرم 

انسان  که  نیست  امري  کلیني،  امامت،  که مرحوم  در حديثي  باشند.  داشته  در آن دست  ها 

إِنَّ الِْْمَامَةَ  » فرمايند:  در تعريف امامت مي   اند، امام رضا مرحوم صدوق و ديگران نقل کرده 

اللَّهِ  الرَّسُولِ  خِلَافَةُ  خِلَافَةُ  است و مقامي نیست که    امامت مقام خلافت خدا و رسول   1؛ «وَ 

العاده در  ديگران بتوانند آن را عزل و نصب کنند. در ادامه اين حديث را که از احاديث فوق 

رابطه با شئون امامت و امام است، توضیح خواهم داد. پس در اين آيۀ نوراني، نکتۀ اول اين  

 فرمايد ما آنها را امام قرار داديم. امامت امام از خداي متعال است.  است که خداي متعال مي 

  رسد. بعضي از آنها بودند که به امامت رسیدند؛ نکتۀ دوم اين است که امامت به همه نمي 

أَئِمَّةً﴿  را به امامت برگزيد، او عرضه داشت:    لذا وقتي خداي متعال، ابراهیم خلیل   . ﴾ مِنْهُمْ 

ذُرِّيَّتي ﴿  مِنْ  مي ﴾ وَ  پیدا  راه  شأن،  اين  به  کساني  هم  من  ذريۀ  از  آيا  متعال ؛  خداي  کنند؟ 

 
الرِّضَا.  1 مَعَ  کُنَّا  قَالَ:  مسُْلِمٍ  بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بَدْءِ    عَنْ  فِي  الْجُمُعَۀِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  فِي  فَاجْتَمَعْنَا  بِمَروَْ 

فَأَعلَْمْتُهُ خَوْضَ    أَمْرَ الإِْماَمَۀِ وَ ذَکَروُا کثَْرَۀَ اختِْلَافِ النَّاسِ فِیهَا فَدخََلْتُ علََى سَیِّدِي  مَقْدمَِناَ فَأَدَاروُا

الْأَوصِْیاَءِ إِنَ»ثُمَّ قَالَ:    النَّاسِ فِیهِ فتََبَسَّمَ وَ    الإِْماَمَۀَ خِلَافَۀُ اللَّهِ  ...إِنَّ الإِْماَمَۀَ هِيَ مَنْزِلَۀُ الْأَنبِْیاَءِ وَ إِرْثُ 

إِنَّ الإِْماَمَۀَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ  وَ مِیرَاثُ الْحَسَنِ وَ الْحسَُیْنِ  وَ مَقَامُ أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ خلَِافَۀُ الرَّسُولِ

السَّ  فَرعُْهُ  النَّامِي وَ  الإِْسلَْامِ  أُسُّ  الإْمَِامَۀَ  إِنَّ  الْمُؤْمنِِینَ  الدُّنْیاَ وَ عِزُّ  تَمَامُ الْمسُلِْمِینَ وَ صَلَاحُ  بِالإْمَِامِ  امِي 

ءِ وَ الصَّدقََاتِ وَ إِمْضاَءُ الْحُدُودِ وَ الْأحَکَْامِ وَ  الصَّلَاۀِ وَ الزَّکَاۀِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحجَِّ وَ الْجهَِادِ وَ تَوْفیِرُ الْفَيْ

 .1، ح198، ص1؛ الکافي، ج«منَْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَاف...
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رسند. پس  ؛ آنهايي که ظالم باشند، به اين عهد الهي نمي ﴾ لَ يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ﴿ فرمايد:  مي 

امامت، يک عهد است. اين مطلب را هم بعداً توضیح خواهیم داد که اين عهد را کساني که  

 توانند بردارند. مطلقاً ظالم نیستند و عدل مطلق هستند، مي 

است؛  الهي  امر  به  هدايت  امامت،  برکات  و  فروع  شئون،  از  که  اين  سوم  يَهْدُونَ  ﴿   نکتۀ 

 امام، آن کسي است که هادي به امر الهي است. .  ﴾ بِأَمْرِنا 

و نکتۀ چهارم در اين آيۀ نوراني، اين است که ريشۀ امامت در صبر، استقامت و يقین به  

 . ﴾ لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ ﴿   آيات الهي است؛ 

در ذيل اين آيۀ شريفه، رواياتي آمده که گوياي اين مطلب است که گرچه ظاهر اين آيه  

را اراده    مربوط به بني اسرائیل است، ولي گويا خداي متعال در اين آيۀ شريفه، اهل بیت 

گويد:  آورده است که مي   ﴾ لَمَّا صَبَرُوا ﴿ کرده است. نقلي را مرحوم علي بن ابراهیم در تفسیر  

أَئِمَّةً»  فَجَعَلَهُمْ  يُصِيبُهُمْ  مَا  عَلَى  يَصْبِرُونَ  أَنَّهُمْ  اللَّهِ  عِلْمِ  فِي  اينکه    1؛ «كَانَ  از  قبل  متعال  خداي 

کنند، مقام امامت را در  دانسته که آنها در پاي عهد الهي صبر مي به دنیا بیايند، چون مي  ائمه 

 مقابل آن صبر به آنها عطا فرموده است. البته اين نقل، روايت نیست. 

کنند که حضرت  نقل مي  از امام باقر   ذيل اين آيه، روايت ديگري هست که امام صادق  

فِي»فرمودند:   جَوْرٌ  اللَّهِ  كِتَابِ  الَْْئِمَّةُ  إِمَامٌ  وَ  عَدْلٌ  إِمَامٌ  دسته   2؛«إِمَامَانِ  دو  قرآن  در  ائمه 

روز   3؛ ﴾يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ﴿فرمايد:  لذا در قرآن مي  ائمۀ عدل و ائمۀ جور.  هستند؛

 
کَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَصبِْرُونَ علََى مَا  »قَالَ:    ﴾ يهَْدُونَ بِأَمْرنِا لمََّا صَبَرُوا ﴿   قَوْلُهُقال علي بن إبراهیم:  .  1

 .170، ص2؛ تفسیر القمي، ج«أَئِمَّۀً فَجَعَلهَُمْ يُصیِبهُُمْ

الْأَئِمَّۀُ فِي کِتاَبِ اللَّهِ إِماَمَانِ إمَِامٌ عَدْلٌ وَ  »  قَالَ:  بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ  عَنْ طَلْحَۀَ.  2

اللَّهُ   قَالَ  بأَِمْرنِا ﴿ إمَِامٌ جَوْرٌ  أَئِمَّۀً يهَدُْونَ  مِنهْمُْ  أَمْرِهِمْ وَ    ﴾ وَ جَعَلْنا  قَبلَْ  اللَّهِ  أَمْرَ  يُقَدِّمُونَ  النَّاسِ  بِأَمْرِ  لاَ 

قَالَ   حُکْمِهِمْ  قَبلَْ  اللَّهِ  النَّار ﴿ حُکْمَ  إلَِى  يدَْعُونَ  أئَِمَّۀً  جَعَلْناهُمْ  وَ   ﴾ وَ  اللَّهِ  أَمْرِ  قَبلَْ  أَمْرَهُمْ  يُقَدِّمُونَ 

 . 171، ص2؛ تفسیر القمي، ج«حُکْمهَُمْ قَبلَْ حُکْمِ اللَّهِ وَ يَأْخُذُونَ بِأَهْوَائهِِمْ خِلَافاً لِماَ فِي کِتَابِ اللَّه

يُظْلَمُو ﴿ .  3 وَ لا  کِتابهَُمْ  يَقرْؤَُنَ  فَأُولئِکَ  بِیَمینِهِ  کِتابَهُ  أُوتيَِ  فمََنْ  بإِِمامهِمِْ  أُناسٍ  کلَُّ  ندَْعُوا  فَتیلًايَوْمَ  ؛  ﴾ نَ 

 . 71سوره إسراء، آيه
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آيد و کساني که به  کنیم. امام ميقیامت، هر دسته از مردم را با امامشان به محشر دعوت مي

شوند. لذا نقل شده که در يکي از منازل بین مکه  اند، به دنبالش وارد محشر مياو اقتدا کرده

آيه از   دو دسته،  »سؤال کرد و حضرت فرمود:    سیدالشهداء و کربلا، راوي دربارۀ همین 

 .«امام هستند. يک دسته ائمۀ جور و يک دسته هم امام عدل 

مي  چون  است  عدل  ائمۀ  به  راجع  بحث  مورد  يَهْدُونَ  ﴿ فرمايد:  آيۀ  أَئِمَّةً  مِنْهُمْ  جَعَلْنا  وَ 

امام به   ؛ «لََ بِأَمْرِ النَّاسِ» فرمايند: در ادامۀ روايت قبل مي  . ذيل اين فراز از آيه، امام باقر ﴾ بِأَمْرِنا 

يُقَدِّمُونَ أَمْرَ  » کند و در واقع اين هدايت، جريان امر الهي است. بعد فرمودند: امر الله هدايت مي 

خواهند هدايت کنند، امر الهي  حتي وقتي مي   ائمه   ؛ «اللَّهِ قَبْلَ أَمْرِهِمْ وَ حُكْمَ اللَّهِ قَبْلَ حُكْمِهِمْ

دارند و قبل از اينکه بخواهند حکم خودشان را جاري کنند، حکم  را بر امر خودشان مقدم مي 

کنند،  کنند. معناي اين مطلب، اين نیست که حکم خودشان را هم جاري مي الهي را جاري مي 

رسد. ائمۀ الهي، همۀ کارشان هدايت به  بلکه اصلًا نوبت به حکم و امر و رأي خودشان نمي 

 حکم الله و امر الله است که اين امر بايد در جاي خود توضیح داده شود. 

اي هم  ائمه  1؛ ﴾ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴿ اما از طرف ديگر هم خداي متعال فرموده: 

کنند؛ امام و پیشرو هستند و مقتدي و تابع دارند، ولي به  هستند که به سوي آتش دعوت مي 

خوانند. اينها کساني هستند که حضرت در ادامۀ همان روايت، در موردشان  آتش جهنم فرا مي 

ا  يُقَدِّمُونَ أَمْرَهُمْ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ وَ حُكْمَهُمْ قَبْلَ حُكْمِ اللَّهِ وَ يَأْخُذُونَ بِأَهْوَائِهِمْ خِلَافاً لِمَ» فرمايند:  مي 

اللَّهِ كِتَابِ  مي   ؛ «فِي  مقدم  متعال  خداي  حکم  و  امر  بر  را  خود  حکم  و  امر  از  آنها  و  دارند 

مي  تبعیت  اکرم اهوائشان  نبي  امت  به  راجع  آيات  اين  معصومین   کنند.  و    است 

که مي  ما  دشمنان  که  کنند  اشاره  مطلب  اين  به  کرده   خواستند  را غصب  ائمه خلافت  اي  اند، 

 خوانند. هستند که به آتش فرا مي 

 
 . 41؛ سوره قصص، آيه﴾ وَ جَعَلْناهُمْ أَئمَِّۀً يدَْعُونَ إلَِى النَّارِ وَ يَوْمَ القِْیامَۀِ لا يُنصَْرُون ﴿ . 1
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بُشِّرَ فِي    فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ ثُمَ  فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ »فرمودند:    در روايت ديگري امام صادق 

بِالصَّبْرِ وُصِفُوا  وَ  عِتْرَتِهِ  مِنْ  کردند، سپس    حضرت رسول   1؛«الَْْئِمَّةِ  احوال صبر  در جمیع 

دهیم و آنها هم صابر  اي از ذريۀ شما قرار ميخداي متعال به ايشان بشارت دادند که ائمه

وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا  ﴿هستند، همان طور که شما پاي امر الهي صبر کرديد؛  

ولي به طور   2اين روايت، مفصل و اصل آن در کافي است، .  ﴾صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ

بشارت دادند که بعضي از عترت تو را    نبي اکرمدر اين روايت، خداي متعال به  خلاصه  

 شود. امام قرار دادم و اينها پاي دين تو صابر هستند و با صبرِ آنها، کار اصلاح مي

يزيد جعفي  در حديث ديگري   بن  باقر جابر  امام  کند که حضرت فرمودند:  نقل مي   از 

وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا  ﴿ اين آيه ـ    3؛ «وُلْدِ فَاطِمَةَ خَاصَّةً  نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ فِي » 

است.    و ائمۀ هدات معصومین   در مورد فرزندان صديقۀ طاهره ـ    ﴾ وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ 

 طبق اين آيه، امامت، متأخر از صبر و يقین به آيات است.  

 مقام امامت ـ صبر و يقین، ريشه 

صبري که در اين آيه بیان شده، که بنیان امامت بر آن استوار است، صبر در چیست؟ روشن  

است که اجمال اين صبر، حفظ و کفّ نفس است. انسان بايد از همۀ عوالم، کف نفس کند تا 

 
..فَصبََرَ رسَُولُ اللَّهِ ص فِي جَمیِعِ أحَْوَالِهِ،  .»:  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاَثِ الْبَختَْرِيِ.  1

فِي  ثُمَ بِالصَّبْرِ    بشُِّرَ  وُصِفُوا  وَ  عِتْرَتِهِ  مِنْ  کانُوا  ﴿ الْأَئِمَّۀِ  وَ  لَمَّا صَبرَُوا  بأَِمْرِنا  يهَْدُونَ  أَئِمَّۀً  مِنهُْمْ  جَعَلْنا  وَ 

الصَّبْرُ مِنَ الإْيِمَانِ کَالرَّأْسِ مِنْ الْبَدَنِ فشََکَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ    فَعِنْدَ ذَلِکَ قَالَ  ﴾ بآِياتِنا يُوقِنُونَ

بَنِي إسِْرائِیلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرنْا ما کانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ   عَلى  وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحسُْنى ﴿ علََیْهِ  

يَعْرشُِونَ کانُوا  اللَّهِ  ﴾ ما  رسَُولُ  وُجِدوُا    فَقَالَ  حَیْثُ  الْمُشْرِکِینَ  قَتلَْ  اللَّهُ  فَأَبَاحَ  انْتِقَامٍ،  وَ  بشُْرَى  آيَۀُ 

اللَّهِ رسَُولِ  يَدَيْ  علََى  الآْخِرَۀِ  فَقتََلهَُمْ  فِي  لَهُ  ادَّخَرَ  مَا  مَعَ  صَبْرهِِ  ثَوَابَ  لَهُ  اللَّهُ  عَجَّلَ  وَ  أحَِبَّائِهِ  ؛  «وَ 

 . 196، ص1تفسیر القمي، ج

 .3، ح88، ص2الکافي، ج. 2

خاَصَّۀً    زَلَتْ هَذهِِ الآْيَۀُ فِي وُلْدِ فَاطِمَۀَنَ»قَالَ:    عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ.  3

 .437؛ تأويل الآيات الظاهرۀ، ص«﴾ وَ جَعَلْنا مِنهُْمْ أَئِمَّۀً يهَدُْونَ بأَِمْرِنا لمََّا صَبَرُوا وَ کانُوا بآِياتِنا يُوقِنُونَ ﴿ 
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عبد و امام شود. اگر انسان بتواند نفس خود را از عالم طبیعت حفظ کند و از آن کف نفس  

بعد، اگر بتواند از عوالم بعدي مثل عالم برزخ و عالم  نمايد، از عالم طبیعت عبور مي  کند و 

اين   بنابراين،  اين عوالم هم عبور خواهد کرد.  از  بر آن صبر کند،  نار، کفّ نفس و  و  جنت 

صبر، صبر بر تعلق نسبت به همۀ عوالم است. بايد انسان بتواند صبر، کفّ نفس و خودداري  

 کند و از تعلق به عالم دنیا، عالم خیال و عوالم خلقت، عبور نمايد. اين، يک معناي صبر است. 

از   متعال  يعني خداي  بر معصیت هم همین طور است؛  و صبر  بر طاعت  در مورد صبر 

بیرون   حق  حضرت  ولايت  و  الهي  خلافت  دايرۀ  از  را  او  که  اموري  از  که  خواسته  انسان 

تواند در راه انجام امر و نهي الهي و در برابر تعلق نسبت به  برند، اجتناب کند و اگر مي مي 

انسان ممکن   اين  اگر چنین شد،  نمايد.  از عوالم خلقت عبور  و  پايداري کند  عوالم، صبر و 

 است بتواند به اين مقام دست پیدا کند. 

البته در اين آيه توضیح داده نشده که اين صبر، در چه موردي بوده است؛ آيا هر صبري  

ترديد مقصود از اين صبر، هر  رساند يا يک صبر خاص منظور است. بي انسان را به امامت مي 

يعني پاي    ﴾ لَمَّا صَبَرُوا ﴿ صبري نیست، بلکه صبر خاصي است که ريشۀ امامت در آنجاست.  

 توحید و امر الهي ايستادند و از غیر خدا گذشتند. 

و به مقامات  کف نفس کند  ها  ها و وسوسه اگر کسي بتواند از عالم طبیعت، اهواء، هوس 

تواند مقام امامت را داشته باشد. پس اين صبر، صبر بر واجبات،  عالي برسد، اين شخص مي 

محرمات و بلاء است. آن کسي که همۀ تکالیف را انجام دهد و در اين راه صبر کند، آن وقت  

رسد و بايد با بلاء الهي سالک شود. اگر بر بلاء هم صبر کرد، اين صبر مقدمۀ  بلاء الهي مي 

 رسیدن به آن مقام است. 

 ـ صبر در مقیاس امامت، بر اساس روايت کافی شريف2

البته اين طور نیست که هر کسي که صبر کند، به آن مقام برسد، بلکه آن صبر، صبر خاصي  

کافي   در  روايت  اين  است.  شده  داده  توضیح  خاص  صبر  اين  مقداري  روايتي،  در  است. 

صادق  امام  از  صبر،  باب  در  حضرت    شريف،  دارد.  هم  موثقي  سند  ظاهراً  و  شده  نقل 
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آن کسي که در راه   1؛ «صَبَرَ صَبَرَ قَلِيلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِيلًا  يَا حَفْصُ إِنَّ مَنْ» فرمايند:  مي 

کند و اهل صبر در  صابر است، دوران تکلیفش طولاني نیست و آن کسي هم که جزع مي خدا  

بعد   هستند.  متقابل  دو صفت  صبر،  و  جزع  نیست.  طولاني  جزعش  دوران  نیست،  خدا  راه 

رسد. اگر انسان  هیچ کاري بدون صبر به نتیجه نمي   ؛ «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ » فرمودند:  

 گیرد. در راه خدا ايستادگي کرد، در کارهايش نتیجه مي 

 
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ .  1 صبََرَ صبََرَ قلَِیلاً وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ    مَنْ  ا حَفْصُ إِنَيَ»:  عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ 

فَأَمَرهَُ بِالصَّبْرِ وَ   جَزعَِ قلَِیلاً ثُمَّ قَالَ عَلیَْکَ بِالصَّبْرِ فِي جَمیِعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً

وَ قَالَ   ﴾ أُولِي النَّعْمَۀِ  وَ اهجُْرهُْمْ هَجْراً جَمِیلًا وَ ذَرْنيِ وَ الْمُکذَِّبِینَ   ما يقَُولُونَ  وَ اصْبِرْ عَلى ﴿   الرِّفقِْ فَقَالَ

تَعَالَى وَ  أحَسَْنُ  ادفَْعْ﴿   تبََارَكَ  هيَِ  حَمِیمٌ   ]السَّیِّئَۀَ[   بِالَّتِي  ولَِيٌّ  کَأنََّهُ  عَداوۀٌَ  بیَْنَهُ  وَ  بَیْنَکَ  الَّذِي  ما    فإَِذَا  وَ 

حَتَّى نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ    فَصبََرَ رسَُولُ اللَّهِ  ﴾ يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إلَِّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

فسََبِّحْ بِحَمدِْ    بِما يَقُولُونَ   وَ لَقدَْ نَعْلمَُ أَنَّکَ يَضِیقُ صَدْرُكَ ﴿ بهِاَ فَضاَقَ صَدْرهُُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ علََیْهِ  

قَدْ نَعْلمَُ إِنَّهُ لَیَحزُْنُکَ  ﴿  ثُمَّ کَذَّبُوهُ وَ رَمَوهُْ فَحَزِنَ لِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ ﴾ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  رَبِّکَ

يَقُولُونَ  يُکذَِّبُونَکَ   الَّذِي  اللَّهِ   فإَِنَّهُمْ لا  بآِياتِ  الظَّالمِِینَ  لکِنَّ  کُذِّبَتْ رسُلٌُ   يَجحَْدُونَ  وَ  لقَدَْ  قَبْلِکَ   وَ    مِنْ 

تَبَارَكَ وَ    نَفسَْهُ الصَّبْرَ فَتَعَدَّوْا فَذَکَرَ اللَّهَ  فَأَلْزَمَ النَّبِيُّ  ﴾ ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهمُْ نصَْرنُا  فَصَبَرُوا عَلى 

لَ اللَّهُ تَعَالَى وَ کَذَّبُوهُ فَقَالَ قَدْ صَبَرْتُ فِي نَفسِْي وَ أَهلِْي وَ عِرضِْي وَ لَا صبَْرَ لِي علََى ذِکْرِ إِلهَِي فَأَنْزَ

ما    فَاصْبِرْ عَلى   وَ ما مسََّنا مِنْ لغُُوبٍ   وَ الْأرَْضَ وَ ما بَیْنهَُما فِي سِتَّۀِ أَيَّامٍ   وَ لقََدْ خَلقَْنَا السَّماواتِ ﴿ عَزَّ وَ جلََّ 

النَّبِيّ  ﴾ يَقُولُونَ فَقَالَ جلََّ    فَصبََرَ  بِالصَّبْرِ  بِالْأَئِمَّۀِ وَ وُصِفُوا  فِي عِتْرَتِهِ  بشُِّرَ  ثُمَّ  أحَْوَالِهِ  ص فِي جَمیِعِ 

فَعِنْدَ ذَلِکَ قَالَ ص الصَّبْرُ مِنَ   ﴾ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بآِياتِنا يُوقِنُونَ  وَ جَعَلْنا مِنهُْمْ أَئِمَّۀً يهَْدُونَ ﴿  ثنََاؤُهُ

  وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ﴿ الإْيِمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجسََدِ فشََکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ ذَلِکَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  

  فَقَالَ  ﴾ وَ ما کانُوا يعَْرشُِونَ  بَنِي إسِْرائِیلَ بِما صَبرَوُا وَ دَمَّرنْا ما کانَ يصَْنَعُ فِرْعَونُْ وَ قوَْمُهُ  عَلى   الْحسُْنى 

اللَّهُ فَأَنْزَلَ  الْمشُْرِکِینَ  قِتَالَ  لَهُ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَأبََاحَ  انْتِقَامٌ  وَ  بشُْرَى  الْمشُْرِکِینَ ﴿   إِنَّهُ  حَیْثُ    فَاقْتُلُوا 

فَقتََلهَُمُ اللَّهُ    ﴾ وَ اقْعُدُوا لهَمُْ کلَُّ مَرْصَدٍ وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقفِْتُمُوهمُْ  وَ احْصُرُوهمُْ   وجََدْتُمُوهمُْ وَ خُذُوهمُْ 

اللَّهِ رسَُولِ  يَدَيْ  وَ   علََى  صبََرَ  فَمَنْ  الآْخِرَۀِ  فِي  لَهُ  ادَّخَرَ  ماَ  مَعَ  صبَْرهِِ  ثَوَابَ  لَهُ  جَعلََ  وَ  أحَبَِّائِهِ  وَ 

،  2؛ الکافي، ج«خِرَۀِاحْتسََبَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیاَ حتََّى يُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عیَْنَهُ فِي أَعْدَائِهِ معََ ماَ يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآْ

 .3، ح88ص
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فَإِنَّ  »دهند که مهم است؛ فرمودند:  را توضیح مي  سپس حضرت مصداقي از صبر نبي اکرم 

را    خداي متعال وجود مقدس نبي اکرم  ؛«فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ  اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً

مبعوث کرد و به او دستور داد که بايد در مسیر نبوت صبر نمايي و با مردم مدارا کني؛ آنجا  

به او فرمود:   اصْبِرْ عَلى﴿که  يَقُولُونَ  وَ  الْمُكَذِّبِينَ  ما  وَ  ذَرْنِي  وَ  جَمِيلًا  هَجْراً  اهْجُرْهُمْ  أُولِي    وَ 

ها و تکذيب آنها صبر و استقامت کن، عجله نکن و کار خودت  در مقابل مذمت  1؛﴾النَّعْمَةِ 

بده.   انجام  ميرا  امام  کسي  آن  و  پس  صبر  هدايت،  لوازم  از  چون  باشد،  صابر  که  شود 

 پايداري است.

به اين وجود مقدس دستور داد:   هِيَ    ادْفَعْ﴿ بعد حضرت فرمودند که خداي متعال  بِالَّتِي 

هاي آنها را به بهترين وجه دفع کن  بدي   2؛ ﴾ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ  أَحْسَنُ 

 که در اين صورت، آن کسي که بین تو و او عداوت بود، گويا دوست صمیمي توست. 

مي  مختلفي  اشکال  به  بدي انسان  اين  تواند  آن،  يک شکل  کند.  دفع  را  ديگران  آزار  و  ها 

تواند در مقابل قهر ديگري قهر کند و  تواند از آن دشمن، دوست بسازد. انسان مي است که مي 

کند. مثلًا وقتي فرزند  در مقابل فرياد او فرياد بزند؛ ولي اين مقابله به مثل مشکل را حل نمي 

توان با يک فرياد، کار را تمام کرد؛ ولي اين کار ريشۀ مشکل را حل  کند، مي انسان اذيت مي 

کند، اگر ابتدائاً با قهر با او مواجه شود، ريشۀ مشکل حل  کند. کسي که با انسان دشمني مي نمي 

شود؛ ولي اگر بتواند به بهترين نحو، اين  ماند و به دوستي تبديل نمي شود، دشمني باقي مي نمي 

شود که  دشمني را دفع کند، يعني در مقابل دشمني ديگران، دوستي و محبت کند، موجب مي 

 . ﴾ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ   ادْفَعْ﴿ دشمني به دوستي تبديل شود؛  

که   در جايي است  مقابل دشمني  در  اين دوستي  در  البته  نه  است،  انسان  به خود  مربوط 

 دشمني با خدا و اولیاء خدا باشد که در اين صورت انسان حق ندارد گذشت کند. جايي که  

 
؛  ﴾ وَ الْمُکذَِّبینَ أُوليِ النَّعْمَۀِ وَ مهَِّلهْمُْ قَلیلًا  ما يَقُولُونَ وَ اهجُْرْهمُْ هَجرْاً جَمیلًا * وَ ذرَْني   وَ اصْبِرْ عَلى ﴿ . 1

 . 10-11سوره مزّمّل، آيات 

بِالَّتي ﴿ .  2 ادفَْعْ  السَّیِّئۀَُ  لَا  وَ  الْحسََنَۀُ  تسَْتَوِي  لا  ولَِيٌّ    وَ  کأََنَّهُ  عَداوَۀٌ  بَیْنَهُ  وَ  بَیْنَکَ  الَّذي  فإَِذاَ  أحَسَْنُ  هِيَ 

 . 34؛ سوره فصّلت، آيه﴾ حَمیم 
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به تعبیر يکي از اساتید اگر فرزند شما فرياد زد و شما هم فرياد زديد، شما با تفرعن نفس  

توان کار را  فهمد که با فرعونیت نفس هم مي گیرد و مي ايد و او از شما ياد مي با او مواجه شده 

کند؛ ولي اگر شما خشوع کرديد و با خشوع در مقابل خداي  جلو برد و او هم تفرعن نفس مي 

 شود. متعال، کار را جلو برديد، او هم تربیت مي 

اکرم  نبي  به  حق  حضرت  مي   پس  درگیر  تو  با  که  را  کساني  عداوت  به  فرمود  شوند، 

بهترين شکل يعني با دوستي، محبت، مدارا و صبر، دفع کن که در اين صورت هم مشکل شما  

 . ﴾ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴿   گردد؛ شود و هم او اصلاح مي مي حل  

  يکي از نکات بسیار مهم که براي خواص است، اين است که اگر کسي به انسان بدي کرد 

و انسان هم در مقام اصلاح طرف مقابل بود، نه در مقام دفاع از خود، بايد از اين مواجهۀ او  

بفهمد که او گرفتار است و يک بیماري دارد و حال که فهمید او گرفتار و بیمار است، بايد  

. اکثر اوقات، طريق اصلاح اين است که بدانیم آن کسي که بدي  پاي مداوا و اصلاح او بايستد 

بیماري اصلاح شد، آن عداوت  مي  کند، يک بیماري و گرفتاري در وجودش هست. اگر آن 

بیند، مأموريت  رفع شده و ريشۀ عداوت از بین رفته است. بنابراين اگر انسان در کسي بدي مي 

کند که او را اصلاح کند و بايد تلاش کند که اشکال و بیماري او رفع شود. اگر کسي  پیدا مي 

غیبت کرده، حتماً يک گرفتاري دارد که غیبت کرده و انسان مؤمن بايد کاري کند که گرفتاري  

 او رفع شود. اين امور، دفع به احسن است. 

توان دفع کرد؛ اول اينکه انسان از خود دفاع  به تعبیر ديگر بدي ديگران را به چند گونه مي 

کند؛ به عنوان مثال با قهر، موقتاً خطر را رفع کند. دوم اينکه سعي کند طرف مقابل را اصلاح  

کند تا ريشۀ عیبش از بین برود. و سوم اينکه کاري کند که اين عداوت به دوستي تبديل شود.  

البته اين کار سخت و دشواري است که انسان از بدي و دشمني طرف مقابل، بفهمد که او  

بیمار است و تلاش کند بیماري او را مشفقانه اصلاح نمايد. اگر اين طور شد، اين دشمن به  

 شود. دوست تبديل مي 
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يُلَقَّاها إِلََّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴿ فرمايد:  بعد در ادامۀ آيه مي  الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما  يُلَقَّاها إِلََّ    1؛ ﴾ وَ ما 

ها را به دوستي تبديل کنند که  ها و دشمني توانند بدي کنند و مي کساني اين مقام را تلقي مي 

خواسته   اين صبر را خداي متعال از نبي اکرم   بهرۀ عظیمي از توحید بردند.   اهل صبر باشند و 

دشمني  که  کند  کاري  ديگران،  هدايت  مقام  در  تبديل شود. سپس حضرت  که  دوستي  به  ها 

آيه  بعد از اينکه اين    ؛ «حَتَّى نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ» فرمودند: 

هاي بزرگي متهم کردند و سینۀ  صبر کردند تا آنجا که ايشان را به اتهام   نازل شد، نبي اکرم 

 حضرت در برابر اين اتهامات تنگ شد. 

فَسَبِّحْ   2بِما يَقُولُونَ؛   وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ:  » بعد فرمودند:  

وقتي سینۀ حضرت تنگ شد، خداي متعال اين آيات را    ؛ «3﴾ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ   بِحَمْدِ رَبِّكَ 

اثر اين گفته ما مي نازل کرد که   شود، پس تسبیح کن و در مقام  ها سینۀ تو تنگ مي دانیم در 

 سجده باش تا اين آثار رفع شود. 

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ  ﴿ :  ثُمَّ كَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ » حضرت در ادامه فرمودند:  

يَقُولُونَ  الَّذِي  اللَّهِ  فَإِنَّهُمْ لَ يُكَذِّبُونَكَ   لَيَحْزُنُكَ  بِآياتِ  باز حضرت    ؛ «4﴾ يَجْحَدُونَ  وَ لكِنَّ الظَّالِمِينَ 

استقامت ورزيدند تا اينکه ايشان را به گونۀ ديگري تکذيب و رمي کردند و مجدداً    رسول 

غالب شد؛  ايشان  بر  مي   حزن  ما  که  رسید  را غصه خطاب  تو  آنها،  تکذيب  اين  که  دار  دانیم 

کند؛ اين تکذيب تو نیست بلکه تکذيب و انکار آيات الهي است. اين آيات نیاز به توضیح  مي 

، چه مقامي بودند و اين دستورها ناظر به چه  دارد که هر کدام از اين مقامات در نبي اکرم 

استقامت   به  را  اين دستورات، رسولش  با  از صبر حضرت بود و چطور خداي متعال  مقامي 

 رساند. 

 
 .35؛ سوره فصّلت، آيه﴾ وَ ما يُلقََّاها إلِاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظیم ﴿ . 1

 . 97؛ سوره حجر، آيه﴾ وَ لقَدَْ نعَْلمَُ أَنَّکَ يضَیقُ صدَْرُكَ بمِا يَقُولُون ﴿ . 2

 .98؛ سوره حجر، آيه﴾ فسََبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدين ﴿ . 3

؛ سوره  ﴾ حدَُون قَدْ نعَْلَمُ إنَِّهُ لیََحْزنُُکَ الَّذي يقَُولُونَ فإَِنَّهُمْ لا يکَُذِّبُونکََ وَ لکِنَّ الظَّالِمینَ بآِياتِ اللَّهِ يَجْ ﴿ . 4

 . 33انعام، آيه
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نَفْسَهُ الصَّبْرَ فتَعَدَّوْا فَذَكَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ    فَأَلْزَمَ النَّبِيُّ» فرمودند:    سپس امام صادق 

پس از نزول    ؛ «كَذَّبُوهُ فَقَالَ قَدْ صَبَرْتُ فِي نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ عِرْضِي وَ لََ صَبْرَ لِي عَلَى ذِكْرِ إِلَهِي 

اين آيات حضرت ملازم صبر شدند و بنايشان بر اين شد که از صبر فاصله نگیرند. اما آنها از  

اکرم  نبي  تکذيب  از  يعني  آوردند؛  روي  خدا  تکذيب  به  صريحاً  و  گذراندند  شروع    حد 

کردند و کار را به تکذيب خداي متعال رساندند. به اين حد که رسید، حضرت فرمود ديگر در  

اهانت نسبت به نفس و آبرو و اهل بیتم ايستادم؛ ولي   م. در برابر توانم صبر کن برابر اين امر نمي 

نمي  متعال  خداي  تکذيب  برابر  فرمودند:  در  بعد  جَلَّ  » توانم.  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  خَلَقْنَا ﴿ فَأَنْزَلَ  لَقَدْ  وَ 

فَصَبَرَ   1﴾ ما يَقُولُونَ فَاصْبِرْ عَلى  وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ وَ الَْْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ السَّماواتِ

باز هم آيه نازل شد و دستور به صبر رسید و حضرت نسبت به    ؛ «فِي جَمِيعِ أَحْوَالِه   النَّبِيُّ

مراتبي از صبر را داشته باشند تا بتوانند عالم    بايد نبي اکرم اين امر هم صبر کردند. بنابراين  

 را هدايت کنند و اين صبر، صبري است که ريشه در نبوت و امامت دارد. 

ثُمَّ بُشِّرَ فِي عِتْرَتِهِ بِالَْْئِمَّةِ وَ وُصِفُوا بِالصَّبْرِ فَقَالَ جَلَّ  » حضرت در ادامۀ اين روايت فرمودند:  

بعد از پايداري و    ؛ «  ﴾ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ  وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ﴿ :  ثَنَاؤُهُ 

اکرم  رسول  عداوت   استقامت  برابر  در  در  ما  که  دادند  بشارت  ايشان  به  متعال  خداي  ها، 

بعد از  دهیم که آنها هم، صابر هستند و بشارت در اين آيه بود که  اي قرار مي عترت تو ائمه 

ما آنها را اماماني قرار داديم که کارشان  اينکه آنها پايداري کردند و به آيات ما يقین آوردند،  

 هدايت به امر الهي است. 

بايستد و آنچه را که لازمۀ نشر و   بتواند پاي خدا، فرمان الهي و هدايت مردم  اگر کسي 

اقامۀ توحید در عالم است، خودش تحمل کند تا ديگران به آن برسند، به چنین شخصي که  

 دهند. اينقدر صبر دارد، مقام امامت مي 

در اينجا    نبي اکرم   ؛ «الصَّبْرُ مِنَ الِْْيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ  فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ» بعد فرمودند:  

به پیکر است.  فرمودند اساس ايمان به صبر برمي  گردد؛ نسبت صبر به ايمان مثل نسبت سر 

 
أَيَّامٍ وَ ما مسََّنا مِنْ لغُُوب   وَ لَقدَْ خَلقَْنَا السَّماواتِ وَ الأَْرضَْ وَ ما بَیْنهَُما في ﴿ .  1 ما    فَاصْبِرْ عَلى   -  سِتَّۀِ 

 . 38-39؛ سوره ق، آيات ﴾ يَقُولُون 
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اوصاف  بقیۀ  عرض  در  يک صفت  معنا،  اين  به  صبر  بنابراين  است.  آن  به  ايمان  قوام  همۀ 

هست و مبدأ    نیست؛ بلکه ريشۀ تمام اوصاف است. ظاهراً مقصود از صبري که در ائمه 

صفت حمیده نیست؛ بلکه مقصود    75امامت است، يک صفت در کنار بقیۀ صفات و يکي از  

ائمه  وقتي  است.  کريمه  صفات  همۀ  ريشۀ  که  است  توحید  بر  صبر  آن،  خدا    از  راه  در 

هدايت   ديگران  تا  کنند  تحمل  را  مشکلات  مردم  هدايت  مسیر  در  شدند  و حاضر  ايستادند 

شوند؛ اول خودشان صبر کردند، از عوالم عبور نمودند و از تعلق به دنیا و عوالم بعد، کفّ  

 نفس کردند. 

نمي  لسان  انسان  کفّ  بخواهد  انسان  کنید  فرض  باشد.  داشته  هم  يک صبر کوچک  تواند 

کند؛ اين کفّ لسان و مراقبۀ لسان که حرف لغو، مکروه و حرام نگويد، چقدر دشوار است و  

دارد  برکات  اسرائیل مي   چقدر  بني  وقتي  فرمودند  روايتي  در  عبادت  که  وارد وادي  خواستند 

حال    اين سکوت، مقدمۀ ورود به مقام عبادت بود.   1کردند؛ شوند، اول بیست سال سکوت مي 

اگر انسان بتواند نسبت به همۀ قوا صابر باشد و بعد، از عالم طبیعت عبور کند، سپس تکالیف  

تا به خداي متعال برسد، آن   بیايد و از عوالم بعدي هم عبور نمايد و کفّ نفس کند  بعدي 

رسد که امر  کند، به مقامي مي تواند هدايت الهي را به مردم برساند. کسي که صبر مي وقت مي 

 شود. شود و وقتي جاري شد، هادي به امر مي الهي در او جاري مي 

دهیم که هدايت چیست و هدايت به امر به چه معناست. ريشۀ  در اينجا مقداري توضیح مي

شود انسان بتواند هادي به امر الله شود  اين هدايت در صبر است. آن صبري که موجب مي

و در مقام هدايت، امر الهي را جاري کند، ريشۀ امامت است. امام کسي است که آنقدر در  

راه خداي متعال و اقامۀ توحید ايستاده که به مقام هدايت به امر رسیده است. اساس ايمان  

 و همۀ صفات کريمه، پايداري در راه خداي متعال است. 

بر بلاء در مسیر هدايت مردم و قرب   يکي از آن صبرهايي که مقدمۀ امامت است، صبر 

هم با اين   و ائمه  با اين صبر به نبوت کلیه رسید  نبي اکرم  الهي است؛ مثل حادثۀ عاشورا. 

 
قَبْلَ  »  يَقُولُ:  عَنِ الْوشََّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا.  1 أَرَادَ الْعبَِادَۀَ صَمَتَ  کَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إسِْرَائِیلَ إِذَا 

 .18، ح116، ص2؛ الکافي، ج«ذَلِکَ عشَْرَ سنِِینَ
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به امامت کلیه رسیدند. اين ذوات مقدس قبل از اينکه خلق شوند، امتحان شدند و در   صبر 

ازاي آن امتحانات ايستادگي و صبر کردند، آن وقت اين مقامات به آنها عطا شد؛ همان طور که  

الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ   اللَّهُ   يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ» داريم:  عرضه مي   به حضرت زهرا 

 1. «لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً

اکرم  نبي  نکته لازم است که صبر  اين  اگر همۀ  ذکر  است.  عالم  ، محور همۀ صبرهاي 

اولیاء  و  اکرم   انبیاء  نبي  در صبر  آنها  ريشۀ صبر  کردند،  هم    صبر  را  مطلب  اين  است. 

است که    گردد. صبر نبي اکرم برمي   گفتیم که اساس همۀ صفات کريمه به حضرت رسول 

نگه داشته است. لذا خداي متعال عبادت امت را از حضرت در مسیر بندگي خدا  همۀ عالم را  

هم خودت بايد    2؛﴾ فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ﴿ فرمايد:  خواهد؛ آنجا که در قرآن مي مي 

اند، بايد استقامت کني در اين راه بايستي و هم براي کساني که با تو روي به سوي خدا آورده 

تا آنها هم بايستند. اين استقامت دوم، تکلیف به نگه داشتن ديگران است. پس صبر حضرت،  

شدند، همۀ امت متزلزل متزلزل مي  اساس نگه داشتن ديگران در راه خدا است. اگر نبي اکرم 

شد. صبري هم که امام بايد داشته باشد، صبر بر هدايت و حفظ ديگران در راه خداست. با  مي 

شود. امام بايد صبر کند تا ديگران را به مقصد برساند و دست ديگران  صبر امام، امت حفظ مي 

 را بگیرد و به سوي خداي متعال ببرد. 

را پشت سر   از صبر  مراحلي  بايد  اشاره شد، حضرت  و رواياتي که  آيات  بنابراين، طبق 

تواند هادي الي الله شود  بگذارند تا امت هدايت شوند و اين صبر، لازمۀ امامت است. کسي مي 

 که اين مراحل از صبر را پشت سر گذاشته باشد. 

 
 .19، ح9، ص6تهذيب الأحکام، ج ؛فرازي از زيارتنامه حضرت زهرا. 1

 .112؛ سوره هود، آيه﴾ فَاسْتَقمِْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعکََ وَ لا تطَْغَوْا إنَِّهُ بمِا تعَْمَلُونَ بصَیر ﴿ . 2
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الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ   الصَّادِقُونَ  الْمُتَّقُونَ الْمُقَرَّبُونَ  الْمُكَرَّمُونَ  الْمَعْصُومُونَ » 1

 . «الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ 

ذکر شده که يکي از آن خصوصیات، عصمت   خصوصیاتي در اين فراز براي معصومین 

در زيارت    اند که يکي ازآنها بیان نوراني امام هادي است. تعاريفي براي عصمت ذکر کرده 

کند. حضرت، خطاب به  را بیان مي  غديريه است که شايد به يک وجه، حدود عصمت ائمه 

النَّاسِ» فرمايند:  مي   امیرالمؤمنین  كَثْرَةُ  تَزِيدُنِي  لََ  الْقَائِلُ  أَنْتَ  عَنِّي   حَوْلِي   وَ  تَفَرُّقُهُمْ  لََ  وَ  عِزَّةً 

شما فرموديد که تجمع مردم بر گرد من،    2؛ «وَحْشَةً وَ لَوْ أَسْلَمَنِي النَّاسُ جَمِيعاً لَمْ أَكُنْ مُتَضَرِّعاً

شود که اگر  کند. عزت، نفوذ ناپذيري و قدرت من، از مردم کسب نمي بر عزت من اضافه نمي 

مردم جمع شدند، بر عزت من اضافه شود و اگر متفرق شدند، ذلیل و تسلیم ديگران شوم و  

 در من وحشت پیدا شود. 

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با هشتم محرم  1394/ 7/ 30گفتار در تاريخ اين  . 1

الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ الْعسَْکَرِيِّ،    عَنْ أبَِي الْقَاسِمِ بْنِ رُوحٍ وَ عثُْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ العَْمْرِيِّ، عَنْ أبَِي مُحمََّدٍ.  2

السَّ الْغَديِرِ فِي  يَوْمِ  بهَِا فِي  السَّلَامُ زَارَ  أَنَّهُ علََیْهِ  اللَّهِ عَلَیهِْمَا، وَ ذَکَرَ  أبَِیهِ صَلَوَاتُ  أَشْخَصَهُ  عَنْ  الَّتِي  نَۀِ 

لَقدَْ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حقََّ الْجهَِادِ، وَ صبََرْتَ علََى الْأَذَى صبَْرَ احْتسَِابٍ، وَ أَنْتَ أَوَّلُ مَنْ  ...»:  الْمُعْتَصِم 

 الشَّیْطَانُ  آمَنَ بِاللَّهِ، وَ صلََّى لَهُ، وَ جَاهَدَ، وَ أَبْدىَ صَفْحتََهُ فِي دَارِ الشِّرْكِ، وَ الْأَرْضُ مَشْحُونَۀٌ ضلََالَۀً، وَ 

نِي  وَ أَنْتَ الْقَائلُِ: لاَ تزَِيدُنيِ کثَْرَۀُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّۀً، وَ لاَ تَفَرُّقهُُمْ عَنِّي وحَْشَۀً، وَ لَوْ أسَلَْمَ  يُعْبَدُ جهَْرَۀً.

، وَ أَيَّدَكَ  النَّاسُ جَمِیعاً لَمْ أَکُنْ مُتَضَرِّعاً، اعْتَصَمْتَ بِاللَّهِ فَعَزَزْتَ، وَ آثَرْتَ الآْخِرَۀَ علََى الْأُولَى فَزَهِدْتَ

اجْتَبَاكَ. وَ  أخَْلَصَکَ  وَ  هَدَاكَ،  وَ  تَنَاقَضَتْ  اللَّهُ  تَقلََّبَتْ  أَفْعَالُکَ  فَماَ  لاَ  وَ  أقَْوَالُکَ،  اختَْلَفَتْ  لَا  وَ   ،

لاَ افْترََيْتَ علََى اللَّهِ کَذبِاً، وَ لاَ شَرِهْتَ لاَ ادَّعَیْتَ وَ  لَمْ  إِلَى الْحُطَامِ   أحَْوَالُکَ، وَ  ، وَ لاَ دَنَّسَکَ الآْثَامُ، وَ 

؛ المزار الکبیر لإبن  «تَزَلْ علََى بیَِّنَۀٍ مِنْ ربَِّکَ وَ يَقِینٍ مِنْ أَمْرِكَ، تهَْدِي إِلَى الْحقَِّ وَ إِلَى صرَِاطٍ مسُْتَقِیمٍ

 .263المشهدي، ص
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 ـ حدود عصمت امام1

 افعال امامـ هماهنگی 

شما در مقامي    ؛«وَ لََ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُكَ وَ لََ تَقَلَّبَتْ أَحْوَالُكَ  أَفْعَالُكَ  فَمَا تَنَاقَضَتْ»فرمايند:  بعد مي

کنند. همۀ افعال شما، هماهنگ و مؤيد يکديگر و هستید که افعالتان يکديگر را نقض نمي

  25گذاريد و  در يک مسیر هستند. چه آن روزي که به حسب ظاهر دست روي دست مي

و چه آن روزي که در    1؛ «شَجًا  الْحَلْقِ  قَذًى وَ فِي  الْعَيْنِ  فَصَبَرْتُ وَ فِي» کنید؛  سال سکوت مي

مي شمشیر  قبضۀ  به  دست  نهروان  و  جمل  و  بزرگ  صفین  کار  يک  انجام  حال  در  بريد، 

 کنند. هستید و اين افعال، يکديگر را نقض نمي

گونه است که افعال انسان، يکديگر را نقض  در مورد غیر معصوم، در بسیاري از اوقات اين 

کند.  دهیم که گاهي يک غفلت، همۀ آن عبادات را هبط مي کنند. ما عبادات کثیري انجام مي مي 

رود. معناي اين مطلب اين  دهد و عمل چند سالش از بین مي گاهي انسان يک گناه انجام مي 

 است که اين فعل، همۀ افعال قبلي را نقض کرده است. 

خواند، ولي نمازي که بايد  به تعبیر يکي از اساتید اخلاق، اينکه انسان چهل سال نماز مي 

خواند  برد، به خاطر اين است که انسان نماز مي معراج مؤمن باشد، يک قدم هم او را جلو نمي 

 برد. دهد که آثار آن نماز را از بین مي اما بعد از آن، فعلي انجام مي 

امیرالمؤمنین  افعال عظیمي که وجود مقدس  آن  هیچ انجام مي   اما  را  دهند،  يکديگر  گاه 

، جنگ، حبّ، بغض، بريدن و وصل کردن حضرت،  کنند و هماهنگ هستند. صلح نقض نمي 

 
وَ  »فَقَالَ:    عَنْ عِکْرِمَۀَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذُکِرَتِ الْخلَِافَۀُ عِنْدَ أَمیِرِ الْمُؤمِْنِینَ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ .  1

رُ عَنْهُ السَّیْلُ وَ لَا  اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصهَاَ أخَُو تَیْمٍ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحلَِّي مِنهَْا مَحلَُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِ

صُولَ بِیَدٍ جَذَّاءَ يَرْتَقِي إِلَیْهِ الطَّیْرُ فسََدَلْتُ دُونهَاَ ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنهْاَ کَشْحاً وَ طَفِقْتُ أرَْتئَِيُ ماَ بَیْنَ أَنْ أَ

تَّى يَلْقَى اللَّهَ أوَْ أَصبِْرَ علََى طَخْیَۀٍ عمَْیاَءَ يشَِیبُ فِیهاَ الصَّغیِرُ وَ يهَْرَمُ فِیهاَ الْکَبیِرُ وَ يَکْدَحُ فِیهاَ مُؤْمِنٌ حَ

؛ معاني الأخبار،  «وَ فِي الْحَلقِْ شَجًا  قَذًى  الْعَیْنِ  رَبَّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ علََى هَاتاَ أَحْجَى فَصبََرْتُ وَ فِي

 .1، ح360ص
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بیند و  دهند و هم آنجا که بچۀ يتیمي را مي اي از ترس جان مي هم آنجا که با تکبیرش عده 

 . «أَفْعَالُكَ  فَمَا تَنَاقَضَتْ» کند، کاملًا هماهنگ هستند  گريه مي 

 امامـ هماهنگی اقوال 

  زنید؛هاي شما، مختلف و متفاوت نیست و يک حرف ميويژگي بعدي اين است که حرف

ما که اهل فهم و درك هستند، دقت کنید،   اگر در آثار متفکرين بزرگ  .«وَ لََ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُكَ»

اند، متفاوت است؛  اند با کتابي که اواسط و يا اواخر عمر نوشتهکتابي که اوائل عمر نوشته

زنند. زنند و در آخر آن، حرف ديگري ميحتي گاهي در ابتداي يک کتاب، يک حرف مي

مثلاً در بین فقها کمتر فقیهي داريم که در بیان يک دورۀ علم اصول، نظرات مختلف نداشته  

 باشد. 

وَ ﴿ فرمايد:  اش هم واضح است، چون خداي متعال مي ولي معصوم، اين طور نیست و نکته 

اگر قرآن از ناحیۀ غیر خداي متعال بود،    1؛ ﴾ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً

سال، يک انسان به طور طبیعي بخصوص    23شد. مثلاً در طول  در آن اختلاف فراوان ديده مي 

کند؛ ولي علم معصوم، علمِ تدريجي الحصولِ از  ها و نظراتش تغییر مي در میدان عمل، حرف 

 تر و نظرش عوض شود. اين جنس نیست که امروز يک حرف بزند و فردا علمش کامل 

 ـ هماهنگی احوال امام 

حالات معصوم،   ؛ «وَ لََ تَقَلَّبَتْ أَحْوَالُكَ» فرمايند: در مورد سومین خصوصیت مي  امام هادي 

حالات متقلّب و دگرگوني نیست که يک موقع مجذوب حضرت حق و مشتاق عبادت و در  

عرض کرد زماني    زمان ديگر کسل باشند؛ اما حالات ما اين طور است. شخصي به امام باقر 

رويم، حالمان  که محضر شما هستیم، حالات خوبي داريم، ولي وقتي از محضر شما بیرون مي 

اين حالت در ما وجود    2کند. حضرت فرمود اين حالت، تقلب احوال قلوب است. تغییر مي 

 
 . 82؛ سوره نساء، آيه﴾ أَ فَلا يَتدََبَّرُونَ الْقُرآْنَ وَ لَوْ کانَ منِْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوجََدُوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً﴿ . 1

فَدخَلََ علََیْهِ حُمْرَانُ بْنُ أعَْیَنَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أشَْیاَءَ   عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتَْنیِرِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

لِأبَِي جَعْفَرٍ قَالَ  بِالْقیَِامِ  حُمْرَانُ  هَمَّ  فَماَ   فلََمَّا  نأَْتیِکَ  أَنَّا  بِکَ  أَمْتَعَناَ  وَ  لَناَ  بَقاَءَكَ  اللَّهُ  أَطَالَ  أخُبِْرُكَ 

الدُّنْیاَ وَ يَهُونَ عَلیَْناَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ هَذهِِ    نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى تَرِقَّ قُلُوبنَُا وَ تسَْلُوَ أَنْفسُُناَ عَنِ
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اند مراقب حالات قلبي خود باشید و وقتي حالتان حال عبادت نیست،  دارد. اينکه به ما گفته 

عبادت را به خود تحمیل نکنید، به دلیل همین تقلب احوال است. ريشۀ اين تقلب احوال هم  

مناسب  در غفلت  عبادت  براي  ما  موقع حال  نیست. يک  امر جبري  انسان است و يک  هاي 

اما   هستیم.  بخیل  هم  گاهي  و  داريم  دهنده  دستِ  گاهي  هستیم.  کسل  موقع  يک  و  است 

هستند؛  ائمه  حال  يک  در  همیشه  تَنَاقَضَتْ » ،  تَقَلَّبَتْ    أَفْعَالُكَ  فَمَا  لََ  وَ  أَقْوَالُكَ  اخْتَلَفَتْ  لََ  وَ 

 . «أَحْوَالُكَ

 عصمت امام ۀريشـ 2

هادي  امام  بیان  اين  در  معصوم،  احوال  و  اقوال  و  افعال  هماهنگي  که    ريشۀ  است 

فَزَهِدْتَ»فرمايند:  مي آثَرْتَ الْْخِرَةَ عَلَى الُْْولَى  وَ  فَعَزَزْتَ  بِاللَّهِ  دو خصوصیت در   1؛ «اعْتَصَمْتَ 

   .شما وجود دارد که موجب اين هماهنگي شده است

 اعتصام بالله ـ

 ايد. اول اينکه شما معتصم بالله هستید و با همۀ وجود، به دامن خدا چنگ زده

إِنَّ شِيعَتَنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ  »در روايتي فرمودند:    امام صادق 

و در    2اين حجزه و دامن در بعضي روايات به نور تفسیر شده است   .«نَبِيُّنَا آخُذٌ بِحُجْزَةِ اللَّهِ

 3. «دِينُ الله»بعضي ديگر به 

 
← 

إِنَّماَ هِيَ    بُو جَعْفَرٍالْأَمْوَالِ ثُمَّ نَخْرجُُ مِنْ عِنْدِكَ فإَِذَا صِرْناَ مَعَ النَّاسِ وَ التُّجَّارِ أحَْببَْناَ الدُّنْیاَ قَالَ فَقَالَ أَ

 .1، ح421، ص2؛ الکافي، ج«...الْقُلُوبُ مَرَّۀً تَصْعُبُ وَ مَرَّۀً تسَهْلُُ

علي.  1 امام  غديريه  زيارتنامه  از  آمد  فرازي  گفتار  آغاز  در  آن  متن  لإبن که  الکبیر  المزار  ؛ 

 .263المشهدي، ص

الرِّضَا.  2 الْحَسَنِ  أبَِي  عنَْ  الْخَزَّازِ  علَِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  اللَّهِ»قَالَ:    عَنِ  رسَُولَ  آخِذٌ    إِنَّ  الْقِیاَمَۀِ  يَوْمَ 

؛ التوحید، «النُّورُبِحُجْزَۀِ اللَّهِ وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزۀَِ نَبیِِّناَ وَ شِیعتَُنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِناَ ثُمَّ قَالَ: وَ الْحُجْزَۀُ  

 .2، ح165ص
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هستیم؛   معصوم  دامن  به  دست  هم  ما  و  دامن خداست  به  دست  بِاللَّهِ  » معصوم  اعْتَصَمْتَ 

گردد؟  سؤال کرد که عصمت امام به کجا برمي   لذا در روايتي فردي از امام صادق   . «فَعَزَزْتَ

کسي که معتصم بالله است، با خدا    1؛ «اللَّهِ   مَحَارِمِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْمُمْتَنِعُ بِاللَّهِ مِنْ جَمِيعِ » فرمود:  

رسد. در واقع، خداي متعال عصمتِ آنهاست. کسي که همۀ قوا و امکانات او  به عصمت مي 

 در همۀ احوال، معتصم بالله است، در مقامي است که همۀ افعالش تحت عصمت خداست. 

امام کسي    2؛ «مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ» کنند:  گونه معرفي مي ، امام را اين در روايتي امام رضا 

ها را به امام عطا و خداي متعال همۀ فضیلت   اختصاص دارد ها به او  است که جمیع فضیلت 

بدون اينکه امام، اين    ؛ «مِنْهُ لَهُ وَ لََ اكْتِسَابٍ  غَيْرِ طَلَبٍ   مِنْ » فرموده است. البته در ادامه فرمودند:  

همه  يعني  باشد؛  کرده  اکتساب  را  همۀ  فضائل  با  کسي  وقتي  است.  متعال  خداي  فضل  اش 

او مي  به کر  وجود به خدا معتصم شد، خداي متعال، عصمت  قلیل وقتي که  شود؛ مثل آب 

 
← 

يَوْمَ الْقِیاَمَۀِ آخِذاً بِحُجْزَۀِ   ءُ رسَُولُ اللَّهِيَجِي»قَالَ:    عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ عمََّارِ بْنِ أبَِي الْیَقْظَانِ.  3

نَبیِِّناَ وَ شِیعتَُناَ آخِذُونَ   بِحُجْزَتِناَ فَنَحْنُ وَ شِیعتَُناَ حِزْبُ اللَّهِ وَ حِزْبُ اللَّهِ   رَبِّهِ وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَۀِ 

الْغالِبُونَ﴿  يَجِي  ﴾ همُُ  ذَلِکَ  مِنْ  أَعْظَمُ  لَکِنَّهاَ  وَ  الْإِزَارِ  أَنَّهَا حُجْزَۀُ  نزَْعُمُ  ماَ  اللَّهِ  اللَّهِوَ  آخِذاً   ءُ رسَُولُ 

 .3، ح166؛ التوحید، ص«ءُ شِیعتَُناَ آخِذيِنَ بِدِيننَِاءُ نَحْنُ آخِذيِنَ بِديِنِ نَبیِِّناَ وَ تَجِيبِدِينِ اللَّهِ وَ نَجِي

إِ.  1 يَکُونُ  لاَ  الإْمَِامَ  إِنَّ  قَوْلِکُمْ  مَعْنَى  ماَ  الْحَکَمِ  بْنِ  لهِشَِامِ  قُلْتُ  قَالَ:  الْأشَْقَرُ  مَعْصُوماً  حَدَّثنََا حسَُیْنٌ  لَّا 

مِنْ جَمیِعِ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ قَالَ    بِاللَّهِ  الْمَعْصُومُ هُوَ الْممُْتنَِعُ»عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ:    فَقَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

 .2، ح132؛ معاني الأخبار، ص«﴾ صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ  وَ مَنْ يعَْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقدَْ هدُِيَ إِلى ﴿ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى 

الرِّضَا.  2 مَعَ  کُنَّا  قَالَ:  مسُْلِمٍ  بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بَدْءِ    عَنْ  فِي  الْجُمُعَۀِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  فِي  فَاجْتَمَعْنَا  بِمَروَْ 

فَأَعلَْمْتُهُ خَوْضَ    أَمْرَ الإِْماَمَۀِ وَ ذَکَروُا کثَْرَۀَ اختِْلَافِ النَّاسِ فِیهَا فَدخََلْتُ علََى سَیِّدِي  مَقْدمَِناَ فَأَدَاروُا

فتََبسََّمَ فِیهِ  قَالَ:    النَّاسِ  بِالْعِلْمِ »ثُمَّ  الْمَخْصُوصُ  الْعُیُوبِ  عَنِ  الْمبَُرَّأُ  وَ  الذُّنُوبِ  مِنَ  الْمُطهََّرُ  ...الإِْمَامُ 

نِظَامُ الدِّينِ وَ عِزُّ الْمسُلِْمِینَ وَ غَیْظُ الْمنَُافِقِینَ وَ بَوَارُ الکَْافِرِينَ لَا    الْمَوسُْومُ بِالْحِلْمِ  الإِْمَامُ وَاحِدُ دَهْرهِِ 

مِنْ غیَْرِ    کلُِّهِ  بِالْفَضلِْ  يُدَانِیهِ أحََدٌ وَ لاَ يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لاَ يُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لاَ لَهُ مِثلٌْ وَ لاَ نَظیِرٌ مَخْصُوصٌ

الإِْ مَعْرفَِۀَ  يَبْلُغُ  الَّذِي  ذَا  فَمَنْ  الْوَهَّابِ  الْمُفْضلِِ  مِنَ  اخْتِصَاصٌ  بَلِ  اکْتسَِابٍ  لاَ  وَ  لَهُ  مِنْهُ  أَوْ  طَلَبٍ  مَامِ 

 .1، ح198، ص1؛ الکافي، ج«...يُمْکنُِهُ اختِْیَارهُُ هَیْهاَتَ هَیهَْاتَ
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مي  متنجس متصل  با  اگر  و  است  کر  آب  به  معتصم  ولي  است  قلیل  آب،  اين  هرچند  شود؛ 

نمي  نجس  کند،  مي ملاقات  پاك  هم  را  متنجس  آن  به عکس،  و  بالله  شود  معتصم  امام،  کند. 

است و کسي که معتصم بالله باشد، در همه حال، تحت عصمت خداست و هرکس به خدا  

پیدا مي  بالله، عزت است؛ معتصم شود، عزت  اعتصام  اثر  عزت    . «فَعَزَزْتَ  بِاللَّهِ  اعْتَصَمْتَ »   کند. 

 گويیم خداي متعال، عزيز است، يعني هیچ امري در او اثر ندارد. يعني نفوذ ناپذيري. اينکه مي 

فَكَيْفَ يَكُونُ    عِلَّةٌ مِنْكَ   تَقَدَّسَ رِضَاكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ» فرمايند:  در دعاي عرفه مي   امام حسین 

مِنِّي  عِلَّةٌ  چطور    1؛ «لَهُ  من  نیست؛  خودت  ناحیۀ  از  حتي  علت،  به  معلّل  تو  رضاي  خدايا! 

 توانم کاري کنم که مبدأ رضاي تو شود؟!  مي 

کند؛ همان طور که در  شود و هیچ امري در او اثر نمي اگر کسي معتصم بالله شد، عزيز مي 

فرمودند:   مؤمن  العَوَاصِف » وصف  تُحَرِّكهُ  لََ  الرَّاسِخ  كَالجَبَلِ  به    2؛ «المُؤمِنُ  ايمان  مؤمن،  وقتي 

ها  رسد و طوفان کند، با خداي متعال به نقطۀ امن مي آورد و به او اعتماد مي خداي متعال مي 

هاي  هايي که درخت طوفان   فرستد؛ هايي که شیطان مي آورند؛ طوفان هم او را به حرکت درنمي 

مي  جا  از  را  نسیم کنند کهن  از  ابتدا  شیطان،  مي .  شروع  اغواگر  نسیم هاي  را  کند.  انسان  ها 

هاي بنیان  هاي شیطاني بعداً به گردبادها و طوفان آورد؛ لذا اين نسیم سادگي به حرکت درنمي به 

إِنَّ  ﴿ فرمايد:  ها اين طور است که قرآن مي شوند. ولي مؤمن در مقابل اين طوفان کن تبديل مي 

وقتي گردبادهاي شیطان،    3؛ ﴾ بْصِرُونَالَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُ

 رسند. شوند و به بصیرت مي شوند، بلکه متذکر هم مي کند، نه فقط غرق نمي متقین را مس مي 

بنابراين وقتي معصوم در شأن خود، معتصم بالله شد، اين اعتصام، عزت و نفوذ ناپذيري  

کند. معصوم يعني آن کسي که همۀ  آورد و ديگر هیچ امري جز فرمان خدا در او اثر نمي مي 

فعل و حرکت و سکونش از خداست. وقتي معصوم، عزيز شد، نه نفس و نه شیطان با همۀ  

 
 .339، ص1فرازي از دعاي شريف عرفه. إقبال الأعمال، ج. 1

يسُْتَقلَُّ مِنْهُ وَ الْمُؤْمِنُ لَا يسُْتَقلَُّ   الْجَبلَُ  الْمُؤْمِنُ أصَْلَبُ مِنَ الْجَبلَِ»قَالَ:    عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

 .37، ح241، ص2؛ الکافي، ج«ءٌمِنْ ديِنِهِ شَيْ

 . 201؛ سوره اعراف، آيه﴾ إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مسََّهُمْ طائِفٌ منَِ الشَّیطْانِ تذََکَّرُوا فإَِذا همُْ مُبصِْرُون ﴿ . 3



 47                (الْمَعْصُومُون) : مقام عصمت امامسوم گفتار

 

توانند در او نفوذ کنند. شیطان با اينکه از معصوم مأيوس است، ولي همۀ قوايش را  قوايش نمي 

کند؛ چون اگر بتواند در او خللي وارد کند، کار بقیه تمام است و  بر روي معصوم متمرکز مي 

اگر معصوم را بلرزاند، همۀ عالم را لرزانده است. لذا شیطان تمام قوايش را در ماجراي پشت  

، بر روي حضرت متمرکز کرده است و در عاشورا هم بر روي امام  در خانۀ امیرالمؤمنین 

توانست يک ترك اولي هم از معصوم بگیرد، مثل ماجراي  ، که در اين وقايع اگر مي حسین 

 ، براي او کافي بود. حضرت آدم 

کسي که در مقام اعتصام بالله است، اگر همۀ قواي شیطان يکجا به طرف او حمله کند، باز  

برد و در  هم عزيز و نفوذناپذير است. اين قواي شیطان همان قوايي است که همه را با خود مي 

هاي هدايت  اي که تو به راه يا علي! به اندازه » نقل شده که فرمودند:    روايتي از رسول اکرم 

راه  به  ابلیس  هستي،  آشناست آشنا  ولي  «هاي ضلالت  است.  بزرگي  هشدار  روايت  اين  که  ؛ 

کند  معصوم، عزيز و نفوذناپذير است، مگر از ناحیۀ امر و نهي الهي؛ هیچ امري در او اثر نمي 

تعبیر   معناي  خدا.  رضاي  اللَّهِ   مَوْضِعَ » مگر  آنها    1«مَشِيَّةِ  وجود  در  آنچه  که  است  همین  هم 

جاري است، مشیت الهي است؛ بلکه خودشان نقطۀ مشیت هستند. بنابراين کسي که در مقام  

مي  پیدا  عزتي  است،  بالله  مي اعتصام  خطا  و  غفلت  موجب  آنچه  که  صادر  کند  او  از  شود، 

 شود. نمي 

خواهد  کسي که در مقام عصمت است، حتي سهو هم ندارد؛ سهو داشتن يعني انسان نمي 

کند و خلاف رضاي خدا گام  راهي برود که رضاي خدا در آن نیست، ولي گاهي اشتباه مي 

نیست. کسي که در ذيل  برمي  باشد، ديگر سهوي  اگر همۀ کارها در مسیر رضاي خدا  دارد. 

اي قرار  عصمت خدا است، سهو در مورد او معنا ندارد. کسي که در اين مقام است، در نقطه 

 2. ﴾ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى ﴿ گیرد که به تعبیر قرآن کريم  مي 

 
اللَّهِ، وَ مُجلَِّيَ ...»:  جاء في زيارۀ لأمیرالمؤمنین.  1 السَّلَامُ عَلیَْکَ ياَ حَافِظَ سِرِّ اللَّهِ، وَ مُمْضِيَ حُکْمِ 

 .302؛ المزار الکبیر لإبن المشهدي، ص«مشَِیَّۀِ اللَّهِ... إِرَادَۀِ اللَّهِ، وَ مَوضِْعَ

وَ لِیُبْلِيَ الْمُؤْمِنینَ مِنْهُ بلَاءً حسََناً    فَلَمْ تقَْتُلُوهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قَتَلهَمُْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکنَِّ اللَّهَ رَمى ﴿ . 2

 .17؛ سوره انفال، آيه﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم 
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، يکي از فرازهايي که براي امام  ايد که در صلوات مأثور از امام عسکري ملاحظه کرده 

اين است:    زمان  بِهِ » است،  أَظْهِرْ  وَ  عَدْلًَ  الَْْرْضَ  بِهِ  امْلََْ  السَّلَامُ  نَبِيِّكَ   دِينَ  وَ  آلِهِ  وَ    1؛ «عَلَيْهِ 

کند. عدل، فعل خداست. اوست که حق را اقامه و باطل  خداي متعال، زمین را پر از عدل مي 

دهد؛  انجام مي   کند؛ اما خداي متعال اين کار را به دست امام زمان گیر و محو مي را زمین 

الْمَيْتَةَ وَ   الْقُلُوبَ بِهِ أَحْيِ »  3؛ «الْعَدْلَ الْجَوْرَ وَ أَظْهِرْ بِهِ  بِهِ  أَمِتْ »  2؛ «الْبَاطِلَ بِهِ  الْحَقَ وَ أَدْحِضْ بِهِ  أَقِمْ» 

اين افعال، افعال الهي است؛ محیي و ممیت اوست، ولي آن يداللهي    4. «اشْفِ بِهِ الصُّدُورَ الْوَغِرَةَ

که حیاتِ همۀ عالم به اوست و خدا با   شود و آن نَفَس رحماني که عدل به دست او جاري مي 

 کند، امام است. او زنده مي 

دهد؛ لذا واقعاً امام، يدالله  خداي متعال فعل خود را از طريق شئوني که امام دارد، انجام مي 

است. البته پیداست که خداي متعال در امام حلول نکرده و امام، جسم خدا نیست، ولي خداي  

مي  انجام  امام  وسیلۀ  به  را  فعلش  قرب  متعال  است. حديث  الهي  فعل  امام،  افعال  همه  دهد. 

گیرد که من دست او  عبد در يک مقامي قرار مي » فرمايد:  اند که مي نوافل را فريقین نقل کرده 

معنايش اين است که فرمان الهي، در دست و    5؛ «شوم شوم، زبان او مي شوم، گوش او مي مي 

 
 .399، ص1مصباح المتهجد، ج. 1

 .573فرازي از دعاي شريف ندبه. المزار الکبیر لإبن المشهدي، ص. 2

 .409، ص1مصباح المتهجد، ج؛ براي امام زمان  فرازي از دعاي امام رضا. 3

اءِ: وَ ذَکَرَ أَنَّ حَدَّثَناَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحسَُیْنُ بْنُ أحَْمَدَ المُْکَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو علَِيِّ بْنُ همََّامٍ بِهَذَا الدُّعَ.  4

غیَْبَ فِي  الدُّعاَءُ  هُوَ  وَ  بِهِ  يَدْعُوَ  أَنْ  أَمَرهَُ  وَ  علََیْهِ  أَملَْاهُ  رُوحَهُ  اللَّهُ  قَدَّسَ  الْعمَْرِيَّ  الْقَائِمِالشَّیخَْ  :  ۀِ 

أحَْيِ» فِیهِ وَ  لاَ ظلُْمَۀَ  نُورهَُ سَرْمَداً  أَرِناَ  الْقُرْآنَ وَ  بِوَلیِِّکَ  أحَْيِ  اشْفِ  الْقُلُوبَ  بِهِ  ...اللَّهُمَّ وَ    بِهِ   المَْیْتَۀَ وَ 

 الْأحَکَْامَ الْمهُْملََۀَ الصُّدُورَ الْوغَِرَۀَ وَ اجمَْعْ بِهِ الْأَهْوَاءَ الْمُختَْلِفَۀَ علََى الْحقَِّ وَ أقَِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَۀَ وَ

 .43، ح512، ص2؛ کمال الدين و تمام النعمۀ، ج«حَتَّى لاَ يَبْقَى حَقٌّ إِلَّا ظهََرَ وَ لَا عَدْلٌ إِلَّا زَهَرَ...

حَتَّى أحُِبَّهُ فَکُنْتُ سَمْعَهُ   بِالنَّوَافلِِ  إِلَيَ  مَا زَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ  قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ»:  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ.  5

بهَِا وَ الَّتِي يَمشِْي  بهِاَ وَ رجِْلَهُ  يَبْطِشُ  الَّتِي  يَدهَُ  بِهِ وَ  يُبْصِرُ  الَّذِي  بَصَرهَُ  بِهِ وَ  لَئِنْ سَأَلَنِي    الَّذِي يسَمَْعُ 

 . 81؛ جامع الأخبار، ص«أَعْطیَْتُهُ وَ إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأعُِیذَنَّهُ
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کند. اگر کسي در مقام اعتصام بود، همیشه معتصم است و نتیجۀ اين  زبان و گوش او کار مي 

اعتصام اين است که همۀ افعالش، فعل خدايي است. مقام معصوم، مقامي است که در ظرف  

آن بايد بقیۀ اوصاف و مقامات هم به آن ضمیمه شود تا کسي به اين مقام برسد؛ مانند اوصاف  

،  ، زيارات سیدالشهداء و مقاماتي که در زياراتي مثل جامعۀ کبیره، جامعۀ ائمۀ المؤمنین 

مرحوم کلیني )رض( نقل  محدث قمي )رض( در مفاتیح از  که    مخصوصاً زيارت مطلقۀ اول 

 با اين مقامات، معصوم هستند.   اند، براي معصوم بیان شده که معصومین کرده 

اي از اعتصام غافل تمام عالم، تحت اشراف آنهاست ولي خود، معتصِم بالله هستند و لحظه 

توانند خطا نکنند؛ وقتي امام در حال  اي از اعتصام دست بردارند، نمي شوند و اگر لحظه نمي 

امام هم خطا مي  کند،  اگر خدا خطا  نمي اعتصام است،  ولي هیچ کس  بگويد خدا  کند  تواند 

مي  نَوْمٌ﴿ کند؛  سهو  لَ  وَ  سِنَةٌ  تَأْخُذُهُ  که    1. ﴾ لَ  است  طور  همین  هم،  معصوم  امام  به  نسبت 

اند اولین مرتبۀ غلو اين  کند. اينکه بعضي گفته معصوم در مقامي است که ديگر سهو هم نمي 

کند، معلوم نیست از کجا نشأت گرفته، ولي حاصل روايات،  است که بگويیم امام، سهو نمي 

 . «اعْتَصَمْتَ بِاللَّهِ فَعَزَزْتَ» اين است که امام، معصومِ علي الإطلاق است؛  

 ترجیح دادن آخرت بر دنیا ـ

ما ممکن    .«وَ آثَرْتَ الْْخِرَةَ عَلَى الُْْولَى»نکتۀ دوم اينکه معصوم آخرت را انتخاب کرده است؛  

ولي معصوم آخرت را    2؛ ﴾بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا﴿فرمايد:  است به عکس باشیم. قرآن مي

يَا  »بر دنیا ترجیح داده است. آخرت هم مقام و مراتبي دارد؛ دنیا و آخرت معصوم خداست؛  

يعني امام در دنیا هم که هست، مشغول خداست؛ نه    3.«وَ يَا دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي  وَ جَنَّتِي  نَعِيمِي

مي خدا  غیر  مياز  پس  حساب  خدا  غیر  به  نه  و  استعاره  گیرد  و  تشبیه  تعبیر،  اين  دهد. 

 
لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الأَْرْ﴿ .  1 إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ القَْیُّومُ لا تَأخْذُهُُ سِنَۀٌ وَ لا نَوْمٌ  ذَا  اللَّهُ لا إلِهَ  مَنْ  ضِ 

أَيدْيهِمْ وَ ما خَلْفهَمُْ وَ لا يحُیطوُنَ بشَِيْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ  الَّذي يشَْفَعُ عِندْهَُ إلِاَّ بإِِذْنهِِ يَعْلمَُ ما بَیْنَ 

 . 255؛ سوره بقره، آيه﴾ وسَِعَ کُرسِْیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ لا يَؤُدهُُ حفِْظهُُما وَ هُوَ الْعَليُِّ الْعظَیم 

 .16؛ سوره أعلي، آيه﴾ بلَْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاۀَ الدُّنْیا ﴿ . 2

 .147، ص91بحار الأنوار، ج؛ فراز پاياني مناجات المريدين از امام سجاد. 3
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اين   ندارد. شیعیان هم  و کار  با غیر خدا سر  امام  امام، خداست.  دنیاي  واقعاً  بلکه  نیست، 

هستند؛   الهي  ثناي  و  حمد  مشغول  دنیا  در  که  هستند  عَنِ»طور  بِحَمْدِكَ  مَشْغُولَةً  وَ    الدُّنْيَا 

بیند و اگر  است. امام اصلاً غیر خدا را نمي  «امین الله»اين وصف شیعیان در زيارت    1. «ثَنَائِكَ

 ببیند ديگر معصوم نیست.

لذا وقتي امام، خداي متعال را در مقابل عوامل ديگر انتخاب کرد، نسبت به غیر، حالت زهد  

وَ  » وقتي کسي در حضرت حق رغبت کرد و خداي متعال را برگزيد،    . «فَزَهِدْتَ» شود؛  پیدا مي 

 فِي  الْخَالِقُ  عَظُمَ» افتند؛  طبیعتاً همۀ عوامل ديگر، از چشم دلش مي   ، «آثَرْتَ الْْخِرَةَ عَلَى الُْْولَى 

أَعْيُنِهِمْ فِي  دُونَهُ  مَا  فَصَغُرَ  روشن است که چنین شخصي دنبال غیر خدا نیست و    2. «أَنْفُسِهِمْ 

نمي  نمي خطا  متناقض  هم  با  هم  اقوالش  و  افعال  و  سرچشمه  کند  يکجا  از  چون  شوند، 

 3. ﴾ إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحى   وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ﴿ گیرند؛  مي 

کرده  تعبیر  طور  اين  بزرگان  پیامبر بعضي  از  اگر  حتي  که  شريفتان    اند،  اسم  بپرسید 

در چنین مقامي قرار    دهند که اين هم در مقام وحي است. پیغمبر اکرم چیست؟ جواب مي 

و اگر    ، «لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ » دارد. بنابراين اگر زبان معصوم، زباني است که به تعبیر روايت  

روشن است که چنین زبان و گوشي اشتباه    ، «الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ  سَمْعَهُ» گوش او، گوشي است که  

 خواهد. شنود، آن است که خدا مي گويد و مي و هرچه مي   کند نمي 

وقتي انسان    . «آثَرْتَ الْْخِرَةَ» و ديگري    «اعْتَصَمْتَ بِاللَّهِ» پس در اينجا دو مطلب است؛ يکي  

خدا را انتخاب کرد، هم معتصم است و هم از غیر خدا رو برگردانده است. طبیعي است که در  

 
 . 1، ح39فرازي از زيارت شريف امین الله. کامل الزيارات، ص. 1

أَروَْاحهُُمْ  »:  فرازي از خطبه متقین امیرالمؤمنین.  2 تسَْتَقِرَّ  لَمْ  اللَّهُ علََیهِْمْ  کَتَبَ  الَّذِي  الْأجَلَُ  لاَ  ...لَوْ 

 فَصَغُرَ مَا دُونَهُ  أَنْفسُهِِمْ فِي الْخَالقُِ فِي أجَسَْادِهِمْ طَرفَْۀَ عَیْنٍ شَوقْاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوفْاً مِنَ الْعِقاَبِ عَظُمَ

فِیهَا    أَعیُْنهِِمْ  فِي فَهُمْ  رَآهاَ  قَدْ  کَمَنْ  النَّارُ  وَ  هُمْ  وَ  مُنَعَّمُونَ  فِیهاَ  فهَُمْ  رَآهاَ  قَدْ  کَمَنْ  الْجَنَّۀُ  وَ  فَهُمْ 

 )خطبۀ المتقین( 193، خطبۀ303؛ نهج البلاغۀ، ص«مُعَذَّبُونَ

 .39-40؛ سوره نجم، آيات ﴾ * إِنْ هُوَ إلِاَّ وحَْيٌ يُوحى   وَ ما يَنطْقُِ عَنِ الهَْوى ﴿ . 3



 51                (الْمَعْصُومُون) : مقام عصمت امامسوم گفتار

 

رسد. اين عزت و فراغت، ريشۀ عصمت است.  چنین حالتي به فراغت از غیر و به عزت مي 

 امام، معصوم است، چون فارغ، عزيز و نفوذناپذير است. 

افتد، در واقع همۀ قواي او در مقامي  در مرتبۀ بالاتر هم وقتي اين اتفاق در باب معصوم مي 

مي  کار  آنها  طريق  از  متعال  خداي  که  معناي  است  واعِيَةٌ﴿ کند.  حضرت    1﴾ أُذُنٌ  که  قلبي  و 

القَلب » فرمايند:  مي  روايت    2، «أنَا  اين  در  که  هم  باب  و  جَنب  يدَ،  معناي  است.  مطلب  همین 

دهد و در عالم تصرف  است، همین است. يعني خداي متعال از طريق آنها، فعل را انجام مي 

 3. «ءٍشَيْ  كُلِ  أَرْكَانَ  وَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَََتْ » کند؛  مي 

 که اين وصف، وجه ديگري از عصمتشان است.    4اسماء الله هستند   در يک تفسیر، ائمه 

 ايشاننسبت به  به عصمت امام: تسلیم و تصديق مطلقباور نتیجه ـ 3

در مقامي بود که حضرت    ، يعني حضرت عباس نکتۀ اينکه بهترين اصحاب سیدالشهداء 

همین تلقي از امام است. اگر    5، «وَ التَّصْدِيقِ وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ بِالتَّسْلِيمِ أَشْهَدُ لَكَ»فرمايد: مي

 
نَزَلَتْ»قَالَ:    عَنْ يَحْیَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1 :  قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   ﴾ وَ تَعِیهَا أذُُنٌ واعِیَۀٌ﴿   لَمَّا 

 .57، ح423، ص1؛ الکافي، ج«هِيَ أُذُنُکَ يَا علَِيُّ

أَناَ عِلْمُ اللَّهِ وَ أَنَا »يَقُولُ:    قَالَ: کَانَ أَمیِرُ الْمُؤمِْنِینَ  عَنْ عَبْدِ المُْزَاحِمِ بْنِ کَثیِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

؛ بصائر الدرجات، «وَ لسَِانُ اللَّهِ النَّاطقُِ وَ عَیْنُ اللَّهِ النَّاظِرُ وَ أَناَ جَنْبُ اللَّهِ وَ أَناَ يَدُ اللَّهِ  الْواَعِي  اللَّهِ  قَلْبُ

 .13، ح64، ص1ج

 . 188فرازي از دعاي شريف کمیل. البلد الأمین، ص. 3

الحْسُْنى ﴿ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    :عَنْ مُعَاوِيَۀَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ.  4 الأْسَْماءُ    فَادْعُوهُ  وَ لِلَّهِ 

الْحسُْنَى»قَالَ:    ﴾ بهِا  الْأسَْماَءُ  اللَّهِ  بِمَعْرفَِتنَِا  نَحْنُ وَ  إِلَّا  الْعبَِادِ عمََلاً  اللَّهُ مِنَ  يَقْبلَُ  لاَ  الکافي، ج«الَّتِي  ،  1؛ 

 .4، ح143ص

عباس.  5 زيارتنامه حضرت  از  لَکَ»:  فرازي  أشَهَْدُ  الْمُؤْمِنِینَ  أَمیِرِ  ابْنَ  التَّصْدِيقِ  بِالتَّسْلِیمِ  يَا  وَ    وَ 

المُْبلَِّغِ وَ الْمَظْلُومِ  الْوفَاَءِ وَ النَّصِیحَۀِ لِخلََفِ النَّبِيِّ الْمُرسْلَِ وَ السِّبْطِ المُْنْتَجَبِ وَ الدَّلِیلِ العَْالِمِ وَ الْوَصِيِّ  

 .1، ح256؛ کامل الزيارات، ص«الْمهُْتَضَمِ



  (4سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             52
 

امام، معصومِ مطلق است، بايد مطلقاً تصديقش کرد و تسلیمش بود. قلب و قواي انسان بايد  

تسلیم او باشد. وقتي انسان اين مطلب را فهمید که امام در مقام عصمت است و هر فعلي  

انجام مي را که  کار  اين  ندارد که چرا  معنا  امام،  افعال  از  ديگر سؤال  فعل خداست؛  دهد، 

 کردي و چرا اين کار را نکردي؛ چون مثل اين است که انسان از خدا سؤال کند! 

شريفۀ   آيۀ  معناي  يُسْئَلُونَ﴿ يک  هُمْ  وَ  يَفْعَلُ  عَمَّا  يُسْئَلُ  کسي    1، ﴾ لَ  چه  که  است  اين 

خواهد از خدا سؤال کند؟! سائل کیست؟! معناي ديگرش اين است که اصلًا جاي سؤال  مي 

خواهید فعل خدا را بسنجید؟! چون انسان براي سؤال، محکي  وجود ندارد. با چه معیاري مي 

گويد که اين مسئله با محک من هماهنگ است يا  گذارد و آن وقت مي دارد که آن را وسط مي 

خیر. مثلًا اگر بپرسد چرا بايد نماز خواند، بايد عقل را محک قرار دهد تا عقل توضیح دهد.  

مي  انجام  را  فعل  اين  چرا  که  کني  از خدا سؤال  بخواهي  اگر  ترازويت  حال  و  دهي؛ محک 

امام حسین  به  کني چرا  از خدا سؤال  اينکه  مثل  بسنجد؟!  را  فعل خدا  بتواند  که    چیست 

خواهي خدا را محاکمه کني؟ آيا  دام قاضي و محک مي فرمودي که به کربلا برود؟ حال با ک 

مي  شما  کند؟! عقل  محاکمه  را  خدا  محک   خواهد  مي همۀ  بر  متعال  خداي  به  لَ  ﴿ گردد؛  ها، 

است و وزن عمل، به اندازۀ محبت او در    2«مِيزَان الَْْعْمَالِ » معصوم هم که  .  ﴾ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

 . ﴾ لَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴿ عمل است، در ظرف خود همین طور است که  

است.    يعني ارزش اعمال، به اندازۀ تعلق و محبت نسبت به امیرالمؤمنین   «الْأعَْمَالِ  مِیزاَنِ» 

اي که حبّ  به اندازه   ، «مِيزَانُ الَْْعْمَالِ  عَلِىٌّ » گذارد،  وقتي خداي متعال در روز قیامت ترازو مي 

 حضرت در عمل است، عمل، سنگین است.  

در کنار اين فراز از زيارت قرار دهید که  3، ﴾ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴿ فرمايد:  اين آيه را که مي 

اصلًا امام، معیار در وزن   4؛ «وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ فِيكُمْ مَعَكُمْ الْحَقُ » فرمايد: مي 

 
 . 23؛ سوره أنبیاء، آيه﴾ لا يسُئْلَُ عَمَّا يفَْعلَُ وَ همُْ يسُئَْلُون ﴿ . 1

، وَ سَیْفِ ذِي  وَ مُقَلِّبِ الْأحَْوَالِ الْأَعمَْالِ میِزَانِ عَلَى ... وَ سَلَامٌ »: فرازي از زيارتنامه امیرالمؤمنین . 2

 .181؛ المزار الکبیر لإبن المشهدي، ص«الْجلََالِ
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اي که تعلق نسبت به امام هست، عمل، قیمت دارد. اگر کسي اين درك را  کردن است. به اندازه 

کردن   و چرا  و جاي چون  کند  تصديق  و  باشد  تسلیم  بايد  که  است  طبیعي  داشت،  امام  از 

آورد و معنايش اين  نیست. در اينجا هرچه انسان چون و چرا کند، ارزش خود را پايین مي 

خواهد امام را وزن کند. به عنوان مثال به  است که انسان ترازويي در دست گرفته و با آن مي 

خواهید فعل  گويد به کربلا نرويد، اصحاب و اهل بیت خود را نبريد! با کدام ترازو مي امام مي 

ترازويي هست که شما بخواهید با آن فعل ايشان را    امام را بسنجید؟ مگر غیر امام حسین 

خواهد خیرخواهي کند و  ه نسبت به معصوم، اين نگاه عمیق را ندارد، مي وزن کنید؟! انساني ک 

اين است که    1، «النَّصِيحَةُ لَِْئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ » کند که معناي جملۀ  به امام مشورت دهد! تصور مي 

نصیحت کند. نصیحت در اينجا يعني خیرخواهي و فداکاري. نصیحت در آنجا    امام حسین 

به معناي مشورت دادن و موعظه کردن    2، «وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِ» فرمايد:  هم که مي 

 نیست، بلکه به معناي خیرخواهي است؛ يعني همۀ وجودش، نصُح براي امام است. 

 

 
← 

 فرازي از زيارت جامعه کبیره . 4

خَطَبَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ   أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ»:  عَنِ ابْنِ أبَِي يَعْفُورٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

غیَْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ  نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سمَِعَ مَقَالَتِي فَوَعاَهَا وَ حَفِظهَاَ وَ بَلَّغهَاَ مَنْ لَمْ يسَْمَعهْاَ فَرُبَّ حاَمِلِ فِقْهٍ  

إخِلَْاصُ الْعَملَِ للَِّهِ وَ النَّصِیحَۀُ   حاَملِِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لاَ يُغلُِّ علََیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مسُْلِمٍ

وَ   وَ اللُّزُومُ لِجَماَعَتهِِمْ فإَِنَّ دَعْوَتهَُمْ مُحِیطَۀٌ مِنْ وَرَائهِِمْ الْمسُلِْمُونَ إخِْوَۀٌ تَتَکاَفَأُ دِمَاؤُهُمْ لِأَئِمَّۀِ الْمسُلِْمِینَ

 .1، ح403، ص1؛ الکافي، ج«يسَْعىَ بِذمَِّتهِِمْ أَدْنَاهُمْ

 هاي پیشین آمد. است که در پاورقي فرازي از زيارتنامه حضرت عباس. 2
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الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ   الْمُتَّقُونَ الْمُقَرَّبُونَ  الْمُكَرَّمُونَ  الْمَعْصُومُونَ » 1

 . «الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ 

 «الْمُكَرَّمُونَ»امام مقام کرامت ـ 1

، ذکر کردند، به اين وصف  براي اولیاء معصوم   امام هادي در ادامۀ بعضي از شئوني که  

، مورد کرامت خداي متعال هستند و خداوند، آنها را  ائمه  ؛«الْمُقَرَّبُونَ  الْمُكَرَّمُونَ»رسیديم:  

 تکريم کرده و همچنین، مقرَّب به خداي متعال هستند. 

 و حقیقی ظاهری :کرامت دو دسته  ـ

کرامت اين  از  يکسري  چیست؟  کرده  آنها  حال  شامل  متعال  خداي  که  کرامتي  ها  اين 

وَ لَقَدْ  ﴿ها را با آنها تکريم کرده است؛  هاي ظاهري است که خداي متعال همۀ انسانکرامت

بَني عَلى  كَرَّمْنا  فَضَّلْناهُمْ  وَ  الطَّيِّباتِ  مِنَ  رَزَقْناهُمْ  وَ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  فِي  حَمَلْناهُمْ  وَ  كَثيرٍ    آدَمَ 

تَفْضيلاً  خَلَقْنا  انسان  2.﴾مِمَّنْ  که  هست  روايات  شدند. در  آفريده  صورت،  بهترين  در  ها 

روزي آنها، روزي پاك است. خداي متعال آنها را بر کثیري از مخلوقات خود، تفضیل داد.  

مي غذا  دهانشان  با  مخلوقات،  همۀ  که  شده  ذکر  روايات  در  و  گاهي  غذا  خورند  براي 

تواند با دستش طعام را  شوند. خداي متعال اين انسان را تکريم کرده که ميخم ميخوردن،  
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يا اينکه همۀ مخلوقات چهارپا و رو به زمین هستند ولي انسان،   1بردارد و به دهان بگذارد.

 هاي ظاهري هستند. اين امور، تکريم 2مستوي القامۀ است. 

ها روا داشته و مهم است که انسان به اين  ها را در حق همۀ انسان خداي متعال اين کرامت 

طبیعي کرامت  عوامل  و  تصادف  اثر  در  بگويیم  اينکه  باشد.  داشته  توجه  متعال  خداي    هاي 

شان، شما اين  همه مخلوقات بايد خم بشوند براي غذاي صلًا اين طور نیست.  گونه شد، ا اين 

متعال مي  نیستید. خداي  مثل طوري  را هم  ما  به زمین و چهارپا    توانست  رو  همۀ مخلوقات 

بیافريند ولي کرامت داد و مستوي القامه آفريد. البته ممکن است انسان در اثر عمل خود وقتي  

مي  محشور  قیامت  چهارپايان  شود،  در  عَلى ﴿ مثل  است    3﴾ وَجْهِهِ   مُكِبًّا  ممکن  شود.  محشور 

ها از انسان سلب شود و بدن انسان  عمل انسان، او را رو به دنیا ببرد و در نتیجه، اين کرامت 

 هم در قیامت، بدن بشر نباشد. 

، حضرت فرمودند روز قیامت، امت من، در صحنۀ محشر ده  4﴾ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً﴿ در ذيل آيۀ  

مي  شمردند. فوج  را  فوج  ده  اين  بعد  و  افواج،    5آيند،  اين  از  و  بعضي  ملکات  با  متناسب 

 
أبَِیهِ.  1 بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ  زَيْدِ  بْنِ خَالِدٍ، عَنْ  عَمْروِ  أبَِي خَالِدٍ  تَعَالَى:عَنْ  قَوْلِهِ  فِي  بَنِي  ﴿   ،  کَرَّمْنا  لقََدْ  وَ 

الْخَلقِْ  ﴾ آدمََ ساَئِرِ  علََى  آدَمَ  بَنِي  فَضَّلْناَ  الْبَحرِْ﴿   يَقُولُ:  وَ  الْبرَِّ  فِي  حَمَلْناهُمْ  وَ   ﴾ وَ  الرَّطْبِ  علََى  يَقُولُ: 

يَقُولُ: لَیْسَ مِنْ داَبَّۀٍ وَ لَا   ﴾ وَ فَضَّلْناهمُْ﴿ يقَُولُ: مِنْ طیَِّباَتِ الثِّمَارِ کُلِّهَا  ﴾ وَ رَزقَْناهُمْ منَِ الطَّیِّباتِ﴿  الْیاَبِسِ

آدَمَ فَإِنَّهُ يَرفَْعُ إِلَى  طاَئِرٍ إِلَّا هِيَ تَأْکلُُ وَ تشَْرَبُ بِفِیهَا، لاَ تَرفَْعُ بِیَدِهاَ إِلَى فِیهاَ طَعَاماً وَ لاَ شَراَباً غیَْرَ ابْنِ  

 .1072، ح489؛ الأمالي للطوسي، ص«فیِهِ بِیَدِهِ طَعاَمَهُ، فهََذَا مِنَ التَّفْضِیلِ

خُلقَِ »قَالَ:    ﴾ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تفَْضِیلًا   وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى ﴿   : فِي قَوْلِهِ تَعَالَىعَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

 .113، ح302، ص2؛ تفسیر العیاشي، ج«فَإِنَّهُ خُلقَِ منُْتَصبِاً ءٍ منُْکَباًّ غیَْرَ الْإِنسَْانِکلُُّ شَيْ

 .22؛ سوره ملک، آيه﴾ صِراطٍ مسُْتَقیم   سَوِيًّا عَلى   أَمَّنْ يَمشْي   وجَهِْهِ أَهدْى   مُکِبًّا عَلى   أَ فَمَنْ يمَشْي ﴿ . 3

 .18؛ سوره نبأ، آيه﴾ يَوْمَ يُنْفخَُ فِي الصُّورِ فَتأَْتُونَ أفَْواجاً﴿ . 4

يَا مُعَاذُ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِیمٍ مِنَ الْأُمُورِ ثُمَّ أَرسْلََ عَیْنَیْهِ وَ  »قَالَ:    أَنَّهُ سَأَلَ رسَُولَ اللَّهِ   وَ عَنْ مُعاَذٍ:.  5

وَ بَعْضهُُمْ  قَالَ يُحشَْرُ عشََرَۀُ أَصنَْافٍ مِنْ أمَُّتِي بَعْضهُُمْ علََى صُورَۀِ الْقِرَدَۀِ وَ بَعْضهُُمْ علََى صُورَۀِ الْخنِْزيِرِ

اً وَ بُکمْاً  علََى وُجُوههِِمْ مُنَکَّسُونَ أَرجُْلُهُمْ فَوْقَ رءُُوسهِِمْ يسُْحَبُونَ عَلَیهَْا وَ بَعْضهُُمْ عمُْیاً وَ بَعْضهُُمْ صُمّ
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هاي ظاهري هم که  صُوَر حیوانات دارند. پس ممکن است همین کرامت روحیات مختلفشان  

واقعاً کرامت هستند، از انسان سلب شوند. در بعضي روايات دارد که خداي متعال، آدم را بر  

گونه معنا کردند که مقصود از  اين روايت را هم در روايات ديگر اين   1طبق صورت خود آفريد. 

ترين  اينکه بر صورت خود آفريد، اين نیست که خداي متعال صورتي دارد؛ بلکه مقصود، کامل 

مثل بیت  و بهترين صورت است. لذا خداي متعال به عنوان کرامت، به خود نسبت داده است.  

   2که خداي متعال به خود نسبت داده است. 

و   عجیب  کامل،  العاده  فوق  صورت  انسان،  ظاهري  صورت  اين  حال  أي  علي  ولي 

داشته است.   ارزاني  انسان  به  اين صورت، کرامتي است که خداي متعال  محیرّالعقولي است. 

خواهد به اين بدن تعلق بگیرد، متناسب با اين بدن هست؛ ولي اگر انسان  که مي ابتدائاً  روح هم  

کند. اين کرامتي که در ظاهر ماست، در روح ما  بعداً اين روح را تغییر داد، بدنش هم تغییر مي 

 
← 

بَعْضهُُمْ    وَ بَعْضهُُمْ يَمْضَغُونَ أَلسْنَِتهَُمْ فهَِيَ مدلات علََى صُدُورِهِمْ يسَِیلُ الْقَیحُْ يَتَقَذَّرُهُمْ أَهلُْ الْجمَْعِ وَ

ئِغَۀً مِنْ قَطِرَانٍ مُصلََّبُونَ علََى جُذُوعٍ مِنَ النَّارِ وَ بَعْضهُُمْ أشََدُّ نَتنْاً مِنَ الْجِیفَۀِ وَ بَعْضهُُمْ ملُْبسَُونَ جِباَباً سَا

الَّذِينَ علََى صُ أَمَّا  النَّاسِ وَ  فَالْقَتَّابُ مِنَ  الْقِرَدَۀِ  الَّذِينَ عَلَى صُورَۀِ  أَمَّا  بِجُلُودِهِمْ وَ  الْخنََازيِرِ  لَازقَِۀٍ  ورَۀِ 

فِي الْحُکْمِ وَ  فَأَهلُْ السُّحْتِ وَ أمََّا المُْنَکَّسُونَ عَلَى وجُُوههِِمْ فَآکِلَۀُ الرِّبَا وَ أَمَّا الْعُمْيُ فَالَّذِينَ يَجُورُونَ  

فهَُمُ أَرجُْلهُُمْ  وَ  أَيْدِيهِمْ  قُطِّعَتْ  الَّذِينَ  أَمَّا  وَ  بِأَعمَْالهِِمْ  فَالْمُعْجَبُونَ  الْبُکْمُ  وَ  الصُّمُّ  يُؤْذُونَ أَمَّا  الَّذِينَ   

 نتَْناً مِنَ الْجِیَفِ  الْجِیرَانَ وَ أَمَّا الْمصُلََّبُونَ علََى جُذُوعٍ مِنْ نَارٍ فَالسُّعَاۀُ بِالنَّاسِ لسُِلْطَانٍ وَ أَمَّا الَّذِينَ أشََدُّ 

يتََّبِعُونَ أَهلُْ    فَالَّذِينَ  الْجِباَبَ  يلُْبسَُونَ  الَّذِينَ  أَمَّا  وَ  أَمْوَالهِِمْ  فِي  اللَّهِ  حقََّ  مَنَعُوا  وَ  اللَّذَّاتِ  وَ  الشَّهَوَاتِ 

 .176؛ جامع الأخبار، ص«الْکبِْرِ وَ الْفُجُورِ وَ البُْخَلاَءُ

رَجلًُا يَقُولُ لِرجَلٍُ قَبَّحَ اللَّهُ وَجهَْکَ وَ وجَْهَ    قَالَ: سمَِعَ النَّبِيُّ  عَنْ أبَِي الْوَرْدِ بْنِ ثُماَمَۀَ عَنْ علَِيٍّ .  1

 . 10، ح152؛ التوحید، ص«صُورَتِهِ علََى آدَمَ مَهْ لَا تَقلُْ هَذَا فإَِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَنْ يشُْبهُِکَ فَقَالَ

فَقَالَ هِيَ    صُورَتِهِ  علََى  آدَمَ  عمََّا يَروُْونَ أَنَّ اللَّهَ خَلقََ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ جَعْفَرٍ.  2

الْمُختَْلِفَۀِ فَأضََافَهاَ إِلَ نَفسِْهِ کمََا  صُورَۀٌ مُحْدَثَۀٌ مَخْلُوقَۀٌ وَ اصْطَفاَهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهاَ علََى ساَئِرِ الصُّوَرِ  ى 

،  1؛ الکافي، ج«  ﴾ وَ نَفخَْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي ﴿   ﴾ بَیْتِيَ ﴿   أضََافَ الْکَعْبَۀَ إِلَى نَفسِْهِ وَ الرُّوحَ إِلَى نَفسِْهِ فَقَالَ

 .4، ح134ص
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نیستیم، روحمان هم در ابتدا اين طور نیست    ﴾ وَجْهِهِ  مُكِبًّا عَلى ﴿ هم هست؛ همان طور که ما  

که رو به دنیا باشد. ولي اگر ما رو به دنیا شديم، در قیامت هم به همان صُوَر، محشور خواهیم  

 شد. 

 مخصوص متقینحقیقی، های کرامت  ـ

أَتْقاكُمْ﴿هايي هم هست که مربوط به متقین است؛  اما کرامت أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  خود   1. ﴾إِنَّ 

واقعاً حق تقوا را آنها    ،«الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ  الْمُتَّقُونَ»تقوا هم درجاتي دارد. متقون حقیقي،  

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴿دارند؛     که اين حق تقوا، در ائمه  2.﴾اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لَ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَ 

 محقق شده است.

نقل شده که   اما اين حق تقوا چیست؟ در ذيل همان آيه، روايتي از ابابصیر از امام صادق 

شکري که هیچ   3حضرت فرمودند: حق تقوا، يعني طاعتي که هیچ معصیتي همراهش نباشد. 

 کفري با آن نباشد؛ ذکري که هیچ غفلتي در آن نباشد. تقواي محض يعني طاعت محض. 

فرمود علت اينکه معصوم، اين قدر محترم است، چون آدم يک معصیت کرد، از  بزرگي مي 

با  چشم خدا   متناسب  را  اولي  ترك  متعال يک  اوقات خداي  گاهي  کرد.  پیدا  هبوط  و  افتاد 

. پیغمبري از يک مقام هبوط کرده و نسلش هم بايد در اين دنیا  مؤاخذه کرده است   حکمتش 

باشند. پیغمبر ديگري ترك اولايي انجام داده، خداي متعال او را در شکم ماهي قرار داده و بعد  

أَنَّهُ كانَ مِنَ  ﴿ داشتیم؛  کرد، تا قیامت، همان جا او را نگه مي هم فرموده اگر تسبیح نمي  فَلَوْ لَ 

 4. ﴾ يَوْمِ يُبْعَثُونَ   بَطْنِهِ إِلى   لَلَبِثَ في   الْمُسَبِّحينَ

 
أُنْثى ﴿ .  1 أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناکُمْ منِْ ذکََرٍ وَ  لِتَعارفَُوا إِنَّ أَکْرَمَکمُْ عِندَْ اللَّهِ    يا  وَ جَعَلْناکُمْ شعُُوباً وَ قَبائلَِ 

 .13؛ سوره حجرات، آيه﴾ أَتقْاکُمْ إنَِّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر 

 . 102؛ سوره آل عمران، آيه﴾ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حقََّ تُقاتهِِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أنَْتُمْ مسُْلِمُون ﴿ . 2

 يُطَاعُ »قَالَ:    ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ حقََّ تقُاتهِِ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    عَنْ أبَِي بَصیِرٍ قَالَ: سَألَْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  3

 .1، ح240؛ معاني الأخبار، ص «وَ يُذْکَرُ فَلاَ يُنْسَى وَ يشُْکَرُ فَلاَ يُکْفَرُ فَلاَ يُعْصَى

 . 143-144سوره صافات، آيه . 4
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تُقاتِهِ﴿ آنچه مهم است اين است که   نباشد و    ﴾ حَقَّ  يعني طاعتي که هیچ معصیتي در آن 

نباشد و ظاهراً اين امر از احدي جز معصوم ساخته نیست که   شکري که هیچ کفري در آن 

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لََْزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ ﴿ انسان شکر محض داشته باشد. رشد ما، با شکر و کفر ماست؛  

انسان بايد در مقامي باشد که شکر محض کند؛ بخصوص با توجه    1. ﴾ لَشَديدٌ  كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي 

به آن مراتب عالي شکر که انسان، همۀ نعم خدا را بشناسد و به خود نسبت ندهد که معُجب  

شود و به غیر نسبت ندهد که مشرك شود، بلکه به خداي متعال نسبت دهد. بعد، حکمت اين  

ها را  نعمت را که از خداست، بفهمد و در مسیر همان هدف به کار بیاندازد؛ يعني همۀ نعمت 

 ها اين طور شاکر باشد. از خدا بگیرد و به خدا برگرداند. انسان بايد در مورد همۀ نعمت 

فقط    2. ﴾ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَ تُحْصُوها ﴿ هاي خدا را بشمرد؛  تواند نعمت واقعاً انسان نمي 

در مورد چشم انسان در نظر بگیريد، چه چشمي است که هیچ کفران نکرده باشد، يک نگاه  

براي غیر خدا نکرده باشد، هیچ نگاه واجبي از او ترك نشده باشد و فقط در مسیر بندگي خدا  

باشد؟! در مورد گوش، زبان، قلب، جوارح و باطن هم همین طور. خداي متعال همۀ امکانات  

مي  کسي  دست  به  را  کائنات  و  خدا  عالم  که  طور  آن  و  باشد  خدا  امین  و  شاکر  که  سپارد 

 خواهد، عالم را راه ببرد. مي 

مي  طوري  انسان  رفتار  هم  اوقات  نهج  بعضي  در  اصحابشان  به  راجع  حضرت  که  شود 

اش  کنم؛ اگر يک کوزه به دست شما بدهم، دسته فرمايند که من به شما اعتماد نمي البلاغه مي 

توان يک نعمت به دست او سپرد؛ يعني شاکرِ  شود که نمي کنید. گاهي انسان طوري مي را مي 

 آن نعمت نیست. 

اما گاهي هم خداي متعال همۀ کائنات و مُلک و ملکوت را ذيل يک پیغمبر يا امام خلق  

کند تا قواي او باشند و با اين وجود شاکرِ همۀ اين قوا هم باشد و با تمام اين قوا، سجده و  مي 

تواند چنین  عبادت کند؛ طاعت و شکري که هیچ کفر و معصیتي در آن نباشد. چه کسي مي 

 
 . 7؛ سوره ابراهیم، آيه﴾ لشَدَيد   وَ إِذْ تَأذََّنَ رَبُّکمُْ لئَنِْ شَکَرتُْمْ لأََزيدَنَّکمُْ وَ لئَِنْ کَفَرتُْمْ إِنَّ عذَابي ﴿ . 1

کَفَّار ﴿ .  2 لظََلُومٌ  الإِْنسْانَ  إنَِّ  تُحصُْوها  اللَّهِ لا  نِعمَْتَ  تعَدُُّوا  إِنْ  وَ  سَألَْتُمُوهُ  ما  کلُِّ  منِْ  آتاکمُْ  ؛ سوره ﴾ وَ 

 .34ابراهیم، آيه
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شکري بجا آورد و با وسعت عوالمِ آنها، ذکري داشته باشد که هیچ غفلتي در آن نباشد و ذکر  

 محض باشد. مهمترين حجاب ما، غفلت ماست. 

اگر انسان بعد از امکاناتي که خداي متعال به او عنايت کرد، که اين امکانات کرامتي است  

خواهد،  ها اتفاق افتاده، تقوي پیشه کند و امکانات را آن طور که خدا مي که در حق همۀ انسان 

 شود که مخصوص متقین است. مصرف نمايد، کرامت ديگري متوجه انسان مي 

 های حقیقیـ امام المتقین، دارای همه کرامت 

آن کساني که در وادي تقوي به حدي رسیدند که واقعاً حق تقوا را نسبت به خداي متعال  

شود، کرامت خاص است.  کرامتي که شامل حال آنها مي   ، ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴿   رعايت کردند، 

يَا »   فرمايد: ها در روايات آمده است، مانند اين فراز از زيارت که مي اين کرامت  السَّلَامُ عَلَيْكَ 

اين وجودهاي مقدس وارث همۀ    1؛ «صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ...   آدَمَ  وَارِثَ 

  عِنْدَكُمْ» آنچه خدا به هر پیغمبري عنايت کرده، در نزد آنهاست؛    شوند و مي   کمالات انبیاء 

  3، نزد امام است.تمام میراث ظاهري و باطني انبیاء   2. «رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ  بِهِ   مَا نَزَلَتْ 

 
 .5، ح205کامل الزيارات، صفرازي از زيارت وارث؛ . 1

 فرازي از زيارت جامعه کبیره . 2

بْنِ جُنْدَبٍ:.  3 اللَّهِ  الرِّضَا   عَنْ عَبْدِ  إِلَیْهِ  کَتَبَ  فَإِنَّ مُحَمَّداً»:  أَنَّهُ  بَعْدُ  اللَّهِ فِي خَلْقِهِ   أَمَّا  أَمِینَ  کَانَ 

قُبِضَ أَرضِْهِ  فلََمَّا  فِي  اللَّهِ  أمَُناَءُ  فَنَحْنُ  وَرثََتَهُ  البَْیْتِ  أَهلَْ  أَنسْاَبُ    کُنَّا  وَ  المَْناَيَا  وَ  الْبلََاياَ  عِلْمُ  عِنْدَنَا 

وَ    الْعَرَبِ  النِّفاَقِ  حَقِیقَۀِ  وَ  الإِْيمَانِ  بِحَقِیقَۀِ  رَأَينَْاهُ  إِذَا  الرَّجلَُ  لَنَعْرِفُ  إِنَّا  وَ  الإْسِْلَامِ  مَوْلِدُ  شِیعَتنََا  وَ  إِنَّ 

ا وَ يَدخُْلُونَ مَدخْلََنَا  لمََکْتُوبُونَ بِأسَْمَائهِِمْ وَ أسَْماَءِ آبَائهِِمْ أخََذَ اللَّهُ عَلیَْناَ وَ علََیْهِمُ الْمیِثاَقَ يَرِدُونَ مَوْرِدَنَ

وَ غَیْرُهُمْ نَحْنُ النُّجَباَءُ النُّجَاۀُ وَ نَحْنُ أفَْرَاطُ الْأَنبِْیاَءِ وَ نَحْنُ أَبنَْاءُ الْأَوصِْیَاءِ    لَیْسَ علََى مِلَّۀِ الإِْسلَْامِ غَیْرُنَا

لنَّاسِ  وَ نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ نَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِکِتاَبِ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَوْلَى ا

مِنَ الدِّينِ ما  ﴿ ياَ آلَ مُحَمَّدٍ    ﴾ شَرعََ لکَُمْ﴿ وَ نَحْنُ الَّذِينَ شَرعََ اللَّهُ لَناَ ديِنَهُ فَقَالَ فِي کِتَابِهِ    بِرسَُولِ اللَّهِ

وَ ما وَصَّیْنا بهِِ إِبْراهِیمَ  ﴿ ياَ مُحَمَّدُ    ﴾ وَ الَّذِي أَوحَْیْنا إِلَیْکَ ﴿ قَدْ وصََّاناَ بِماَ وَصَّى بِهِ نُوحاً    ﴾ نُوحاً  وَصَّى بِهِ 

مِنَ    ﴾ وَ عِیسى   وَ مُوسى  الْعَزمِْ  أُولِي  وَرَثَۀُ  نَحْنُ  عِلْمهَُمْ  اسْتَوْدَعَناَ  وَ  عَلمِْناَ  ماَ  عِلْمَ  بَلَّغَناَ  وَ  عَلَّمَناَ  فَقَدْ 

 ﴾ کَبُرَ عَلَى الْمشُْرِکِینَ﴿ وَ کُونُوا عَلَى جمََاعَۀٍ    ﴾ وَ لا تَتفََرَّقُوا فِیهِ﴿ ياَ آلَ مُحَمَّدٍ    ﴾ أَنْ أقَِیمُوا الدِّينَ ﴿ الرُّسلُِ  
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ولي علاوه بر آن، خداي متعال کرامتي به آنها عطا فرموده که به هیچ کس ديگري عطا نفرموده  

 1. «الْعَالَمِينَ  مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ  اللَّهُ   آتَاكُمُ» است؛  

 کرامت مؤمنان، تابع کرامت امام ـ

آنها اتفاق مي  چون ائمه را بجا آوردند، حقیقت کرامت، در مورد  الهي  افتد.  حق تقواي 

ها براي  هاي خاص براي متقین است و آن کسي که امام المتقین است، همۀ کرامتکرامت

آيات   ذيل  رواياتِ  در  اويند.  مهمان  هستند،  کرامت  در  غرق  مؤمنین  ساير  اگر  و  اوست 

السَّابِقُونَ﴿شريفۀ   السَّابِقُونَ  الْمُقَرَّبُونَ  وَ  أُولئِكَ  اکرممقربون،    2، ﴾*  نبي  مقدس  و   3وجود 

به   4و شیعیانش هستند   امیرالمؤمنین  و  به درجات جنت رسانده  را  آنها  متعال  که خداي 

براي اهل بیت تقوا    کرامت خود تکريم کرده است. اما اصل کرامت،  است؛ چون اصل 

اي در عالم  دارد، براي آنها سفره  براي آنهاست. اين تکريمي که خدا نسبت به اهل بیت

 نشینند.گسترد که دوستان و شیعیانشان هم بر سر آن سفره ميمي

 
← 

مَنْ    ﴾ مَنْ يُنِیبُ  يهَدِْي إِلَیهِْ ﴿ مِنْ وَلاَيَۀِ علَِيٍّ إِنَّ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ    ﴾ ما تَدْعُوهمُْ إِلَیْهِ ﴿   مَنْ أشَْرَكَ بِوَلاَيَۀِ علَِيٍ

 .1، ح223، ص1؛ الکافي، ج«يُجِیبُکَ إِلَى وَلاَيَۀِ عَلِيٍّ

 فرازي از زيارت جامعه کبیره . 1

 . 10-11سوره واقعه، آيه . 2

ياَ جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّاسَ ثلََاثَۀَ أَصنَْافٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ  »: عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. 3

أَصْحابُ  ﴿   تَعَالَى ما  الْمشَئَْمَۀِ  أَصْحابُ  وَ  المَْیْمَنَۀِ  أَصحْابُ  ما  الْمَیمَْنَۀِ  فأََصحْابُ  ثَلاثَۀً  أَزْواجاً  کُنْتُمْ  وَ 

الْمقَُرَّبُونَ  أُولئکَِ  السَّابِقُونَ  السَّابقُِونَ  اللَّهِ  ﴾ الْمشَئَْمَۀِ وَ  هُوَ رسَُولُ  مِنْ خَلْقِهِ    فَالسَّابِقُونَ  اللَّهِ  وَ خاَصَّۀُ 

 .1، ح446، ص1جَعلََ فِیهِمْ خَمْسَۀَ أَروَْاحٍ أَيَّدَهُمْ بِروُحِ الْقُدُس؛ِ بصائر الدرجات، ج

قَالَ:.  4 عَبَّاسٍ  ابْنِ  اللَّهِ  عَنِ  رسَُولَ  جَلَّ    سَأَلْتُ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  أُولئِکَ  ﴿ عَنْ  السَّابقُِونَ  السَّابِقُونَ 

النَّعِیمِ  جَنَّاتِ  فِي  هُمُ»فَقَالَ:    ﴾ الْمُقرََّبُونَ  شِیعَتُهُ  وَ  عَلِيٌّ  ذَاكَ  جَبرَْئِیلُ:  لِي  الْجَنَّۀِ    إِلَى  السَّابِقُونَ  قَالَ 

 .7، ح298؛ الأمالي للمفید، ص«الْمُقرََّبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِکَرَامَتِهِ لهَُمْ
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شیعه بودن، يک مقام عجیب و فوق العاده است. اگر کسي شعاع امام شود، مکرمّ عند الله  

گیرد و جزء  عنايت فرموده، شیعه را هم در بر مي  هايي که خدا به ائمه شود. پرتو کرامت مي 

هستند ولي شیعیان هم در پرتو    . مقرب اصلي، اهل بیت ﴾ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴿ شود؛ مقرّبون مي 

هاي  کرده، کرامت  هايي که خداي متعال نصیب اهل بیت آنها از مقربون هستند. پس کرامت 

ده  که  عنايت کرده است  آنها  به  فقط  که  کرامت خاصي است  اين  از  نمونه  روايات  ها  در  ها 

 وجود دارد. 

  1، ﴾ انَ عَلَّمَهُ الْبَيانَعَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الِْْنْس ﴿ در ذيل آيات شريفۀ    به عنوان مثال امام رضا 

، انسان يعني  ﴾ خَلَقَ الِْْنْسانَ﴿ تعلیم کرد؛    يعني همۀ قرآن را به پیامبر   ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴿ فرمودند:  

الْبَيانَ﴿ ؛  امیرالمؤمنین  به    ﴾ عَلَّمَهُ  بودند،  محتاج  آن  به  آخرين  و  اولین  هرچه  بیانِ  يعني 

است.   پیغمبر  شده  که    2تعلیم  است  کرامت  يک  اين،  وجود  پس  شاگرد،  خداست،  معلم، 

وَ نَزَّلْنا  ﴿ است و تعلیم، تعلیم قرآن است که همۀ حقايق در آن وجود دارد؛    مقدس نبي اکرم 

در سیر خود به آن    و موساي کلیم   هرچه ابراهیم خلیل   3. ﴾ ءٍ عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

 نیاز داشتند، به اين انسان تعلیم شده است.  

 «الْمُقَرَّبُونَالأَْئِمَّةُ »قرب امام ـ مقام ت2

ائمه براي  بالاترين کرامتي که خداي متعال  اينها    اما شايد  باشد که  اين  قرار داده است، 

 .﴾اُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ﴿مقرّب خداي متعال هستند؛  

 
 . 2-4سوره رحمن، آيات. 1

الرِّضَا.  2 الْحَسَنِ  أبَِي  عَنْ  خَالِدٍ  بْنِ  الْحسَُیْنِ  قَوْلِهِ:    عَنِ  الْقُرآْنَ ﴿ فِي  عَلَّمَ  عَلَّمَ   ﴾ الرَّحْمنُ  اللَّهُ  قَالَ: 

قُلْتُ  مُحَمَّداً الإِْنسْانَ﴿   الْقُرْآنَ،  الْمُؤْمنِِینَ  ﴾ خَلقََ  أَمیِرُ  ذَلِکَ  الْبَیانَ﴿   قُلْتُ  قَالَ  علََّمَهُ   ﴾ عَلَّمَهُ  قَالَ: 

 . 343، ص2؛ تفسیر القمي، ج«ءٍ يَحتَْاجُ النَّاسُ إِلَیْهتبِْیَانَ کلُِّ شَيْ

نَبعَْثُ في ﴿ .  3 يَوْمَ  عَلى   وَ  بِکَ شهَیداً  وَ جئِْنا  أنَْفسُهِمِْ  مِنْ  عَلَیهِْمْ  أُمَّۀٍ شهَیداً  عَلَیْکَ    کلُِّ  نَزَّلْنا  وَ  هؤُلاءِ 

 .89؛ سوره نحل، آيه﴾ لِلْمسُْلِمین   ءٍ وَ هدُىً وَ رحَْمَۀً وَ بشُْرى الْکِتابَ تِبْیاناً لِکلُِّ شَيْ 
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إِنَّكُمْ إِذاً  ﴿ وقتي سحره به فرعون گفتند اگر ما بر موسي پیروز شديم، مزد ما چیست؟ گفت:  

شويد. تقرّب به فرعون که ضمیمه شدن  مزدتان اين است که مقرّب من مي   1؛ ﴾ لَمِنَ الْمُقَرَّبينَ 

به جايي   به حضرت حق شد،  مقرّب  اگر کسي  اما  ندارد؛  ثمري  به صفر است و هیچ  صفر 

تعبیر روايت  مي  به  فَرْقَ» رسد که  خَلْقُكَ  بَيْنَكَ  لََ  وَ  عِبَادُكَ  أَنَّهُمْ  إِلََّ  بَيْنَهَا  توان اين  که نمي   2؛ «وَ 

،  هايي گفته شده، مثل اينکه بین تو و اين اهل بیت عبارت را به طور دقیق معنا کرد. تشبیه 

افتد، اين  هیچ فرقي نیست، فقط آنها عبد تو هستند. يا اينکه مثل خورشید که نورش در آينه مي 

همان نور است، جز اينکه نور در آينه شعاع است و خورشید، اصل است. يا مثل آهني که در  

مي  مي آتش  داغ  و  و  گذاريد  حرارت  همان  اين  است.  آتش  حرارت  حرارتش،  همۀ  شود، 

 گداختگي آتش است. 

بیند  اين است که انسان دودي را از دور مي   "علم الیقین "گويند  در توضیح مراتب يقین مي 

رود و آتش را  اين است که جلوتر مي  "عین الیقین "فهمد حتماً شعلۀ آتشي روشن است. و مي 

اين است که وسط آتش برود و همۀ وجودش گداخته شود. حق الیقین    "حق الیقین "بیند و  مي 

 نسبت به خداي متعال، يعني کسي به جايي برسد که عین يقین به حضرت حق شود. 

که   نقطه رسید  اين  به  فَرْقَ   » اگر کسي  خَلْقُكَ  بَيْنَكَ  لََ  وَ  عِبَادُكَ  أَنَّهُمْ  إِلََّ  بَيْنَهَا  مستغني    «وَ 

عزت خداي متعال، در    3؛ ﴾ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴿ فرمايد:  شود. خداي متعال مي مي 

هاي  نامه   شود. روزي که مردم کوفه براي اباعبدالله ظاهر مي   سیدالشهداء و   امیرالمؤمنین 

کثیري فرستادند، براي حضرت مهم نبود و روزي هم که همۀ آنها رويگردان شدند و مقابل  

اي سست نشد. اين حالت استغناء، عزت است. آن روز که  حضرت صف آرايي کردند، ذره 

بیعت کردند، با روزي که از مسجد بیرون آمد و مشاهده کرد که    هجده هزار نفر با مسلم 

 
 . 42؛ سوره شعراء، آيه﴾ قالَ نعََمْ وَ إِنَّکمُْ إذِاً لَمِنَ الْمقَُرَّبین ﴿ . 1

 .803، ص2مصباح المتهجد، جفرازي از دعاي روزانه ماه رجب؛ . 2

وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ    يَقُولُونَ لئَِنْ رجَعَْنا إِلَى الْمدَينَۀِ لیَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنهَْا الأَْذلََّ وَ لِلَّهِ الْعزَِّۀُ وَ لِرسَُولهِِ﴿ .  3

 .8؛ سوره منافقون، آيه﴾ الْمُنافِقینَ لا يعَْلَمُون 
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هیچ کس نمانده، براي او هیچ تفاوتي نکرد. اين، عزت است. اگر کسي مقرَّب شد، اين اثر را 

 ، اين حالت عزت است. دارد و مهمترين کرامت خدا نسبت به اهل بیت 

انسان قواي مختلفي دارد؛ بعضي قواي او مشغول به حضرت حق است و بعضي ديگر کار  

کنند. اگر همۀ قواي انسان دائم به صف و مشغول به ذکر باشند، آن هم ذکري که  خود را مي 

مي  نباشد،  خدا  آن  در  غفلتي  هیچ  که  شود  ذکري  انسان  اعمال  و  وجود  همۀ  يعني  خواهد؛ 

،  ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴿ شکري که کفراني در آن نباشد و طاعتي که هیچ معصیتي در آن نباشد،  

 . ﴾ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ   وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ شود؛  حقیقت قرب هم برايش حاصل مي 

فرمايند که  ، مرحوم علامۀ طباطبايي )ره( مي ﴾ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ البته در مورد معناي آيۀ 

سابِقُوا  ﴿ و ديگري در آيۀ  1﴾ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ﴿ دو سبقت در قرآن ذکر شده است، يکي در آيۀ 

اش سبقت به مغفرت  اگر کسي نسبت به خیرات سبقت گرفت، نتیجه   2. ﴾ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ  إِلى 

گیرد.  و رحمت است. وقتي ما به خیرات روي آوريم، مغفرت و رحمت خدا، ما را در بر مي 

. عرض شد ﴾ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ اند، همان مقربین هستند؛  کساني که سابق به خیرات و مغفرت 

 و شیعیان آن حضرت هستند.   که اين مقربون، امیرالمؤمنین 

رسد که هیچ فرقي بین آنها و خدا نیست مگر  به جايي مي   اين قرب در مورد اهل بیت 

بخواهید،    اگر از امیرالمؤمنین   . «وَ بَيْنَهَا إِلََّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ  بَيْنَكَ  لََ فَرْقَ » اينکه آنها بندگان اويند؛  

  ايد. اين مطلب، بسیار واضح است. اگر کسي تصور کند خدا در امیرالمؤمنین از خدا خواسته 

، خدا شده است و او را پرستید، اين غلو است و مقصود اين  حلول کرده و امیرالمؤمنین 

تعبیر قرآن   اللَّهَ  ﴿ نیست؛ ولي وقتي دستي، دست خدا شد که به  رَمَيْتَ وَ لكِنَّ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَ ما 

 
ءٍ  کلُِّ شَيْ  عَلى  وَ لکِلٍُّ وجِهَْۀٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیرْاتِ أَيْنَ ما تکَُونُوا يأَْتِ بِکمُُ اللَّهُ جَمیعاً إنَِّ اللَّهَ﴿ .  1

 . 148؛ سوره بقره، آيه﴾ قَدير 

إلِى ﴿ .  2 وَ    سابِقُوا  بِاللَّهِ  آمَنُوا  لِلَّذينَ  أُعدَِّتْ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماءِ  کَعَرْضِ  عَرضْهُا  جَنَّۀٍ  وَ  رَبِّکمُْ  منِْ  مَغفِْرۀٍَ 

 . 21؛ سوره حديد، آيه﴾ رسُُلِهِ ذلِکَ فضَلُْ اللَّهِ يُؤْتیهِ مَنْ يشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الفَْضلِْ العَْظیم 
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گرفته   1، ﴾ رَمى  خدا  از  بگیري،  دستي  چنین  از  مي اگر  توسل  دعاي  در  اينکه  يَا  » گويیم:  اي. 

إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكُمْ أَئِمَّتِي وَ عُدَّتِي لِيَوْمِ فَقْرِي وَ حَاجَتِي إِلَى اللَّهِ وَ تَوَسَّلْتُ بِكُمْ إِلَى   وَ مَوَالِيَ  سَادَتِي 

و آنها را واسطه و شفیع به درگاه خدا قرار   2، «اللَّهِ وَ اسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ إِلَى اللَّهِ فَاشْفَعُوا لِي عِنْدَ اللَّهِ 

هم حاجتي خواست، عین    دهیم، يک نوع خواستن است. ولي اگر کسي از امیرالمؤمنین مي 

 توحید است، چون دست او، يد الله است. 

خواهد، بايد به اين مسئله توجه داشته باشد که آنها  حاجت مي  انسان وقتي از معصومین

با توجه به اين    کنم هیچ مؤمن محبّي،عبد هستند و خداي متعال، معبود است. من فکر نمي

ائمه  فرق، زيارت حرم  به  وجود  مي  وقتي  هستند.  عبد  آنها  که  باشد  اين  از  غافل  رود، 

به طفلي فرمودند من را بیشتر دوست داري يا پدر و مادرت را؟ عرض    مقدس نبي اکرم

کرد شما را. حضرت پرسیدند: من را بیشتر دوست داري يا خودت را؟ عرض کرد شما را.  

فرمودند من را بیشتر دوست داري يا خدا را؟ عرض کرد يا رسول الله! من شما را به خاطر  

 خدا دوست دارم. 

شوند،  فهمد، اما کساني که متوجه نمي است، زبان آنها را مي   کسي که محب اهل بیت 

خوانید؛  مي   گويند چرا اين قدر براي مردم روايت در فضیلت گريه بر امام حسین مثلًا مي 

، مغرور شده و  شوند. بايد پرسید تا کنون کدام گريه کننده بر امام حسین مردم، مغرور مي 

با خود گفته، حال که گناهانم پاك شد، مثلاً يک لیوان شراب هم   بعد از مجلس امام حسین 

خواهد به انسان امید دهد که اگر  ها مي فهمد که خداي متعال با اين ثواب بنوشم. هر کسي مي 

برويد که او سفینۀ نجات است و    شیطان، از آن طرف، شما را لغزاند، به طرف امام حسین 

فهمند؛  ي که خود مشکل دروني دارند اين روايات را هم اشتباه مي دهد. کسان شما را نجات مي 

 3. «دِينِنَا   مَعَالِمَ  بِمُوَالَتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ» 

 
وَ لِیُبْلِيَ الْمُؤْمِنینَ مِنْهُ بلَاءً حسََناً    فَلَمْ تقَْتُلُوهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قَتَلهَمُْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکنَِّ اللَّهَ رَمى ﴿ . 1

 .17؛ سوره انفال، آيه﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیم 

 .8، ذيل ح247، ص99فرازي از دعاي شريف توسل. بحار الأنوار، ج. 2

 فرازي از زيارت جامعه کبیره . 3
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بیت  اهل  معصومین   محبین  مقامات  باب  در  که  را  درست    رواياتي  دارد،  وجود 

فَرْقَ » فهمد. اين که فرمود:  فهمند و هیچ کس اشتباه نمي مي  أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ    بَيْنَكَ  لََ  بَيْنَهَا إِلََّ  وَ 

 فهمند که يعني آنها مخلوق و عبد هستند و او معبود است. همه مي   ؛ «خَلْقُكَ

 الهیب، معنای حقیقی تقرب رفع حج ـ

مي حد  اين  به  شد،  مقرّب  کسي  اگر  خداي  بنابراين  تقرّب  تقرّب،  اين  جهت  يک  رسد. 

به ماست. خداي متعال   به ما نزديکمتعال  مِنْ  ﴿  تر است؛از رگ گردن  إِلَيْهِ  أَقْرَبُ  نَحْنُ  وَ 

قَلْبِهِ ﴿و بین ما و قلب ما حائل است؛    1؛ ﴾حَبْلِ الْوَريدِ  بَيْنَ الْمَرْءِ وَ  جهت    2.﴾أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ 

ديگر اين تقرب، مقرّب و نزديک شدن ما به خداست که خداي متعال ما را مقرّب خودش  

قرار دهد. اين مقرّب شدن گاهي به اين معناست که خداي متعال انسان را احترام و تکريم  

ميمي شدن  مقرّب  از  ما  که  است  ظاهري  معناي  يک  اين  معناي  کند؛  يک  تقرب  فهمیم. 

حقیقي هم دارد و آن اين است که حجاب بین عبد و خداي متعال برداشته شود. در بعضي 

ذکر شده است.  هفتاد هزار حجاب  انسان،   3روايات،  تا  بردارد  را  موانع  متعال  بايد خداي 

اين   برسد.  حق  حضرت  به  نسبت  الیقین  عین  مرحلۀ  به  و  بیابد  را  حق  حضرت  حضور 

رقم زده است. مراتبي از آن    مرتبه، آن مرتبۀ قربي است که خداي متعال براي اهل بیت

 مرتبۀ قرب براي دوستانشان هم هست.

 
إِلَیهِْ مِنْ حَبلِْ الْوَريد ﴿ .  1 ؛ سوره ق،  ﴾ وَ لَقدَْ خَلَقْنَا الإِْنسْانَ وَ نعَْلَمُ ما تُوسَْوِسُ بِهِ نَفسُْهُ وَ نَحنُْ أقَْربَُ 

 .16آيه

ولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما يحُْییکمُْ وَ اعلَْمُوا أنََّ اللَّهَ يحَُ﴿ .  2

 .24؛ سوره انفال، آيه﴾ قَلْبِهِ وَ أنََّهُ إلَِیْهِ تُحشْرَُون 

وَ    «سَبْعَماِئَۀِ حِجاَبٍ»وَ فِي رِوَايَۀٍ أخُْرَى    «حِجاَباً  سَبْعِینَ  إِنَّ للَِّهِ»أَنَّهُ قَالَ:    وَ روُِيَ عَنْ رَسُولِ الله.  3

أخُْرَى   حِجاَبٍ»فِي  حجاباً  أَلْفَ  سُبُحاَتُ    سَبْعِینَ  لَاحتَْرقََتْ  وجَْهِهِ  عَنْ  کشََفهَاَ  لَوْ  ظلُْمَۀٍ  وَ  نُورٍ  مِنْ 

 .158، ح106، ص4؛ عوالي اللئالي، ج«وجَهِْهِ مَا أَدْرَکَهُ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِه
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آيات   از  مُقْتَدِرٍ﴿ منظور  مَليكٍ  يُرْزَقُونَ ﴿ و    1﴾ عِنْدَ  رَبِّهِمْ  است؛    2، ﴾ عِنْدَ  رفع حجاب  همان 

مي  قرار  خود  پروردگار  محضر  در  انسان  واقعاً  اعراف  يعني  سورۀ  در  متعال  خداي  گیرد. 

اذْكُرْ رَبَّكَ في ﴿ فرمايد:  مي  الْْصالِ  وَ  بِالْغُدُوِّ وَ  الْقَوْلِ  الْجَهْرِ مِنَ  وَ دُونَ  وَ خيفَةً  تَضَرُّعاً    3؛﴾ نَفْسِكَ 

صبح و شام، بدون سر و صدا و در باطن خود، پروردگارتان را با حالت خوف و تضرع، ياد  

مي  سپس  لَهُ  ﴿ فرمايد:  کنید.  وَ  يُسَبِّحُونَهُ  وَ  عِبادَتِهِ  عَنْ  يَسْتَكْبِرُونَ  لَ  رَبِّكَ  عِنْدَ  الَّذينَ  إِنَّ 

فرمايند آيۀ اول، علت آيۀ دوم است. اگر آن ذکر  ؛ مرحوم علامۀ طباطبايي )ره( مي ﴾ يَسْجُدُونَ

شود و از  کنید؛ يعني حجاب بین ما و پروردگار برداشته مي را داشتید، مقام عند الرَّب پیدا مي 

بینیم که خداي  نگريم، مي کنیم. از منظر ربوبیت خدا که به عالم مي آن منظر به عالم نگاه مي 

کنیم و به تسبیح و سجده  ك مي کند. آن وقت زيبايي ربوبیت را هم در متعال دارد ربوبیت مي 

ها را بردارد و انسان  مقام قرب يعني خداي متعال حجاب   . ﴾ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ﴿   رسیم؛ مي 

در محضر خداي متعال قرار بگیرد و بعد، از محضر خداي متعال به همۀ عالم و کائنات نگاه  

 کند. 

 ـ امام، در اوج مراتب رفع حجب 

در اوج مراتب ممکن، حاصل است. خداي متعال فرمود بین من و   اين حالت براي ائمه 

، حجابي است که در عین اينکه حجاب است،  پیامبرم، هیچ حجابي نیست. اما خود پیامبر 

ما دو نوع حجاب داريم؛ يک حجابي که مانع است و يک    4. «وَ دَلِيلِهِ  حِجَابِهِ »   دلالت هم دارد؛ 

 
 . 55؛ سوره قمر، آيه﴾ مَقْعدَِ صدِْقٍ عِنْدَ مَلیکٍ مقُْتدَرِ   في ﴿ . 1

في ﴿ .  2 قُتِلُوا  الَّذينَ  تَحسَْبنََّ  لا  يُرْزقَُون   وَ  رَبِّهمِْ  عِندَْ  أحَْیاءٌ  بلَْ  أَمْواتاً  اللَّهِ  عمران،  ﴾ سَبیلِ  آل  سوره  ؛ 

 .169آيه

في ﴿ .  3 رَبَّکَ  اذْکُرْ  مِنَ    وَ  تَکُنْ  لا  وَ  الآْصالِ  باِلْغدُُوِّ وَ  القَْوْلِ  مِنَ  الْجهَْرِ  دُونَ  وَ  وَ خیفَۀً  تضََرُّعاً  نفَسِْکَ 

يسَْجدُُون   الْغافِلین  لَهُ  وَ  يسَُبِّحُونَهُ  وَ  عِبادتَِهِ  يسَْتَکْبِرُونَ عنَْ  لا  رَبِّکَ  عِنْدَ  الَّذينَ  إنَِّ  أعراف،  ﴾ *  ؛ سوره 

 . 206و205آيات

إِنَّ لِي إِلیَْکَ حَاجَۀً  »قَالَ: قَالَ أبَِي لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصاَرِيِّ:    عَنْ أبَِي بَصیِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ .  4

فَخلََا أحَْببَْتَهُ  الْأَوقْاَتِ  أَيَّ  لَهُ جَابِرٌ  فَقَالَ  فَأَسْأَلَکَ عَنهْاَ  أخَْلُوَ بِکَ  أَنْ  يَخِفُّ عَلیَْکَ  بَعْضِ   فمََتَى  بِهِ فِي 
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حجابي که دلیل است. اين حجاب، همۀ وجودش دلالت به خدا و واسطۀ بین ما و خداست،  

اي که همه به واسطۀ او با خداي  آن نبوت کلیه اي نیست. اما بین او و خداي متعال هیچ واسطه 

است. او خبر از آن عالم آورده و هر کسي در اين عالم،    کنند، پیامبر متعال ارتباط برقرار مي 

 است.   شود، از طريق نبي اکرم از اسرار عالم ديگر باخبر مي 

دُونَهَا حِجَابَ    وَ أَرْخَيْتَ » فرمايد:  را که مي   بعضي اين جملۀ زيارت حضرت صديقۀ طاهره 

، در مقامي است که آن حجاب هم از او  ضرت زهرا اند که ح طور معنا کرده اين    1، «النُّبُوَّةِ

تفسیر   در  لذا  است.  مستقیم  متعال،  خداي  با  ارتباطش  و  است  شده  الْقَدْرِ﴿ برداشته    2﴾ لَيْلَةُ 

روايت هست که منظور از قدر، خداي متعال است و لیله، فاطمه است که همۀ عالم، در ظرف  

 
← 

فَاطِمَۀَ أُمِّي  يَدِ  فِي  رَأيَْتَهُ  الَّذِي  اللَّوْحِ  عَنِ  أخَْبِرْنِي  ياَ جَابِرُ  لَهُ  فَقَالَ  اللَّهِ  الْأيََّامِ  رسَُولِ  مَا    بِنْتِ  وَ 

فِي    کَ فَاطِمَۀَأخَبَْرَتْکَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذَلکَِ اللَّوْحِ مَکْتُوبٌ فَقَالَ جَابِرٌ أشَْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي دخََلْتُ عَلَى أُمِّ

 فهََنَّیْتُهاَ بِوِلَادَۀِ الْحسَُیْنِ وَ رَأَيْتُ فِي يَدَيهْاَ لَوحْاً أخَْضَرَ ظنََنْتُ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ وَ رأََيْتُ  حیََاۀِ رسَُولِ اللَّهِ

ماَ هَذَا اللَّوْحُ فَقَالَتْ هَذَا    فِیهِ کتَِاباً أبَْیَضَ شِبْهَ لَوْنِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ لهَاَ بِأبَِي وَ أُمِّي ياَ بِنْتَ رسَُولِ اللَّهِ

الْأَوصِْیاَءِ مِنْ   ابْنَيَّ وَ اسْمُ  بَعلِْي وَ اسْمُ  أبَِي وَ اسْمُ  إِلَى رسَُولِهِ ص فِیهِ اسْمُ  اللَّهُ  أَهْدَاهُ  وُلْدِي وَ  لَوْحٌ 

أمُُّکَ فَاطِمَۀُ فَأَعْطَتنِْیهِ  بِذَلِکَ قَالَ جَابِرٌ  لِیبَُشِّرَنِي  أبَِي  أبَِي فهَلَْ    أَعْطاَنِیهِ  لَهُ  فَقَالَ  فَقَرَأْتُهُ وَ استَْنسَْخْتُهُ 

فَقَالَ يَا   قٍ لَکَ ياَ جَابِرُ أَنْ تَعْرضَِهُ علََيَّ قَالَ نَعَمْ فَمشََى مَعَهُ أبَِي إِلَى منَْزلِِ جَابِرٍ فَأخَْرَجَ صَحِیفَۀً مِنْ رَ

فَماَ خَالَفَ حَرْفٌ حَ أَبِي  فَقَرَأهَُ  نُسْخَۀٍ  فِي  فَنَظَرَ جَابِرٌ  علََیْکَ  أَناَ  لِأقَْرَأَ  کِتَابِکَ  فِي  انْظُرْ  فَقَالَ  جَابِرُ  رفْاً 

أَنِّي هَکَذَا رَأيَْتُهُ فِي اللَّوْحِ مَکْتُوباً   اللَّهِ  ﴿   هذََا کِتاَبٌ  ﴾ بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ﴿ جَابِرٌ فَأشَْهَدُ بِاللَّهِ  مِنَ 

نبَِیِّهِ وَ نُورهِِ وَ سَفیِرهِِ وَ حِجَابِهِ  ﴾ الْعَزيِزِ الْحَکِیمِ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ﴿   وَ دَلِیلِهِ  لِمُحَمَّدٍ  مِنْ عِنْدِ رَبِّ   ﴾ نَزَلَ 

 .3، ح526، ص1؛ الکافي، ج«الْعَالَمِینَ عَظِّمْ ياَ مُحَمَّدُ أسَْماَئِي وَ اشْکُرْ نَعْماَئِي وَ لَا تَجْحَدْ آلاَئِي 

 .624، ص2إقبال الأعمال، ج؛ فرازي از زيارتنامه حضرت زهرا. 1

 .1؛ سوره قدر، آيه﴾ لَیْلَۀِ القْدَْر   إِنَّا أَنزَْلْناهُ في ﴿ . 2
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هاي بین خود و  پس قرب يعني اين که خداي متعال حجاب   1شود. وجود مقدس او تقدير مي 

 انسان را بردارد. 

حجاب  مي اين  برداشته  آرام  آرام  مي ها  روضه  مجلس  به  انسان  وقتي  مثلاً  به  شود.  آيد، 

کند. يا مثلًا فضاي نوراني دعاي ابوحمزه،  را لمس مي   تدريج شیريني مصیبت سیدالشهداء 

شود.. يا اگر انسان نماز را مراقبه کند، تدريجاً وارد  گاهي بعد از سي شب قرائت آن درك مي 

ها، همان رفع حجاب از دل است و  اين نمونه است.  2«المُؤْمِنِ  مِعْرَاجُ » شود که وادي نمازي مي 

آورد،   بجا  را  تقوا  حق  و  شد  مطلق  عبد  کسي  اگر  است.  طور  اين  شئون،  همۀ  به  نسبت 

ايجاد مي نتیجه  او  براي  را هم  تقرب  اين است که خداي متعال حق  کند و جزء مقرّبون  اش 

 شود.  مي 

 ـ امام، طريق تقرب بندگان به خدا

رسد، در  که به قرب مي   حتي انبیاء   است و هر کس ديگر   اصل قرب براي اهل بیت 

 گذارد. بساط قرب آنها پا مي 

پیامبر  براي  خدا  که  است  داري  القرب،  دار  اين  است.  القرب  دار  بهشت،  مقامات  همۀ 

اي که در درجات  گذارند. به اندازه فراهم کرده و محبین حضرت، در اين بساط قدم مي  اکرم 

گذارند، به همان  است ـ قدم مي   ايشان   و اهل بیت   بهشت ـ که درجات ولايت نبي اکرم 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  مُعَنْعَناً  عبَُیْدٍ  بْنِ  الْقَاسِمِ  بْنُ  قَالَ:  مُحَمَّدُ  أَنَّهُ  القَْدرْ ﴿   »:  لَیْلۀَِ  أَنزَْلْناهُ فِي  اللَّیلَْۀُ    ﴾ إِنَّا 

سُمِّ إِنَّماَ  وَ  الْقَدْرِ  لَیلَْۀَ  أَدْرَكَ  فَقَدْ  مَعْرفَِتهِاَ  فَاطِمَۀَ حقََّ  عَرَفَ  فَمَنْ  اللَّهُ  الْقَدْرُ  وَ  لِأَنَّ  فَاطِمَۀُ  فَاطِمَۀُ  یَتْ 

وَ ما أدَْراكَ ما لَیْلَۀُ القْدَْرِ لَیْلَۀُ  ﴿   وَ قَوْلُهُ  الْخَلقَْ فُطِمُوا عَنْ مَعْرفَِتهِاَ أوَْ مِنْ مَعْرفَِتهِاَ الشَّکُّ مِنْ أبَِي الْقَاسِمِ 

 ﴾ تَنزََّلُ الْملَائکَِۀُ وَ الرُّوحُ فِیها ﴿   يَعْنِي خیَْرٌ مِنْ أَلْفَ مُؤْمِنٍ وَ هِيَ أُمُّ الْمُؤْمنِِینَ  ﴾ الْقدَْرِ خَیْرٌ منِْ ألَْفِ شهَْرٍ

بإِِذْنِ رَبِّهمِْ منِْ  ﴿   وَ الرُّوحُ القُْدسُُ هِيَ فَاطِمَۀُ  وَ المَْلاَئِکَۀُ الْمُؤمِْنُونَ الَّذِينَ يَملِْکُونَ عِلْمَ آلِ محَُمَّدٍ

أَمْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مطَْلَعِ الْفجَرِْ الْقَائِمُ  ﴾ کلُِّ  يَخْرُجَ  ، 582؛ تفسیر فرات الکوفي، ص«يَعْنِي حَتَّى 

 .747ح

 .248، ص79؛ بحارالأنوار، ج«المُؤْمِن الصَّلَاۀُ مِعْرَاجُ»: قال رسول الله. 2



  (4سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             72
 

کنند و شئون حضرت  شوند و حضور و احاطۀ حضرت حق را درك مي اندازه هم مقرّب مي 

 شود. حق برايشان قابل فهم مي 

بیابد؛   را  خدا  که  برسد  جايي  به  انسان  که  است  اين  قرب  اين  مَنْ »اصل  فَقَدَ  الَّذِي    مَا 

بیت  1؛ «وَجَدَكَ اهل  مخصوص  قرب،  از  حد  اين  هستند،  است.    که  آنها  حقیقي،  مقرب 

ايم؟! کدام يک وفاي به کدام يک از ما بندگي کردهچون حقیقت بندگي را آنها بجا آوردند.  

داراي    کرده است که   معصوم کرديم؟! وفاي به معصوم، کاري است که حضرت ابالفضل

همۀ شهداء يعني    2خورند؛ فرمودند همۀ شهداء به او غبطه مي  مقامي است که امام سجاد 

اگر تصديق معصوم و حمايت از او، عملي است  .  و جعفر طیار   حتي حمزۀ سیدالشهداء 

انجام داده، چه کس ديگري اين کار را کرده    نسبت به امام حسین   که حضرت اباالفضل 

مي غبطه  او  به  همه  که  نیست  عجیب  پس  عمل  است؟!  تقوا،  و  طاعت  اگر  خورند. 

 است، يک نفر بگويد من هم اين طور طاعت کردم.  امیرالمؤمنین 

در وسط میدان هستند، مطلبي به قلب سلمان    در ماجراي احراق بیت، که امیرالمؤمنین 

شک نکرد و يقین داشت    نسبت به جايگاه حضرت امیر   3. «وَقَعَ فِي قَلبِهِ شَيءٌ»   خطور کرد؛ 

امیرالمؤمنین  که  کرد  به ذهنش خطور  اما  است،  با حضرت  قطعاً حق  کلي    که  اعظم  اسم 

  مُسْتَقَرِّ سُلْطَانِ » هجوم به    دارند و چه اتفاقي بالاتر از احراق اين بیت و به تعبیر امام هادي 

 
 .339، ص1فرازي از دعاي شريف عرفه. إقبال الأعمال، ج. 1

الْحسَُیْنِ .  2 بْنُ  الْعاَبِدِينَ علَِيُّ  نَظرََ سَیِّدُ  أبَِي صَفِیَّۀَ قَالَ:  بْنِ  ثاَبِتِ  بْنِ   عَنْ  بْنِ عَبَّاسِ  اللَّهِ  إِلَى عبَُیْدِ 

ثُمَّ قَالَ:   فَاسْتَعبَْرَ  أبَِي طَالِبٍ  بْنِ  بِنَفسِْهِ حَتَّى  »علَِيِّ  أخََاهُ  أَبلَْى وَ فَدَى  آثَرَ وَ  فَلَقَدْ  الْعَبَّاسَ  اللَّهُ  ...رحَِمَ 

بِهِماَ جَنَاحَیْنِ يَطیِرُ بِهِماَ مَعَ المَْلاَئِکَۀِ فِي الْجَنَّۀِ کَماَ جَعلََ لِجَعْفَرِ بْنِ   قُطِعَتْ يَدَاهُ فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََ

؛ الأمالي «الشُّهَداَءِ يَوْمَ الْقِیاَمَۀِ  بهَِا جَمِیعُ  أبَِي طَالِبٍ وَ إِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى مَنْزِلَۀً يَغْبِطُهُ

 . 10، ح462للصدوق، ص

 جَوْلَۀً إِلَّا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسَْوَدِ فَإِنَ   ماَ بَقِيَ أحََدٌ إِلَّا وَ قَدْ جَالَ»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بشَِیرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ:  .  3

 .22، ح10؛ رجال الکشي، ص«مثِْلَ زبُُرِ الْحَدِيدِ کَانَ قلَْبَهُ
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اي  دهد؛ اين چه واقعه و قرار دادن لیلۀ القدرِ الهي بین در و ديوار، در اين عالم رخ مي   1«الْوَلََيَةِ

گذرد؛  است؟ وقتي اين مطلب در دلش گذشت، حضرت فرمودند سلمان، چه در دل تو مي 

 ام، تو هم بايد بايستي. بیعتت را تجديد کن. وقتي من در وسط اين میدان ايستاده 

اي ايستادگي کرد که ايستادگي در آن، آن قدر سخت شد که  ، در میان معرکه سیدالشهداء 

است؛    متزلزل نشويد. اگرصبر واقعي، صبر سیدالشهداء   2؛ «الْكِرَامِ  صَبْراً بَنِي » حضرت فرمود:  

است؛   کرده  صبر  کسي  چه  عَجِبَتْ » ديگر  قَدْ  السَّمَاوَاتِ  صَبْرِكَ  مِنْ   وَ  عبادت    3. «مَلَائِكَةُ  اگر 

اي که  اند. البته شیعیان، به اندازه فهمند که عبادت نکرده عبادت است، همه مي   سیدالشهداء 

در وجودشان بتابد، عابد و صابر و    تولي پیدا کنند و شعاع عبادت، صبر و توکل سیدالشهداء 

 متوکل هستند. 

انبیاء  هستند؛ چون کس    هايشان هم، جزء شیعیان اهل بیت و افراد صالح امت   لذا 

ديگري عبادت کامل و حقیقي خدا را بجا نیاورده است و بساط قربي براي احدي جز اهل  

اللَّهُ»   وجود ندارد.   بیت  عُبِدَ  بِنَا عُرِفَ   بِنَا  اي که ذيل اين عبادت  سايرين به اندازه   4. «اللَّهُ   وَ 

 رسند. شوند و به همان اندازه هم به درجات بهشت مي گیرند، مُکرَّم مي قرار مي 

با آن   بهشت هم درجاتي دارد. بهشت، دار حضور است و غفلت، درون آن نیست. همه 

ذِكْراً *  ﴿ رسند؛  به مقام اطمینان و يقین مي کسي که مطلقاً غفلت نداشته،   إِلَيْكُمْ  اللَّهُ  أَنْزَلَ  قَدْ 

 
 .291المزار الکبیر لإبن المشهدي، صفرازي از زيارت جامعۀ ائمه المؤمنین؛ . 1

نَظَرَ إِلَیْهِ مَنْ کَانَ مَعَهُ    لَمَّا اشْتَدَّ الْأَمْرُ بِالْحسَُیْنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ»:  قَالَ علَِيُّ بْنُ الْحسَُیْنِ.  2

الْأَمْرُ تَغیََّرَتْ أَلْوَانهُُمْ وَ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصهُُمْ وَ   قُلُوبُهُمْ وَ کَانَ   وجََبَتْفإَِذَا هُوَ بِخلَِافِهِمْ لِأَنَّهُمْ کلَُّماَ اشْتَدَّ 

نُفُوسهُُمْ فَقَالَ    الْحسَُیْنُ أَلْوَانهُُمْ وَ تهَْدَأُ جَوَارحِهُُمْ وَ تَسْکُنُ  وَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ مِنْ خَصَائِصِهِ تشُْرِقُ 

فَقَالَ بِالْمَوْتِ  يبَُالِي  لاَ  انظُْروُا  لِبَعضٍْ  الْحسَُیْنُ  بَعْضهُُمْ  بَنِي  لهَُمُ  قَنْطَرَۀٌ   الْکِرَامِ   صبَْراً  إِلَّا  الْمَوْتُ  فَماَ 

 .3، ح288؛ معاني الأخبار، ص«تَعبُْرُ بِکُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَ الضَّرَّاءِ إِلَى الْجنَِانِ الْوَاسِعَۀِ وَ النَّعِیمِ الدَّائِمَۀِ

 .496فرازي از زيارت شريف ناحیه مقدسه. المزار الکبیر لإبن المشهدي، ص. 3

جَعْفَرٍ.  4 أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الْعجِلِْيِّ  برَُيْدٍ  اللَّهُ»  يَقُولُ:   عَنْ  عُبِدَ  اللَّهُ   بِناَ  وحُِّدَ  بِناَ  وَ  اللَّهُ  عُرِفَ  بِناَ  وَ 

 .10، ح145، ص1؛ الکافي، ج«تبََارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجاَبُ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى
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مُبَيِّناتٍ اللَّهِ  آياتِ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُوا  صادق   1. ﴾ رَسُولًَ  شريفۀ    امام  آيۀ  تفسیر  اللَّهِ  ﴿ در  بِذِكْرِ  أَلَ 

 3. «وَ حِجَابُهُ   تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ   بِمُحَمَّدٍ» فرمودند:    2، ﴾ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

شده، مکرم و مقرب   و اهل بیت   اي که وارد بساط بندگي نبي اکرم هر کس به اندازه 

امیرالمؤمنین مي  تقواي  که شعاع  مقرّب    شود. کسي  اندازه هم  به همان  افتاد،  در وجودش 

 وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴿ شود. مقرّبون، آنها هستند و اين تقرب، بزرگترين کرامت خداست؛  مي 

 . ﴾ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ 

را    مهمترين بساط قرب خداي متعال که گسترده شده، بساط عاشوراست. لذا همۀ انبیاء

آورده  اين سفره  آمده  معصومین  4اند.بر سر  اين سفره  اند. در روايات هست که  هم سر 

بر اين واقعه گريسته  6اهل بیتو    5نبي اکرم   اند. يعني عبادتي که سیدالشهداء مکرر 

 
أَنْزلََ اللَّهُ إِلَیْ﴿ .  1 کمُْ ذِکْراً * رسَُولاً  أَعَدَّ اللَّهُ لهَُمْ عَذاباً شدَيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُوليِ الأَْلْبابِ الَّذينَ آمَنُوا قدَْ 

ورِ وَ منَْ يُؤْمِنْ  يَتْلُوا عَلَیْکُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَیِّناتٍ لِیُخرْجَِ الَّذينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ منَِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّ

أَبَداً قدَْ أحَسَْنَ اللَّ تَجرْي منِْ تحَْتهَِا الْأنَهْارُ خالدِينَ فیها  رِزقْاًبِاللَّهِ وَ يعَْملَْ صالحِاً يدُخِْلْهُ جَنَّاتٍ  لَهُ  ؛  ﴾ هُ 

 . 10-11سوره طلاق، آيات 

 . 28؛ سوره رعد، آيه﴾ الَّذينَ آمنَُوا وَ تطَْمئَنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِکرِْ اللَّهِ ألَا بذِِکْرِ اللَّهِ تَطمْئَِنُّ الْقُلُوب ﴿ . 2

بْنِ مُحَمَّدٍ.  3 نَجِیحٍ عَنْ جَعْفَرِ  بْنِ  تَعَالَى  :عَنْ خَالِدِ  قَوْلِهِ  قَالَ:   ﴾ أَلا بذِِکْرِ اللَّهِ تَطْمئَنُِّ الْقُلُوبُ ﴿   فِي 

 .44، ح211، ص2تفسیر العیاشي، ج ﴾ وَ حِجَابُهُ تَطْمئَِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِکْرُ اللَّهِ بِمُحَمَّدٍ»

اللَّهِ.  4 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  عَمَّارٍ  بْنِ  إِسْحاَقَ  إِلَّا  »  يَقُولُ:  عَنْ  الْأَرْضِ  وَ  السَّمَاوَاتِ  فِي  نَبِيٌّ  لَیْسَ 

الْحسَُیْنِ زيَِارَۀِ  فِي  لهَُمْ  يَأْذَنَ  أَنْ  تَعَالَى  اللَّهَ  يَصْعَدُ    يَسْأَلُونَ  فَوْجٌ  وَ  ينَْزِلُ  کامل  «[ يَعْرُجُ] فَفَوْجٌ  ؛ 

 .1، ح111الزيارات، ص

کَانَ النَّبِيُّ فِي بَیْتِ أُمِّ سَلَمَۀَ فَقَالَ لهََا لاَ يَدخْلُْ علََيَّ أحََدٌ  »قَالَ:    عَنْ أَبِي الْجاَرُودِ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  5

  أثََرِهِ   سلََمَۀَ علََى  أُمُ  فَدخََلَتْ  وَ هُوَ طِفلٌْ فمََا مَلَکَتْ مَعَهُ شَیْئاً حَتَّى دخََلَ عَلَى النَّبِيِّ  فَجاَءَ الْحسَُیْنُ

أُمَّ سلََمَۀَ إِنَّ   ءٌ يُقَبِّلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّيَبْکِي وَ إِذَا فِي يَدهِِ شَيْ  فإَِذَا الْحسَُیْنُ علََى صَدْرهِِ وَ إِذَا النَّبِيُّ ياَ 

ا صَارَتْ دَماً فَقَدْ هَذَا جَبرَْئِیلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ هَذَا مَقْتُولٌ وَ هَذهِِ التُّرْبَۀُ الَّتِي يُقْتلَُ علََیهْاَ فَضَعِیهِ عِنْدَكِ فإَِذَ

 .3، ح139؛ الأمالي للصدوق، ص«قُتلَِ حَبِیبِي
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سیدالشهداء  با  عوالم،  همۀ  کرد.  باز  را  عوالم  قرب  باب  دادند،  انجام  کربلا  مقرّب    در 

اندازهمي به  باشیم،  شوند.  ملتزم  لوازمش  به  و  کنیم  پیدا  حضور  عبادت  اين  در  ما  که  اي 

شويم. به اين دلیل است که بايد سفرۀ دلمان را در اين بساطِ قرب پهن کنیم و تا  مقرّب مي

و روز عاشورا از دل انسان بیرون   قیامت جمع نکنیم؛ يعني هیچ گاه نبايد ياد امام حسین 

 برود. اين واقعه، بساط قرب خداست. قرب خدا را در کربلا بايد مشاهده کرد. 

  ترند. در زيارت حضرت عباس لذا کساني که در اين بساط قرب سبقت گرفتند، مقرّب 

وَ التَّصْدِيقِ وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ الْمُرْسَل... أَشْهَدُ أَنَّكَ    بِالتَّسْلِيمِ  أَشْهَدُ لَكَ » خوانیم:  مي 

من    1؛ «بِيِّينَلَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ وَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّ

و بار تکلیف امام را بر دوش ديگران    هیچ سستي نکردي دهم که تو در اين راه،  شهادت مي 

دادي.   قرار  بزرگ،  بار  اين  زير  را  خود  شانۀ  که  بودي  کسي  اولین  و  حضرت  نگذاشتي 

سیدالشهداء   اباالفضل  به  تکلیف  اين   نسبت  بار  زير  که  بود  کسي  اولین  بود.  گونه 

هاشم   سیدالشهداء  بني  قمر  فقط  است؛  بسیار سخت  کار،  اين  و  بر    رفت  آن  عهدۀ  از 

الْمُطِيعُ  » شود؛  مي   ترين اصحاب اباعبدالله لذا مقرّب   آيد و مي  الْعَبْدُ الصَّالِحُ  أَيُّهَا  السَّلَامُ عَلَيْكَ 

 . «لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لَِْمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ

خورند.  هستند، به مقام او غبطه مي   2﴾ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴿ شهداي کربلا که در رأس شهدا و در مقام  

العباس  همۀ    ابالفضل  است؟  رسیده  قرب  از  حد  آن  به  که  کرده  ورود  کربلا  در  چطور 

 
← 

بْنِ  .  6 اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ  روايات در اين باره بسیار است؛ به عنوان نمونه، مراجعه کنید به: عَنْ عَبْدِ 

بِکَربَْلاَءَ فِي اثْنَیْنِ مِنْ أَصْحاَبِهِ. قَالَ: فلََمَّا مَرَّ بهَِا تَرقَْرقََتْ عَینَْاهُ للِْبکَُاءِ،   مَرَّ عَلِيٌ» مُحَمَّدٍ، عَنْ أبَِیهِ قَالَ:

طُوبَى لَکَ مِنْ ترُْبَۀٍ عَلَیْکَ    ثُمَّ قَالَ: هَذَا مُنَاخُ رِکاَبِهِمْ، وَ هَذَا مُلْقَى رحَِالهِِمْ، وَ هاَهُنَا تهَُرَاقُ دمَِاؤُهُمْ.

 .7، ح82. همچنین کامل الزيارات، ص87، ح26؛ قرب الإسناد، ص«تهَُرَاقُ دمَِاءُ الْأحَِبَّۀِ

 .65، ص6تهذيب الاحکام، ج فرازهايي از زيارت حضرت اباالفضل العباس. 1

في ﴿ .  2 قُتِلُوا  الَّذينَ  تَحسَْبنََّ  لا  يُرْزقَُون   وَ  رَبِّهمِْ  عِندَْ  أحَْیاءٌ  بلَْ  أَمْواتاً  اللَّهِ  عمران،  ﴾ سَبیلِ  آل  سوره  ؛ 

 .169آيه
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ابالفضل   انبیاء  ولي حضرت  آمدند،  اين سفره  بر سر  کربلا ورود  هم  ، طور ديگري در 

شده است. قمر بني    کرده که نه در اين دنیا، بلکه از عالم میثاق، فرمانده لشکر امام حسین 

 کرد. از طفولیت، خود را براي اين حادثه آماده مي   هاشم 

  1کردند؛ ها قبل از واقعۀ کربلا، حبیب با میثم تمار گفت و گو مي طبق روايت کشي، سال 

کشند و  به دار مي   بینم کسي را در کوفه بخاطر محبت امیرالمؤمنین گفت من مي حبیب مي 

بینم سري در بین سرها، در کوفه  کنند. میثم گفت من هم مي دست و پا و زبانش را قطع مي 

دانست و خودش را آماده کرده بود، قمر بني  آيد. اگر حبیب از قبل، ماجراي کربلا را مي مي 

امیرالمؤمنین   هاشم  بود.  شده  گرفته  نظر  در  کربلا  براي  تولد  از  فرمود    قبل  عقیل  به 

مي  نقل  زياد  که  را  روايت  اين  من  کن.  انتخاب  من  براي  اين خصوصیات  با  شود،  همسري 

در شب بیست و    که حضرت امیر   کردند ملاحظه نکردم، ولي يکي از محققین آن را نقل مي 

 
فَاسْتَقْبلََ حبَِیبَ.  1 لَهُ  فرََسٍ  التَّمَّارُ علََى  مِیثَمٌ  مَرَّ  قَالَ:  الزُّبَیْرِ،  بْنِ  فُضَیلِْ  عِنْدَ   بْنَ  عَنْ  الْأسََدِيَّ  مُظاَهِرٍ 

حبَِیبٌ:  قَالَ  ثُمَّ  فَرسََیْهمَِا،  أعَْنَاقُ  اخْتلََفَ  حَتَّى  فَتَحَدَّثاَ  أسََدٍ،  بَنِي  ضَخْمِ   مَجْلِسِ  أَصلَْعَ  بشَِیْخٍ  لَکَأَنِّي 

الزرق دَارِ  عِنْدَ  الْبِطِّیخَ  يَبیِعُ  نبَِیِّهِ  الرِّزْقِ  الْبَطْنِ  بَیْتِ  أَهلِْ  حُبِّ  فِي  صُلِبَ  عَلَى    قَدْ  بَطْنُهُ  يُبْقَرُ  وَ 

نبَِیِّهِ فَیُقْتلَُ وَ يُجَالُ بِرَأسِْهِ    وَ إِنِّي لَأَعْرِفُ رجَُلاً أحَْمَرَ لَهُ ضَفِیرَتَانِ يَخْرُجُ لیَِنْصُرَ ابْنَ  الْخشََبَۀِ، فَقَالَ میِثَمٌ:

رِقْ أَهلُْ الْمَجْلِسِ بِالْکُوفَۀِ، ثُمَّ افتَْرقََا، فَقَالَ أَهلُْ الْمَجْلِسِ ماَ رَأيَْناَ أحََداً أَکْذَبَ مِنْ هَذَيْنِ، قَالَ، فَلَمْ يَفْتَ

فَسَأَلَ أَهلَْ الْمَجْلِسِ عَنْهُماَ فَقَالُوا: افتَْرقََا وَ سَمِعنَْاهمَُا يَقُولَانِ کَذَا وَ    حَتَّى أقَْبَلَ رشَُیْدٌ الْهَجَرِيُّ فَطلََبَهمَُا

ءُ بِالرَّأْسِ ماِئَۀُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَدبَْرَ، فَقَالَ  کَذَا، فَقَالَ رشَُیْدٌ رحَِمَ اللَّهُ مِیثَماً نسَِىَ وَ يُزَادُ فِي عَطاَءِ الَّذِي يَجِي

أَينَْاهُ مَصْلُوباً عَلَى باَبِ  الْقَوْمُ هَذَا وَ اللَّهِ أَکْذَبهُُمْ، فَقَالَ القَْوْمُ هَذَا وَ اللَّهِ ماَ ذَهَبَتِ الْأيََّامُ وَ اللَّیَالِي حَتَّى رَ

وَ رَأيَْناَ کلَُّ ماَ قَالُوا، وَ    ءَ بِرَأْسِ حبَِیبِ بْنِ مُظاَهِرٍ قَدْ قُتلَِ مَعَ الْحسَُیْنِدَارِ عَمْروِ بْنِ حرَُيْثٍ، وَ جِي

الْحسَُیْنَ نَصَروُا  الَّذِينَ  الرِّجَالِ  السَّبْعِینَ  مِنَ  حَبِیبٌ  الرِّمَاحَ    کَانَ  اسْتَقبَْلُوا  وَ  الْحَدِيدِ  جبَِالَ  لَقُوا  وَ 

لاَ عُذْرَ لَناَ عِنْدَ  بِصُدُورِهِمْ وَ السُّیُوفَ بِوجُُوههِِمْ وَ هُمْ يُعْرَضُ علََیهِْمُ الْأَمَانُ وَ الْأَمْوَالُ فیََأْبَوْنَ وَ يَقُولُونَ

اللَّهِ الْحسَُیْنُ  رسَُولِ  قُتِلَ  لَقَدْ مَزَحَ  إِنْ  قُتِلُوا حَوْلَهُ، وَ  تَطْرِفُ حَتَّى  منَِّا عَیْنٌ  بْنُ مُظاَهِرٍ    وَ  حبَِیبُ 

حُصَیْنٍ بْنُ  يزَِيدُ  لَهُ  فَقَالَ  بسِاَعَۀِ    الْأسََدِيُّ،  هَذهِِ  لَیْسَ  أخَِي  يَا  الْقُرَّاءِ  سَیِّدُ  لَهُ  يُقَالُ  کَانَ  وَ  الهَْمْدَانِيُّ 

بسُِیُوفهِِمْ    غَامُ ضَحِکٍ، قَالَ فَأَيُّ مَوْضِعٍ أحَقَُّ مِنْ هَذَا بِالسُّرُورِ وَ اللَّهِ ماَ هُوَ إِلَّا أَنْ تمَِیلَ عَلیَْنَا هَذهِِ الطَّ

 .133، ح78؛ رجال الکشي، ص«فَنُعَانقَِ الْحُورَ الْعِینَ



ب امام :چهارم گفتار بُون) مقام کرامت و تقر  مُونَ الْمُقَرَّ  77               (الْمُکَرَّ

 

را   ياري حسین  فرمودند: عباس جان،  کردند،  با همه صحبت  اينکه  از  بعد  ماه رمضان،  يکم 

وَ التَّصْدِيقِ   بِالتَّسْلِيمِ أَشْهَدُ لَكَ» فراموش نکني و او را تنها نگذاري. مبادا پیش از او آب بنوشي؛ 

الْوَصِيِّ وَ  الْعَالِمِ  الدَّلِيلِ  وَ  الْمُنْتَجَبِ  السِّبْطِ  وَ  الْمُرْسَلِ  النَّبِيِّ  لِخَلَفِ  النَّصِيحَةِ  وَ  الْوَفَاءِ  وَ وَ  الْمُبَلِّغِ   

 . «الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ


